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  هیئت تحریریه
 استاد دانشگاه تهران آموزگاردکتر ژاله 

 اورسدکتر دریا 

 

استاد زبان و ادبیات فارسی، رئیس سابق دانشکدۀ 

بایزید  ییلدیریم دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی

       ایران در ترکیه سفیر و( ترکیه)

 آباد، پاکستاناستاد دانشگاه قاید اعظم اسلام  دکتر محمد سلیم اختر

استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  تمیزالدکتر علی 

بنیاد  علمیسلجوق قونیه )ترکیه(، عضو هیئت

 ترک تاریخ

 استاد دانشگاه خوارزمی حسنی رنجبر هرمزآبادیدکتر احمد 

 استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان تیغخلیلی جهاندکتر مریم 

 استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  فرهنگی  زرشناسدکتر زهره 

استاد دانشگاه ملّی تاجیکستان، مدیر بخش  ستارزادهدکتر عبدالنبی 

 رودکی ادبیات در انستیتو زبان و ادبیات اباعبدالله

 تاجیکستان جمهوری علوم آکادمی

گروه زبان و ادبیات فارسی سابق استاد و مدیر  ابوالکلام سرکاردکتر محمد 

 دانشگاه داکا، بنگلادش

استاد دانشگاه اسلامی علیگر هند، رئیس و  صفویدکتر آذرمیدخت 

اسلامی  گذار مرکز تحقیقات فارسی دانشگاهبنیان

 هند سراسر فارسی استادان انجمن رئیس علیگر،

های جهانی للی و زبانالماستاد دانشگاه روابط بین عبداللهدکتر صفر 

 آلماتی قزاقستان، عضو اتحادیۀ نویسندگان

 قزاقستان و تاجیکستان

زبان و رئیس مرکز تاریخ ایران و جوامع پارسی استاد دکتر تورج دریایی

مطالعات ایرانی دکتر سموئل جردن در دانشگاه 

 کالیفرنیا، ارواین

 استاد دانشگاه ارومیه مدرسیدکتر فاطمه 

 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مظاهریدکتر عبدالرضا 

 دانشگاه فارسی یاتادب و زبان گروه مدیر و استاد ییلدریمدکتر نعمت 

 ترکیه آتاتورک،

 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان آبسالانعلی دکتر محب

 دانشیار دانشگاه خوارزمی باقریدکتر بهادر 

 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی بشیریدکتر محمود 



 

 باستانی، های زبان و فرهنگ گروه دانشیار، بهبانیدکتر امید 

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 دانشیار دانشگاه کردستان دهقان مسعوددکتر 

 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دکتر معصومه صادقی

 حکیم سبزواری دانشگاهدانشیار  مقدم علویدکتر مهیار 

 (س)دانشیار دانشگاه الزهرا  فقیهیدکتر حسین 

 (س)دانشیار دانشگاه الزهرا  مباشریدکتر محبوبه 

 دانشیار دانشگاه تهران  محمودی بختیاریدکتر بهروز 

                 مشاوران علمی
 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دکتر فاطمه امامی  

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دکتر تراب جنگی قهرمان  

 علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسیاستادیار و عضو هیئت دکتر محسن ذاکرالحسینی  

 آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیاستادیار دانشگاه  دکتر لطیفه سلامت باویل  

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دکتر امراله نیکومنش  

 داوران علمی این شماره   
 دکتر سعید اکبری پابندی

 زالدکتر علی تمی

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

 استاد دانشگاه سلجوق ترکیه

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دکتر لطیفه سلامت

 استادیار دانشگاه پیام نور کرمانشاه دکتر شهلا شکیبایی فر

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دکتر ربابه عباسی صاحبی

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین دکتر مرجان علی اکبرزاده

 دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی قُملاقیدکتر فتانه 

 استاد دانشگاه ارومیه دکتر فاطمه مدرسی

 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دکتر محبوبه مسلمی زاده

 مدرس دانشگاه ارومیه دکتر زهرا نوری

 مرکزیاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  دکتر امراله نیکومنش

  

  

 





 

 مقاله نگارش نامۀشیوه

 فارسی زبان مطالعات تخصصی – علمی نامۀفصل در

 (سابق دل شفای)

 

 مقاله  یهای کلویژگی (الف

 نویسندگان /نویسنده پژوهش و مطالعه حاصل باید نشریه به شدهارائه . مقالۀ1

 .باشد جدید هایدیدگاه و نو هاییافته دارای و باشد

 اطلاع به و است تحریریه ئتیه و سردبیر تأیید به منوط مقاله، اولیۀ پذیرش .2

 .رسید خواهد مسئول نویسندۀ

 .است آزاد هامقاله ادبی و علمی ویرایش اصلاح، تلخیص، در تحریریه ئتیه. 3

 عهدۀ بر حقوقی، و علمیازنظر  هامقاله درابرازشده  نظرهای و آراء تیمسئول .4

 .است نویسندگان /نویسنده

یشتر ب صفحه 15 از( انگلیسی چکیدۀ احتساب بدون) ارسالی مقالۀ . حجم5

  نباشد.

 تحصیل، /تدریس محل دانشگاه مرتبۀ علمی، نویسندگان، /نویسنده کامل نام .6

 جداگانه ایصفحه در تلفن شمارۀ و معتبر الکترونیکی تحصیلی، پست رشتۀ

 .شود ضمیمه

 آدرس به مطالعات زبان فارسی، تارنمای طریق از فقط مقاله . ارسال7

www.jmzf.ir های دریافتی بازگردانده نخواهد شد پذیر است و مقالهامکان

 .شودمی ماه از آرشیو نشریه حذف ششپس از گذشت  ،و در صورت رد شدن

از اتمام داوری، گواهی پذیرش مقاله پس  مقاله، شدن پذیرفته صورت در .8

تحریریه صادر و از طریق ایمیل برای ئتیویراستاری و تصویب نهایی ه

 .دمسئول ارسال خواهد ش ۀنویسند

 خواهد نویسندۀ اول خانوادگی نام الفبایی نظم اساس بر هامقاله فهرست . ترتیب9

 .بود

 .شودمی اهداء نویسندگان /نویسنده به مجله از نسخه یک مقاله، چاپ از پس .10



 

 

. در ترتیب نویسندگان دقت کنید؛ زیرا پس از ارسال مقاله، تغییر نخواهد 11

 کرد.

 

  مقاله اجزای و ساختار (ب 

 تنظیم شود: زیرمقاله به ترتیب 

 .باشد مقاله محتوای گویای و کوتاه عنوان مقاله: 

)مربی،  علمی ۀویسندگان: به فارسی و انگلیسی، همراه با درجن نام نویسنده/ 

و معرفی سازمانی که به آن وابسته است و مشخص  دانشیار و استاد(استادیار، 

 مسئول. ۀنویسند کردن

کلمه و شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیت پژوهش  150-250بین  چکیده:

 های تحقیق باشد.و روش کار و یافته

 و شوندمی جدا هم از( ،) ویرگول علامت با که واژه 4-7بین کلیدی:  هایواژه

 .آیندمی چکیده از بعد

با علامت شمارنده و کدام شد که هربا زیر موارد شامل ترتیب به صفحات بعدی: 

 شود:مشخص می شده برجستهعنوان 

  . مقدمه1

 و سؤالات تحقیق مسئله. بیان 1-1

 اهداف و ضرورت تحقیق .2-1

 . پیشینۀ تحقیق3-1

 تحقیقهای . بحث و یافته2

 اول. عنوان 1-2

 دوم. عنوان 2-2

 . عنوان سوم3-2

 

 گیری. نتیجه3

 گیری()در یک صفحۀ جداگانه بعد از نتیجه شناسیکتاب



 

*توجه: پس از پذیرش نهایی، چکیده مبسوط فارسی)تألیف نویسنده( توسط 

 .خواهد داد ترجمهمترجم مجله 

 

 نگارش  یکل نامۀشیوه (ج

 . شود نوشته بالاتر یا  WORD 2007 محیط در مقاله .1

 :استفاده شودهای زیر فونت ازمقاله  قسمتِهر  در. 2

 13سایز     BNazanin فونت                                          متن اصلی 

 11سایز     BNazanin فونت                     دهی داخلیچکیده و ارجاع

 10سایز     BNazanin فونت                                               پاورقی 

 12سایز          Calibri فونت                                      متن انگلیسی 

 های زیر باشد:ها طبق اندازهتنظیم فاصله. 3 

 متریسانت 15/1            سطرها  ۀفاصل

 اینچ( 98/0) متریسانت  5/2                                        حاشیه از طرفین 

 مترسانتی  5/0                           هاتورفتگی ابتدای پاراگراف

برای سهولت کار، لطفاً از قالب آماده در راهنمای نویسندگان  تبصره:*

 مندرج در سامانه مجله استفاده شود.

 تنظیم فهرست منابع به ترتیب زیر باشد: .4 

است: در   APA: شیوۀ استناددهی در این مجله به روشترتیب الفبایی منابع

ی نام خانوادگپایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، بر اساس 

 صورت زیر ذکر شود:حروف الفبا و به بیبه ترتنویسنده، 

)سال انتشار(، عنوان کامل اثر  نام نویسنده خانوادگی نویسنده، نامکتاب: 

شمارۀ گردآورنده: نام و نام خانوادگی،  /مصحح، مترجم/ Italic و Boldصورت هب

 .نام ناشر :نوبت چاپ، محل انتشارجلد، 

جم: فرزانه طاهری، چاپ متر ،عناصر داستان(، 1387) اسکولز، رابرت مثال:

 مرکز. :سوم، تهران



 

 

دوم،  ۀاول/ نام خانوادگی نویسند ۀاول، نام نویسند ۀخانوادگی نویسند نام مقاله:

 ۀداخل گیوم کامل مقالهانتشار(، »عنوان  تاریخ) دوم و همکاران ۀنام نویسند

شماره/ ماه/ فصل  دوره/ ،، نام مجله، محل نشر«Italic و Boldصورت فارسی به

  .صفحات مربوط به مقاله ۀانتشار، شمار

های موسیقی در ذهن و کاربرد ویژگی»(، 1390) ابت زاده، منصورهث مثال:

علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی،  ۀنام، فصل«خسرو دهلوی ریزبان ام

و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال سوم،  ادبیات ۀدانشکد

 .102-81، صص 6 ۀشمار

خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ دسترسی(، »عنوان  : نامیمنابع اینترنت

سایت )عنوان نشریۀ الکترونیکی، جلد، شماره، سال(، صفحه، مقاله«، نام وب

 آدرس اینترنتی.

 متنی:دهی درونارجاع .5 

قول مستقیم )داخل متنی به منابع، بلافاصله پس از نقل دهی درونبرای ارجاع

خانوادگی نویسندۀ کتاب یا مقاله، شمارۀ جلد/ سال انتشار و صفحۀ  نامگیومه(، 

 (.210: 1390،منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: )انوری

ۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: ویبه شی غیرفارسی، متندرونارجاعات 
(Martz, 1966:122) 

 قرار دادنباشد، با  منتشرشدهاثر  بیش از یک سال کای در یاگر از نویسنده

های خارجی، پس و... در زبان a ،bحروف الف، ب و ...، در زبان فارسی و حروف 

 از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

ای که سرویراستار دارد، نام او، سال در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه

ود. اگر به مقالۀ خاصی ارجاع داده شانتشار، شماره صفحه، درون پرانتز آورده 

شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده می

شود. غیر از موارد مذکور، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحۀ منبع 

 شود.مورد نظر، درون پرانتز آورده 

برای ارجاعاتِ تکراری بلافاصله بعد از ارجاع اصلی، برای بار دوم به بعد در همان 

.« استفاده شود:همان»صفحه از واژۀ 



 

 



 

 فهرست مطالب

 1 ..... کابل« اثر حمیرا قادریبررسی نقش تحولات اجتماعی و سیاسی در رمان »نقره، دختر دریای 

 سیده مریم ابوالقاسمی، آیات کنعان

 36 ارولد بلوم«مقایسۀ »افسانۀ« نیما و »دو مرغ بهشتی« شهریار براساس نظریۀ اضطراب تأثیر »ه

 حسین پاشایی مرادلو، خدابخش اسدللهی، عسگر صلاحی
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 نسرین قربانی
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 142 .................................................................................... شناسی سورۀ فرقانسبک

 نعمت منصوری، زهرا فتحیان جگرلویی، شاهین قارلقی

های »حاجی مراد و زنده به گور« صادق هدایت براساس نظریۀ کارناوال بررسی و تحلیل داستان

 171 ................................................................................................. میخاییل باختین

 فاطمه محمدی ،عیسی نجفی

 
  



 

 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( – نامۀ بین المللی علمی فصل

 (1-35) 1403بهار ، هفتم، شمارۀ هفدهمسال 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/JMZF.2024.458487.1195 Doi: 

نقره، دختر دریای »بررسي نقش تحولات اجتماعي و سیاسي در رمان 

 قادری کابل« اثر حمیرا
 2، آیات کنعان1سیده مریم ابوالقاسمی

 چکیده

 تحولات اجتماعی و سیاسی سرزمین خویشهایی از جلوه ،داستانی خویشنویسندگان معاصر افغانستان در آثار 

با ادوار مختلفی است که  یو فرهنگی، اجتماعی خیتارحقایق  نمایانگرمعاصر افغانستان  اتیادب .اندرا منعکس کرده

 یهاجنگ بیگانگان،همراه بوده است. اشغال افغانستان توسط  زیانگغم یو اجتماع یاسیس یدادهایاز رو یاریبس

متحمل  ی مختلفهادهه یکه مردم افغانستان برا ییهاو رنج یاسیو س یاجتماع تیبحران وضعکودتا، ، یداخل

 یداستانآثار در مستقیم یا غیر میصورت مستقبه را حوادث نیا تااست  بر آن داشتهرا  نویسندگاناز  یاریاند، بسشده

« به سیر تحولات اجتماعی و سیاسی کابل یایدر دختر نقره،» رمانحمیرا قادری، در  مثال عنوانبه .مطرح کنند خود

رویدادهای ناشی از و  عیوقاو  م( 1940تا  1880ی هاسال)فاصله  قرنمینزمانی بیش از  ۀباز در افغانستانسرزمین 

آن بر سرنوشت مردم  گوناگونو تأثیرات  یاسیساجتماعی و ت لاو تحلیل تحو یمقاله به بررس نیا. پردازدیم آن

اصلی این ی هاتیشخصزنان نقش محوری دارند و  رماندر این  ،پردازدیمنقره  رماندر ت زنان خصوص وضعیهب

، حاکی از آن گرفتهانجامتحلیلی -توصیفی ۀنتایج حاصله از این پژوهش که به شیو. دهندیمرا زنان تشکیل  رمان

ی، فقر اقتصادی، عدالتیبوکشتار، فشار و خفقان،  بار زنان، جنگ، آشوب، کشتت تأسفوضعی رماندر این  است که

از بارزترین و  بدون قانون در افغانستان یدارحکومتو  تبلیغاتی یهاانحصار رسانهظلم دستگاه حکومتی وقت، 

 که شودیمسیاسی محسوب  و تغییرات اجتماعی و هایدگرگون میرمستقیغمستقیم و  راتیتأثو  ترین نتایجشاخص

 .کرده استی مواجه ی جدهاچالشرا با خصوص زنان هبحیات مردم افغانستان 

نقره دختر دریای  ،وضعیت زنان داستان معاصر، افغانستان، تحولات اجتماعی و سیاسی،  های کلیدی:واژه

 حمیرا قادری.، کابل
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 مقدمه. 1

در قلب آسیا که از غرب با ایران، از شمال با ترکمنستان، افغانستان کشوری است 

حکومت  بعد از است.  مرزهمو از شرق و جنوب با پاکستان  تاجیکستان و ازبکستان

نادرشاه افشار، بخشی از خراسان بزرگ شاهنشاهی ایران جدا شد و زیر سلطنت 

را برای دولت مستقل تازه  افغانستان، نام دادی دولت مستقلی تشکیل احمدشاه دران

شده . موقعیت استراتژیک افغانستان باعث (65-64: 1359)افشار یزدی، انتخاب کردند

و اکنون قرار  درگذشتهی جهانی هاقدرتکشورگشایان و  موردتوجهکه همیشه  است

 .(11:1380)فرهنگ، بگیرد

ماعی، سیاسی افغانستان در صد و پنجاه سال اخیر تا به امروز با تحولات حاد اجت

دیگری رخ  پس از. وقایع عظیم سیاسی و اجتماعی یکی شده است روروبهو فرهنگی 

ی استبدادی و فاقد قانون، ظهور قشون سرخ شوروی، جهاد هاحکومت؛ دینمایم

 مقدس مردم افغانستان علیه بیگانگان و بیرون راندن آنان از افغانستان، براندازی نظام 

ی کمونیستی با حمایت شوروی، نارضایتی و هاحکومت کار آمدنپادشاهی، روی 

یی نظیر طالبان و القاعده، هاگروهی داخلی، ظهور هاجنگخشم عمومی مردم، شروع 

انفجار و خودکشی و مواردی دیگر باعث شد تا تأثیرات عمیق و ناگواری بر سرنوشت 

این سرزمین  کیاستراتژ تیموقع لیبه دل نیهمچن مردم افغانستان بر جای بگذارد.

 ران، همواره هدف استعمارگداراستخداوند به لطف که  یدر منطقه و منابع سرشار

روی امنیت و آرامش را هرگز و سابق( بوده  ی( و شرق )شوروکایو آمر سیغرب )انگل

که ییگذاشت، تا جا ارید نیا اتیادب ۀعرصبر اتی نیز ریمسائل تأث نیاست. اندیده

درخور توجه دست  یشرفتیبه پ ،یادب لیو اص یغن خیجود تارو با نیسرزم نیا اتیادب

 شیدایحاکم و پ یهاحکومت ییجابهو جا رییاست که تغ نیا قتی. حقافتین
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قرار خود  ریتحت تأث راداستانی این سرزمین  اتیادب ،کشور نیمختلف در ا یکودتاها

 .است داده

مود واقعی از اوضاع اجتماعی اصلی ادبیات این است که بازن یهارسالتیکی از     

ادبیات داستانی افغانستان پر از آثاری است که با  .(2:1398 نوری، ،زاهد یاری)آقاباشد 

 نویسان افغانستانشده است. داستان دهیتندرهماجتماعی و فرهنگی  ،تحولات سیاسی

و بازتابی از وقایع و اتفاقات  اندبرآمدهبیان مسائل و معضلات اجتماعی  ۀی از عهدخوببه

ی داستانی به تصویر هاتیشخصی خود را در قالب حوادث و هانیسرزمناگوار 

راتی هست که در جامعه ها و عقاید و قوانین و تفک. این آثار بازگوکننده ایدهانددهیکش

اجتماعی، سیاسی،  ۀبه شاکل توانیم هاداستاناز طریق مطالعه این و  وجود دارد

دختر  نقره،»رمان در بین آثار داستانی افغانستان  فرهنگی و اعتقادی جامعه پی برد.

گذشتۀ افغانستان پرداخته  صدسالارزش تاریخی دارد و به بیان تاریخ  «کابل یایدر

 .است

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

لات اجتماعی و اصلی این مقاله بررسی تأثیر تحو ۀمسئل، فوق توضیحاتبه ه توجبا 

و تبیین این  «کابل یایدختر در نقره،» رمانسیاسی بر سرنوشت مردم افغانستان در 

ی گوناگون اجتماعی و سیاسی در افغانستان بر هایدگرگوننکته است که رویدادها و 

های مختلف ی مختلف داستان )انسان افغانی( از جنبههاتیشخصروی زندگی 

 تی چه تأثیری را بر جای گذاشته است؟فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، امنیاجتماعی، 

 پژوهش مطرح است عبارتند از: نیکه در ا یالاتؤس نیترمهم

نقره دختر دریای کابل  رمانکه در  یموضوعات اجتماع نیترو شاخص نیترمهم -

 کدام است؟ شده،مطرح
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چگونه  افغانستانعنوان قشر بزرگی از جامعه زنان به تیوضع رماندر این  -

 ؟است شدهفیتوص

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

 تاکنون ،یرساناطلاع یهاتیمراکز مختلف تحقیقاتی و ساه به جستجو در توج با

در رمان  یاسیو س یموضوع بررسی نقش تحولات اجتماع ۀدربار یمستقل قیتحق

منظور شناخت کابل« اثر حمیرا قادری صورت نگرفته است. لذا به یای»نقره، دختر در

 که کردیم ضرورت ایجاب افغانستاننویسندگان  یهادگاهید بیشتر افکار، سبک و

 و صورت گرفته افغانستاننویسنده سرشناس  حمیرا قادری ۀمستقل دربار تحقیقی

در این  که اهدافی نیترنقد و بررسی قرار گیرد. مهم مختلف مورد یهااثرش از جنبه

 نظر ماست، عبارتند از: پژوهش مد

 .افغانستان معاصر سندگانینو یهاها و دغدغهآرمان ها،شهیبا اند شتریب ییآشنا -

 م( 1940تا  1880 یها)فاصله سال افغانستان یو اجتماع یاسیس خیبا تار ییآشنا -

 و تحولات اجتماعی ترقیمنظور دریافت عمآثار داستانی این سرزمین به طریق از

 کشور. نیفرهنگی ا

توسعه  در خصوص زنان و نقش آنانهب افغانستانزندگی مردمان  تیآشنایی با وضع -

 لات اجتماعی از طریق آثار داستانی این سرزمین.و تحو

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

ادبیات معاصر افغانستان،  در موردموضوع مقاله نیز باید اذعان کرد که  ۀپیشین ۀدربار

 . این خلأنگرفته استی زیادی انجام هاقیتحقویژه ادبیات داستانی افغانستان، به

 ۀتحقیقاتی البته ناشی از شرایط ناامن و نامساعدی است که افغانستان در چند ده



 5  / اجتماعی و سیاسی در رمان »نقره، دختر دریای کابل« اثر حمیرا قادریبررسی نقش تحولات 

 

 

آثاری که در زمینه ادبیات داستانی  ۀ. بخش عمدبوده استگذشته شاهد آن 

نویسی معاصر افغانستان مباحث نظری و معرفی ادوار داستان به است منتشرشده

 :اختصاص دارد؛ ازجمله

 .دید حسین محمّمحمّ از (1388)افغانستان«ی سینوداستان تحلیلی »تاریخکتاب  -

 .کرده استنویسی افغانستان را به شش مرحله تقسیم تاریخ داستان هنویسند

ل سیر تحو از حمیرا قادری. او (1387)افغانستان« در یسینوداستان »روندکتاب  -

 هشتاد بررسی کرده است. ۀنویسی را در افغانستان، از آغاز تا دهداستان

 یوالاز  ,Modern Persian literature in Afghanistan» (2008)»کتاب  -

ات مدرن افغانستان نسبت به وقایع اجتماعی بررسی مواضعی که ادبی به نیز ی. اواحمد

مستقیمی به آثار  ۀپردازد. البته در این سه کتاب اشارو سیاسی این کشور داشته، می

 .است شدهیبررسنویسی معاصر افغانستان حمیرا قادری نشده و فقط ادوار داستان

در رمان »نقره، دختر  شوالتر اِلِننقد فمینیستی  ۀ»بررسی رویکردهای چهارگان مقالۀ -

که در  یمهرناز طلائی و مولود طلائ ۀنوشت ،(1397) دریای کابل« اثر حمیرا قادری«

ی هانهیزمدر این مقاله به بررسی  است. شدهچاپ پژوهش ادبیات معاصر جهان مجلۀ

 شدهپرداختهنقد الن شوالتر  ۀفکری این رمان با توجه به رویکردهای چهارگان ۀبرجست

 .است

ی زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان »نقره، دختر مایس»بازنمای  مقالۀ -

تخصصی  صلنامۀف ، این مقاله درو دیگران زادهعیرفرسا  سرو، (1393)دریای کابل« 

ی سینوداستاندر را  یافغان انجایگاه اجتماعی و نقش زنو   منتشرشده نقد ادبی

 .بررسی کرده استافغانستان 

ما با آثاری که در پیشینه به معرفی ۀ ست که تفاوت موضوع مقالی اادآوریلازم به 

نقش مستقل  صورتبهاز آثار مذکور  کدامچیهکه در  است نیادر  ؛میاپرداخته هاآن

ردم افغانستان مورد ثیر آن بر سرنوشت مو تأ حمیرا قادریدر رمان  یاجتماعلات تحو
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محور اصلی تحقیق ما  کهیدرحال. ه استتنگرف دقیق و همه جانبه قرارنقد و بررسی 

به بررسی نقش تحولات اجتماعی و سیاسی در چند دهۀ اخیر بر نحوۀ زندگی مردم 

 .ب آن در داستان نقره اختصاص داردو بازتا خصوص زنانهافغانستان ب

 

 ی تحقیقهاافتهبحث و ی -2

سال افغانستان در صد یاسیو س یخیتحولات تار ریگذرا به س ینگاه. 1-2

 اخیر

ر تحولات سرزمین کنونی افغانستان با قدمت تاریخی دیرپای خود همیشه در براب

کرده و به حیات خود ادامه داده است.  وجودی خود را حفظت ماهیّمختلف و متفاوت، 

بخشی از ایالت بزرگ  ،افغانستان نامیده شد م1857در سال که  سرزمینیاین »

ی از قلمرو تاریخی و فرهنگی ایران ئزخراسان بود که اقوام افغانی در آن ساکن و ج

ۀ در دوران معاصر سرزمین افغانستان به سبب موقعیت ویژ. (74:1394)حمیدی، «دبو

از سمت شمال و جنوب مورد تهاجم بوده و تا سرحد نابودی پیش  اشیاییجغراف

یک کشور  عنوانبهش موجودیت خود را انهمت مردمبا تلاش و اما همیشه  ؛رفته

 رایز اند؛یادکردههند  ۀعنوان درواز مورخان از افغانستان به» .مستقل حفظ کرده است

فتح هند مجبور بودند  یبرا انگلیسی و روسیه ، مهاجمانخیمختلف تار یهادر بخش

منجر  رانیکامل افغانستان از ا ییو جدا سیپار مانیانعقاد پ. خط عبور کنند نیاز ا

 .(147:2007)نادی،  «در افغانستان شد سیقدرت و نفوذ انگل شیبه افزا

کشور به قدرت  نیدر ا نفر زدهی، ساخیر ۀصدسالدر  یاسیتحولات س انیدر جر

ی چون شاهی یهانظام .آوردند کار یرا رو یگوناگون سیاسی یهاو نظام دندیرس

سوسیالیستی، دولت اسلامی، امارت مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری، جمهوری 

 .اندآمدهروی کار  ها با کودتا و انقلاببسیاری از این نظام .اسلامی و جمهوری اسلامی

ده سال اول حکومت خود » دیامارت افغانستان به شاهزاده عبدالرحمن رس کهیهنگام
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اصلاح امور امارت خود  یو تلاش برا افتنیصرف  ،نفسو اعتمادبه یشیرا با دوراند

)مظهر،  «خان منتقل شد اللهیبحب ،بعد از شاهزاده عبدالرحمن، امارت به پسرش .کرد

الله خان اعلام پس از شکست بریتانیا در سومین جنگ با افغانستان، امان. (1950:81

که عمق نفوذ »رسد می خان، به نظراللهحکومت امان ۀبا نگاهی به دور .استقلال کرد

 ،افغانستان ۀمعشوروی در جا ۀمداخلروسیه در افغانستان باوجود اصلاحات فراوان و 

ای بر این باورند که در فروپاشی دلیل اصلی فروپاشی حکومت او بوده است. عده

« کرده او تحریک میو مردم را علیالله دولت بریتانیا نقش بیشتری داشت حکومت امان

 یرازنسبتاً آرام دورۀ امانی در کشور دوام زیادی نداشت اوضاع  .(43-44 :1383طنین، )

ست و برای نُه ماه به قدرت رسید و االله خان برخالله کلکانی بر ضد امانحبیب که

الله خان، امانخان، وزیر جنگ پیشین محمد نادر سپس .امارت افغانستان را بنیان نهاد

 1933سال . سیاسی افغانستان به قدرت رسید ۀصنادر خان در عر» .داو را سرنگون کر

ین سال به کشتار در افغانستان، سال ترورها نامیده شده است و مردم و حکومت در ا

 ۀچهای تفنگ. نادرشاه با گلوله(51:1370)مرکز تحقیقات افغانستان،  «یکدیگر پرداختند

و پسرش محمّدظاهرشاه در  .(9:1388)موسوی،  ترور شد ،عبدالخالق هزاره ،آموزدانش

ترین طولانیکه  سال سلطنت کرد 40او  .بر تخت پادشاهی نشست ،سالگیسن نوزده

رود. سلطنت او در می دوران سلطنت یک پادشاه در تاریخ معاصر کشور به شمار

 ،)کاظم سابقه برای افغانستان بودادی بیم دوران رونق اقتص 1960و  1950های دهه

م به  1973در  ،سلطنت او با کودتای محمدداودخان ۀلساچهل ۀولی دور .(234: 2005

قدرت  ا بهبو  ج سال در قدرت بود اما با انقلابپن یو. (44: 1383)کورنا، پایان رسید 

جمهور خلق افغانستان اولین رئیس عنوانبه یترکها، نور محمد کمونیست یدنرس

 یظحفترور شد و  یترکحزبی، پس از یک سال به دلیل اختلافات درون. انتخاب شد

اتحاد جماهیر » .جمهور خلق افغانستان انتخاب شددومین رئیس عنوانبهامین،  الله

هزاران م  1979الله امین خلاص شود. در دسامبر  یظشوروی تصمیم گرفت از حف
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الله امین بر حکومت تسلط  یظها بعد از کشتن حفسرباز شوروی به کابل رسیدند. آن

: 1380)اخوان،  «او گذاشتند یجاپیدا کردند و فرد کمونیستی به نام ببرک کارمل را به

المللی، اتحاد شوروی مجبور شد در اثر مخالفت در داخل افغانستان و فشار بین .(179

با فروپاشی اتحاد  قدرت بنشاند. ۀاریکالله را بر  یبعوض او نجتا کارمل را برکنار و به

حمایت نظامی و اقتصادی غیرمستقیم کشورش را از  ،الله بیجماهیر شوروی، نج

های مخالف اسلامی که از حمایت دست داد و بدین ترتیب خود را در برابر جنبش

: 1375آبادی، )علی دیدشدند، تنها میستان حمایت میمتحده آمریکا و پاکپنهانی ایالات

 1989سال در ن پس از شکست اتحاد جماهیر شوروی و خروج آن از افغانستا». (178

شد که  ییهایریاز اختلافات و درگ یاساله، این کشور وارد چرخههاشغال د پس از ،م

ویژه منجر به جنگ داخلی بین فرماندهان جنگ و فرماندهان گردان شد. به

 هاکیها و تاجها، ازبکمختلف ازجمله پشتون یهاتیافغانستان از قوم کهییازآنجا

 ،م1992خونین شدند و در  یهاها با یکدیگر وارد جنگغانسپس اف. است شدهلیتشک

م، کابل  1992نبرد بسیار سختی بین احزاب مجاهدین در کابل رخ داد. تا پایان سال 

دیری نگذشت  .(53:1380)جانسون،  «به پنج هزار تن رسیداین جنگ و تلفات شد ویران 

های افغانستان تحمیل سرزمینکه جنبش طالبان توانست کنترل خود را بر بیشتر 

 م،1995سپس در آغاز سال  .سرعت کنترل استان قندهار را به دست گیردکند و به

در جنوب کابل تشدید کند  اریتوانست کنترل خود را بر مناطق تحت نفوذ حکمت 

منابع ابتدا از طریق مؤسسات مذهبی پدید آمدند که  طالبان». (178:2012)العامری، 

رویکرد مذهبی تندرو را اتخاذ کرد که میمین أعمدتاً عربستان سعودی ترا ها مالی آن

م، احمدشاه مسعود، رهبر ائتلاف  2001سپتامبر  رد». (43:1395اری، )صفّ «دردنکمی

، 2001سپتامبر  11جنگید، توسط القاعده ترور شد. در شمال که با طالبان می

دوقلوی  یهابه برج قرار گرفت و طی حملهتروریستی  حمله موردآمریکا  متحدهالاتیا

دیدهایش به ته متحدهالاتی. اکشته شدند نفر 3000تجارت جهانی و پنتاگون حدود 
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ی حمایت المللنیبی هاستیترورادامه داد و اظهار کرد علیه هر کشوری که دولتش از 

، حکومت طالبان از قدرت خلع م 2001کند، وارد جنگ خواهد شد. در پایان سال 

با حمایت نیروی چندملیتی حافظ صلح، دولتی ائتلافی، به  م 2001شد. در اواخر 

 مردم افغانستان ،بیترت نیبد .(48:1395خواه، یکن)«کرزی به قدرت رسیدحامد ریاست 

 .اندکرده یداخل یهاجنگ از حیات اجتماعی خود را صرف قرنمینحدود 

 

 ادبیات معاصر افغانستاننگاهی به . 2-2

 یریگبهرههستند که نویسنده با  یهنر است و کلمات، مصالح یهاگونهادبیات از 

، صاحبی )عباسی آوردیمو اثر ادبی پدید  ردیگیمرا به کار  هاآناز عواطف و تخیلات، 

آثار ادبی با اشکال گوناگون شعر و قصه و داستان  معمولاًدر ادبیات معاصر  .(86: 1400

و وظیفۀ آگاهی و بیداری آحاد جامعه  اندیاجتماعخدمت بیان حقایق و مشکلات در 

 مستثنی نیست. نیز از این امرادبیات معاصر افغانستان ، دارندبر عهدهرا 

درک است که هرگز ثبات را  یاافغانستان فریاد عمیقی برای جامعهمعاصر ادبیات 

ادبیات معاصر افغانستان آن را به  ۀدر حوزپژوهشگران منتقدان و  فقدان. نکرده است

 بیاتی کمیاب و ناشناخته در میان خوانندگان عمومی جهان تبدیل کرده است.اد

 نی، چراکه اشودیمحسوب م یزیمتما یادب یهانهیمعاصر افغانستان از زم اتیادب

را که با  اجتماعی ۀدور کی یو فرهنگ ی، زبانیخیتارزمینۀ خود،  نیدر مضام اتیادب

معاصر افغانستان  اتیادب .کندی، منعکس مبودههمراه  زیانگغم یدادهایاز رو یاریبس

 زیرا. شودیمآغاز  یادب انحطاط و فترت ۀسال نود دورۀیک  گذاشتن سر پشتبا 

داخلی و خارجی شد و دیگر  جنگ نودگرفتار  افغانستان در مدت نزدیک به یک قرن

باید، نداشت تا چه رسد به ترقیات علمی و مدنی  کهچنانی را داخلمجال تنظیم امور 

 .(23:1357)رضوی، و پیشرفت زندگی اجتماعی و پرداختن به مسائل ادبی و فرهنگی 
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است که شایسته مطالعه زبان فارسی  ۀادبیات داستانی افغانستان بخشی از پیکر    

در کتاب  ی است. ولی این نوع ادبی عمر طولانی ندارد. حمیرا قادریو تحقیق جد

با درکی  یسینوکرده است که داستاندر افغانستان اشاره یسینوبررسی روند داستان

ها زمان با انتشار روزنامهالله که همتازه و به معنی امروزی آن، از زمان حکومت شاه امان

-8: 1387)قادری،  »جهاد اکبر« آغاز شد ۀوارو با داستانم 1298ه سال در افغانستان ب

»معرّف معارف«  ۀمولوی محمّد حسین پنجابی مدیر مجل ،جهاد اکبر ۀنویسند» (.47

ن استقلال کشور، است. محور اساسی این داستان، جهاد و ایستادگی در برابر دشم

از انتشار داستان معاصر  صدسال .(35: 1388)محمّدی،  «یعنی انگلیس است

زیادی توسط  یهاها داستاندر این سال ؛گذردی( م1298»جهاد اکبر«) افغانستان

تا داستان در افغانستان تثبیت شود و امروز  است شدهنوشتهنویسندگان افغانستان 

مؤثری اما متأسفانه در این روند زنان در این میان هیچ نقشی  .دست ما برسد به

 نداشتند.

ی سی و هاسالفکر در بین ادبیات داستانی زنان افغانستان و نهضت زنان روشن

افغانستان  سینولین زن داستانعنوان اوبه ی«رحمان ماگه»از  توانیشروع شد. م چهل

 یسینوخورشیدی نقش زنان در داستان چهلدهۀ سی و ابتدای دهۀ . در اواخر ادکردی

از  «داستان کوتاه در افغانستان»در کتاب  یدمحمّ نیدحسمحمّ .است شده رنگکم

 یموس یملال و غبار ایدنمانند  ،که در این دهه فعالیت داشتند سینوسه بانوی داستان

 ابیزر یسپوژم ،چهل خورشیدیدهۀ در اواخر . (141:1398 :دیر.ک. محمّ) بردینام م

دهۀ پنجاه و زن افغان از نویسان داستانشود. بیشتر نویسی میوارد عرصۀ داستان

دست به نگارش داستان زدند و آثارشان در داخل و خارج  ،و به شکلی جدیشصت 

خورشیدی نود  هشتاد و هفتاد، شصت، یهادر دهه شد. چاپاز مرزهای افغانستان 

نویسی در افغانستان مانند پروین پژواک، فروغ بهرام کریمی، توان به زنان داستانمی

زاده، تینا حمیرا رأفت، خالده خرسند، لیلا رازقی، وسیمه بادغیسی، شیما قاضی
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 بودهتر موفق یقادر رایحمکه از میان آنان بانو  برد نام محمدحسینی و حمیرا قادری

 .است

جوان، محقق و فعال افغانستانی  سینوداستان (م 1980ش /  1358)حمیرا قادری 

در شهر هرات به دنیا آمد و در دوران رژیم طالبان  یشوروی اشغال هاسالاست. او در 

بزرگ شد. زمانی که حضور در مدرسه ممنوع بود، او دختران و پسران پناهنده را 

در رشته زبان  ران زندگی کرد وادامه تحصیل در ای منظوربه. او مدتی دادیمآموزش 

و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران مدرک کارشناسی خود را دریافت 

 نویدهلجواهر لعل نهرو در  دانشگاهاز  و دکترای زبان و ادبیات فارسی را نیز کرد

 بوده)هند( گرفت. او فعال حقوق زنان و مشاور ارشد چندین وزارتخانۀ افغانستان 

ی معاصر افغانستان کمک سینوداستانقادری توانست در بین زنان به روند . است

مکان و -ی، مانند رابطۀ وقایع زمانسینوداستانی هاکیتکنشایانی کند. در آثار او 

از نویسندگان  تردهیسنجو  ترقیدقی داستان هاتیشخصرابطۀ نویسنده با حوادث و 

. آثار حمیرا قادری شامل شش رمان، تعدادی داستان کوتاه و است شدهمنعکسدیگر 

 .(1111 :)همانکه همگی به زبان فارسی دری هستند  است یادبچندین نقد 

 

 »نقره، دختر دریای کابل« داستانمعرفی و خلاصه . 3-2

شمسی به زبان فارسی منتشر شد.  1387دختر دریای کابل، در تهران به سال  ،نقره

شاهی  ۀنکند که در آشپزخاسواد را روایت میداستان هفت زن و دختر بی ،رماناین 

و در روزگاری دراز پشت دیوارهای بلند ارگ سلطنتی عمر خود را  کنندیزندگی م

لای نقل ماجرای زندگی این هاند. در لابغذای سلاطین جباّر سرکرده یهاگیپای د

زنان، تاریخ نوین سرزمین افغانستان و ماجراها و مصائب و بلاهای مردم این سرزمین 

 کردندیارگ پادشاهی در شهر کابل، کار م ۀن. هفت زنی که در آشپزخاشودینیز بیان م
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که از سر  پردازندیبه نقل ماجراهایی م ،بیکاری و تنهایی شبانه یهاو در لحظه

نام دارد و تنها شاهدِ ناظر برای  یمااقل ،اند. نفر هفتم که راوی اصلی رمان استگذرانده

 ندارد. رماندر  ایکنندهیینتعروایت رخدادهاست و جز این، کنش 

، اما روایت کنندمیهرکدام داستان زندگی خود را روایت  زنان در رمان مذکور

کند. زنی که از روایت می اقلیمااست که دخترش  نقرهبه نام زنی غالب حول محور 

. گذراندیو تا پیری و مرگ در تنهایی و انتظار روزگار م سوزدیدرد عشق و هجر م

شود. ازمری میو عاشق جوانی به نام  کندزندگی می آنجاو  رودمی گ شاهیار نقره به

برای انجام کاری به ازمری  .کننداطلاع خانواده باهم ازدواج می بدوننقره و ازمری 

در اثر این عشق، تا آخر عمر در انتظار اوست.  نقرهو  ؛گرددبرنمیرود و دیگر غزنین می

در شود میمجبور  و گذارندکه نامش را اقلیما می دیآیدختر نامشروعی به دنیا م

همان دختری  ؛بزرگ کند، دخترش را در میان زنان دیگر ،شاهی ارگ ۀنهمان آشپزخا

 که راوی این داستان است.

و و تنهاست که عم. او دختری این آشپزخانه است یهاتیصفورا یکی از شخص

صفورا  است. فوت کرده یسوزآتش ۀثمادرش نیز در حاد، دادهپدربزرگ خود را ازدست

او را نیز از دست  ،سالپنج پس از و  شودیسالگی به مادربزرگش سپرده مهشتدر 

اش قصد دارد ولی شوهرعمه ،شودیمفرستاده اش . وی سپس به کابل نزد عمهدهدیم

روگل لهصفورا او را به خا ۀعماو را به برادر نابینا و فاسد خود بدهد. به همین دلیل 

در ارگ سال اقامت چهار  تا او را به ارگ شاهی ببرد. این دختر پس ازسپارد می

 .کندیفوت م ،شاهی

، زنی دیگر هم بخواندچهارکتاب تواند می ،و دیوان حافظ قرآن جزروگل که بهخاله

اما صاحب فرزندی نشده و به همین  ،کردهاش ازدواجاو با پسرعمه .است دهیکشرنج

و  ندیبیاما از زندگی جدیدش خیری نم ،کندیبار دیگر ازدواج م شاهدلیل پسرعم

 .کندیفوت م
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نیز داستان آوارگی و تنهایی و ترس  و بوبوی زریماه )بوبو یعنی مادر( یماهزر

 .کنندیتجربه م ،سرها )زنان( را در افغانستانی که به خاک و خاکستر آغشته استهسیا

 

 . سبک داستان1-3-2

برخوردار  خاصیجذابیت  روایتش از ویژگی ودلیل نوع به  نقره داستانسبک      

است که کل رخدادها به کمک نقل  یاگونهبه»سبک روایت  در این داستان است.

است. مکان اصلی روایت، آشپزخانه ارگ  گرفتهشکلی مستقیم آن هفت زن هاقول

نشینند و یم دورهمبیکار  هامدت ،است و زنان در آنجا در پایان کار روزانهشاهی 

کاری جز حرف زدن ندارند. البته چون راوی در بزرگسالی همه ماجراها را روایت 

یی که راوی هادرصحنه خصوصبهروایت مشهود است،  درذهنیت او  کند، ردّیم

هوشمندانه و بزرگسالانه حرف زدن او همین ذهنیت محمل  ،کودک یا نوجوان است

نی است که نقره مرده و راوی تنها در خانه پدری بزرگسالانه در لحظه روایت، یعنی زما

بیند و چه یماین شگرد، چه کسی  ،شناسیکند. در روایتیمنشسته است و روایت 

 .(1403)گودرزی،  «گوید، نام داردیمکسی سخن 

و تاریخی شخصیت، از رمان  اییزهآمآن را  توانیمبا توجه به محتوای داستان 

 زیرا خواننده از طریق آن با بخشی از حوادث مهم تاریخ افغانستان ،اجتماعی دانست

 داستان روی چند شخصیت تمرکز دارد. و شودیمآشنا 

 

  رمان در مردم زندگیآن بر  ریتأثلات اجتماعی و سیاسی و نقش تحو .4-2

به  دنیکه او را از رس ردیگیقرار م انسانراه  بر سر موانعی همواره افغانستاندر 

 انسان تیرشد و تکامل شخص ،یریگشکلعدم در  موانع نی. اداردیبازم شیآرزوها

 یهاتی، موقعیو مل یرسوم قوم و آداب ،یاجتماع یهاتیمحدود. دارد یینقش بسزا
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ت آدمی در این رشد و پیشرفت شخصی ۀبازدارند عواملازجمله  ،یو زمان یمکان

 سیاسی،، اجتماعیبه واکاوی موضوعات  رمان. در این شودیم محسوب سرزمین

در  در اواخر قرن نوزدهم و اواسط قرن بیستمکه  میپردازیمو اقتصادی  فرهنگی

 به ترتیب بسامد و کاربرد، به رماندر این  نیداده است. بنابرا رخکشور افغانستان 

ی مختلف زندگی هاجنبهسیاسی و اقتصادی و تأثیر آن بر ، اجتماعی یهامؤلفهنقش 

 خواهیم پرداخت. رمانی هاتیشخص

 

 ت زنانوضعی. 1-4-2

زنان افغانستان به دارد که ا اشاره سقّ ۀبچخان و اللهزمان حکومت امان بهرمان این 

ی آموزشی زنان هاتیمحدوداگرچه  ،دهندیممیل و رغبت فراوان نشان  علم و دانش

 ۀندر آشپزخا که کشیدهرا به تصویر زنی زندگی ، قادری. در افغانستان بسیار است

 به دنبال کند پیدا فرصتی و هرگاه که کندیمایام عمر خود را سپری  ارگ سلطنتی

خواجه حافظ را یاد گرفتم و  کو یبیبرا از  پاره یس» رودیمفراگیری علم و دانش 

 :1388 ،قادری)« شدم خوانشیپقرآن را مثال مادرم با یک جزء خواندن  .شیهامهین

15). 

بیشتر  ییصداکیو رنگی یک شودیسنتی افغانستان مشاهده م ۀجامعآنچه در 

سنتی دارند با  گاهیمردانی که دید مردان در مقابل زنان و دختران است. یعنی اکثر

 کدستیمذهبی و قومی و فرهنگی که با یکدیگر دارند، در برابر زنان  یهاتمام تعصب

 باوجوداما  .یا درس بخواند و زن کار کندکه کنند و برایشان مهم نیست عمل می

تا در  کنندیهمچنان سعی م ستانزنان افغان ، دختران وهاتیانبوهی از محدود

 ارگ ۀنزنان در آشپزخا ۀیفوظاین رمان، در کسب کنند.  یدانش بیشتر شانیهاخانه

که برای دیدن دوستان  کردندیفرصت پیدا مکه این محضآشپزی بود، اما به، سلطنتی

از اوضاع بیرون از  تا بردندیمهمراه  با خودشانرا  ییهاروزنامه ،خود به بیرون بروند
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 دهدیمطلع شوند و خواندن و نوشتن بیاموزند. این نشان مجامعه( )ارگ  ۀآشپزخان

 ۀمانند بقی میل دارند تادرس و آموزش هستند و  در هر شرایطی به دنبال زنانکه 

 .(187-186 :)ر.ک. همانزندگی کنند در جامعه  دوشرطیقیمردم ب

از جامعه و سیاست  خبریچندان ب ستانزنان افغان که دهدیمنشان  محتوای رمان،

 حق درس خواندن و حضور در جامعهکه این بااند. برای گفتن داشته ییهانبوده و حرف

و در  شنوندیخود چیزهایی مو همسایگان )آقایان( ندارند از زبان پدران و برادران  را

اخبار  یکاغذها: »این دیگویمشوهر دلارام  ،رمانیی از درجا مثلاًرند. اسپمی خاطر

 سندینویرا م زهایچ نیکه ا یافراد .است شیخود نادرشاه و برادرها یشخص ۀمطبعاز 

 .(198)همان، « خود پادشاه هستند ینفرها ؛سندینویدروغ م

 اندکی ست که ارتباطا این در حالی .باخبرند زیچاز همه ارگزنان در این رمان، 

 خواندنهم برای که آن اندآموختهیمتازه سواد  ،دارند. بیشتر زنانجامعه با بیرون 

ی معروف ادبی و هاو دینی دارند. از کتابادبی تاریخی و  اطلاعاتکافی نیست، ولی 

»سمک عیار« و و  «رارسلانیام»تا « شبکیهزارو» داستانی به زبان فارسی مانند

 یی از داستان به این آثاردرجااطلاع دارند.  »دیوان بیدل« و کتاب »جهاد اکبر«

 .(311 :ر.ک. همان) است شدهارهاش

ی پادشاهی و هانظامی مختلف در افغانستان، مانند هاکار آمدن نظام یرو با

های ای که نسبت به زنان در بخشحساسیت جدیو طالبان حکومت مجاهدین و 

ها . این محرومیتکنندداری د و خانهندر خانه بمان انزن شود تاتلاش میمختلف دارند، 

دهند.  سنتی تن در ۀهای جامعه و خانوادخواستهزنان به  ناچارکه بهباعث شد 

 رسمی و غیررسمی کارهایاز شان راهی برای محرومیت ،محرومیت دختران از دانش

 اشاره مسئلهبه این این رمان، در  .گردیددستی باعث افزایش فقر و تنگو این امر  شد

دختران و ممانعت از رفتن  لیتحص تیحکم ممنوعدر زمان حکومت نادرشاه،  که شده

 و این امر کردبد برای زنان استفاده می القاب از نادرشاهو  به مدرسه صادر شد
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 هازن به قدرآنزنان در آن زمان است.  ۀحاکم بر جامع استبداد و ظلم ۀدهندنشان

»پادشاه گفت: این  :دیگویم کو یبیب. انددادهلقب  پادشاه، ملعون که به شده ظلم

هرکسی به  هاوقتآن. کرد شروع چارهیب یسرهااهیس سر از. کنمیمکشور را جور 

، این ملعون جلویش را گرفت. هرکس رفتیمدختری هم  چهارتا. اگر رفتینممکتب 

 .(127-126 :)همان« دیسررس اهیسآمد، زورش اول به 

ولی تمام اقتدار از آن مردان هستند، زنان ی اصلی هاتیشخصکه در این رمان با آن

جامعه عمل  یهاتاشند و به هنجارهای خانواده و سنزنان مجبورند مطیع ب است و

، اگر با برادرشوهر ازدواج دهندیزنان افغانستان شوهرشان را از دست م کهیکنند. وقت

 با مادر خواهدیمکه  عموی زریماه. مانند رندیگیاز ایشان مرا  شانیها، بچهنکنند

به بوبویم  به اتاقش و آنجا بردیکاکایم من را م: دیگویزریماه م. »زریماه ازدواج بکند

... بوبویم یرویم یا از این خانه بی زریماه یکنییا با من نکاح م دیگویجلوی همه م

برادرت بگذاری؟ کاکایم در دم جواب سر روی بالش زن شودیگفته بود چطور دلت م

برادرم سر روی بالش کسی دیگر بگذارد. باز کار که زن شودیداده بود: دلم هم نم

 .(45 :)همان« کنمیکه نم یرتیغیخلاف شرع نیست. خدا و پیغمبر حلال کرده. کار ب

 یکی و ظالمانه همواره افراطی باورهای و اسلام از نادرست یهابرداشتو  تفکرات

 نادرست و احکام باورها این قادریاست.  ماندهعقب جامعه یک یهایژگیو نیترمهم از

 افراطی یهادگاهید همین که کندیمو تأکید  داده بازتاب خود رمان در را و ظالمانه

در طول داستان، ت قرار بگیرند. خشون مورد جامعه در بیشتر زنان که شودیمباعث 

 الرحمن بیحبان حکومت وضع قوانینی علیه آزادی زنان و خشونت علیه زنان در زم به

 سفر تنها به شهری دینبا ،را دارند یطولان یکه قصد سفرها یزنان. کندیخان اشاره م

ها را آن فردیکه نباید از خانه خارج شوند، مگر آننباید چادر سفید بپوشند. ، کنند

پادشاه شده بود، زن یکه سفر  الرحمن خان بیحبامیر  کهیوقتهمراهی کند. »از 

 بیحب. ولی باز عبدالرحمن خانپدرش هم  وقتبه. از پیش، همین رقم بود. کردینم
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تا  هازن گفتیمکه  هالاو ،الرحمن خان بیحبشد.  ترمحکمکه آمد،  الرحمن خان

 بچه یبی هازناز ترس،  1هاوانخانه بیرون نشوند. گادیکار خیلی ضروری ندارند، از 

که به کوچه  ندیبیمزنی را  خان اللهبیحبامیر  دفعهک. یکردندینمرا سوار  مرد یبو 

کنند و  3یبوجگوید زن را بگیرند و به . به عسکرهایش می2زندیمبرای خودش چکر 

زدند که  قدرآنخوب بزنند. عسکرها هم گپ پادشاه را به گوش گرفتند. زن بیچاره را 

  .(50-49 :)همانشد«  4میدهمیده شیهااستخوان

ی نیبخودکمآنان دچار حس  و منزلت کم زنان،مردان بر جامعه  ۀسلط لیبه دل  

 مشارکت نداشتن در و تحصیل و کار از حقیر شمردن، محرومیت. حس شوندیم

 نارضایتی شان ابرازجنسیت از دختران افغانستان از شماری تا شده باعث اجتماع

دیدگاه  درمجموع .کرده استو این حسی است که جامعه به ذهن زنان وارد   کنندیم

زنان  ،کو یبیبد. نامنسر میاهیها را سنسبت به جنس زن وجود ندارد و آن مثبتی

از سیاست چیزی بفهمند:  توانندینمکه زنان  دیگویمو  نامدیسر م اهیس نیز خود را

 .(72 :)همان؟« هاگپبه این  فهمدیمچه  سراهیس. زن میدیفهمینم»ما که 

 .شده استاشارهدر مورد زنان نیز محمد نادرشاه  نۀاقدامات ناعادلادر این رمان به 

 ۀدور یهانامهمحمد نادرشاه چون قدرت را به دست گرفت، اصلاحات و نظام

زنان را نیز به  .دین سپرد شاه را به کنار نهاد و محاکم را دوباره به عالماناللهامان

ت و مکتب زنانه را بست. مردم در زمان حکومت او بسیار رعایت حجاب مکلف ساخ

ل پادشاه شد. او خاننادروید: »دو ماه بود که گبه اقلیما می کو یبیبفقیر شدند. 

 
 

بان آن باز و بسته  هیو سا شودیم دهیقاطر کش ایاست چهارچرخ که با اسب  یگردونه ا: هاوانگادی -1

 .شودیم
 چکر زدن: به گردش رفتن. -2
 بوجی: کیسه گونی.  -3
 .زیزریرمیده میده:   -4
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روان  1ی مکتب را به بندی خانههابچهکارش این بود که مکتب زنانه را بسته کرد. 

که مردم سگ شوند و سر و دست یات را به جان هم انداخت. از اینکرد. مردم ولا

 :)همان« باشد همدیگر را بخورند گفتیم. کردیمکنند، عیش  خون مالهمدیگر را 

92). 

ها در برابر زنان مردان، یکی از عوامل افزایش خشونت یتعدد زوجات یا چندهمسر

عموی زریماه که متأهل  کرده است. مثلاًاشاره مسئلهبه این است. قادری  ستانافغان

 از همسرش دارد و مجددی مختلف قصد ازدواج هابه بهانه ،و صاحب فرزندان است

که را علمای دین حکم جواز تعدد زوجات  (.46 :ک. همان)ر. کندینمکسب اجازه نیز 

 ،دانندیشریعت م ۀناحیقط یک رخصت از ، فشودیممستفاد نساء  ۀسوم سور ۀیاز آ

از شرع اسلام تعدد زوجات را با  یریرپذینه تشویق افراد به این عمل. افغانستان به تأث

شخصیت ارباب صاحب ، رماناین درنظرگرفتن شرایطی موردقبول قرار داده است. در 

»ارباب  کو( نیز ازدواج کند یبی)ب با زن چهارم خواهدیو م دارای سه همسر است

 او را هم پیش آن سه تای دیگر ببرد. گفته بودند خواستیکو بود. م یبیدلش پیش ب

رسول مبارک  .ن و خدا مانعی نیستآنظر قر جواب داده بود از ،خوب نیست. نکن

. ناجور است. کارایی ندارد. دهمیزن اولم را طلاق م، ولی باز اگر کسی گپی دارد ؛گفته

 رسولحق به کو زد. خدا یبیآتش به زندگی ب !ن بزند به کمرشآهمان خدا و قر

همچنین به اعتماد کردن  .(110-109 :)همانشود.« ناو تیر مبارکش به آن دنیا هم از 

ی هارنجزنان به خود در امور و کارهای شخصی و مختص به خود و تحمل دردها و 

اولین عادت ماهیانه برای  ۀتجرب؛ مانند درد زایمان، بارداری و شده اشارهجسمی 

شروع شد  حامله شد، درد بارداری او کهیوقتنقره  ،آمده رماندختران. در قسمتی از 

خوردم دستمال گرم دور  قندگل»یک روز هم درد به شکم و دور کمر من ریخت، 

 
 

 بندی خانه: زندان  -1



 19  / اجتماعی و سیاسی در رمان »نقره، دختر دریای کابل« اثر حمیرا قادریبررسی نقش تحولات 

 

 

رو گل خاله روگل گفت: خاله ،پاکی به سرم ریختم و شرمیدم آب ،کمرم پیچاندم

مثال درخت شاخ و برگ کردی. رویت ویرانه نشود! مهتابی، مهتاب شب ، اتصدقه

 .(242 :)همان چهارده. چشم از آهو داری، دل از بره، رنگ از طاووس«

 همواره که است نادرست باورهای مانده،امع عقبوج یهایژگیو نیترمهم از کیی

این  انقربانی ینبیشتر زنانمتأسفانه  و است مردسالار جامعه در زنان پیشرفتمانع 

 افراد ۀبقی برای خانه سمت بزرگان از معمولاً باورها هستند. این نادرست باورهای

خود رمان  را در افغانستان ۀجامعنادرست  باورهای . قادریشودیم تعریف خانواده

زنان  از مردان قرار دارند. ترنییپا یاداده است. زنان این رمان همیشه در مرتبه بازتاب

است.  «پسرزایی»ت اهمی باورهایی که در این رمان آمده باید قربانی شوند. ازجمله

 تاافغانستان غالباً رویکردی مردسالارانه دارد، کشور رسوم اجتماعی  و فرهنگ و آداب

 شادمانیهمه به  ،ای فرزند پسری متولد شودحتی همین امروز اگر در خانواده آنجا که

خانواده را  و ناراحتی کلاگر فرزند متولدشده دختر باشد، اندوه  ولیپردازند، می

و ممکن است حتی مرد خانواده به خاطر ناتوانی همسرش در زاییدن فرزند  ردیگیفرام

 همچنان در بسیاری از نقاط برای پسرافغانستان نان د. زپسر، همسر دیگری اختیار کن

ها برای آن یتواند عواقبی جدفشار قرار دارند و »دخترزایی« میآوردن تحت ایبه دن

، آوردیمنقره چهارتا دختر به دنیا  مادربزرگ کهیوقت مثلاًد. داشته باش به دنبال

افغانستان دوست ندارند . مردان آوردینم ایبه دنکه چرا پسر  کندیمشوهرش ملامتش 

، مانند کنندیمیی«. دختران را با القاب زشت صدا دخترزاکسی به ایشان بگویند »

مادرت پسر نداشت. خدا دوتا  : »مادرِدیگویمبه نقره  کو یبیب«. سراهیسسیاه، »بخت

ی مادرش درپیپهفت روز زندگی نکردند. دو سال  همیرو دوپسر به او داده بود که هر 

به داغ دو پسر نشست. نقره آخرین اولادی بود که از شکم این مادر به دنیا آمد. 

 :)همان «سیاه، چهار بختسر اهیسبار نگرفت. چهار  بختکمچهارمین دختر. دیگر زن 

37). 
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 یهاشهیاند این .دارد افغانستان وجود ۀجامعمردم  فکرت دری نادرست یهاشهیاند

 زندگی آغاز که قصد فرد دو میان روابط به یطورجدبه تواندیم شایع و نادرست

شوهر خود  ،عقد دخترها حتی قبل از در افغانستان قبلاً برساند. ضرر دارند، را مشترک

 به نظرچون  ،شوهرش ۀتا رسمی ازدواج و عقد کنند و دختر برود خان دندیدیرا نم

 .(192 :.ک. همان)رد شویم عزتیبخانواده دختر 

است که باعث  نامشروع با زنان یکی از مفاسد بزرگ اجتماعی ۀرابطدر اسلام  

رابطه حرام و ننگ به  گونهنیافغانستان ا ۀجامعاست و در  ریناپذهای جبرانخسارت

 کهیهنگام. کندینامشروع نقره اشاره م ۀرابطبه  ،رماناین . قادری در رودیم شمار

ها در و اولین ملاقات آن شودیمازمری به نام ی سالگی عاشق مردهفدهنقره در سن 

و حاصل این رابطه دختر نامشروعی به نام اقلیما  ردیگیکنار دریای کابل صورت م

با او  ،شده استنامشروع حامله  ۀنقره از رابط فهمندیمزنان آشپزخانه  کهیوقت. است

 .(22-21 :ر.ک. همان) کنندیمبه بدی رفتار 

 

 ی حکومتی در افغانستانهادستگاهظلم . 2-4-2

، شاهد اخیر ۀصدسالدر افغانستان  مختلف سیاسی بر یهازمان استقرار حکومتاز 

ی هانظامو  هاحکومتهستیم. بعضی از گوناگونی  یهاوضع قوانین و دستورالعمل

که همیشه این  کنندیمسیاسی افغانستان، قوانین خود را بر مردم افغان تحمیل 

قوانین به نفع مردم نیست، بلکه به نفع حکومت و دولت است و مسلماً این قوانین 

 قابل جبران نیست. بساچهکه  گذاردیمتأثیرات زیانبار فراوانی برجای 

 بیحبو  خانعبدالرحمنکه در زمان حکومت  شده اشاره نیز ان رماین در 

 نفعی برایو ی قوانین ظالمانه وضع شد که به ضرر مردم بود کسری ،خانالرحمن

به بدترین وضع زندگی  هاحکومتمردم در زمان آن  .افغانستان نداشتمردم  جامعه و

 بیحبگوید: ی مکتب برای درس خواندن نداشتند. »مادر زریماه می. حتکردندیم
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ل بین مردم بُرد نداشت. زن و مرد از دستش در پادشاه، دیگر مثال او خانالرحمن

بودند به پسرش بسیار  آمدهجانبه عبدالرحمن خانل مردم که از دست او .عذاب بودند

در بخشی دیگر از  .(55:1388قادری، )« او هم اصلش را نشان داد کمکمرضا دادند. اما 

خان به تخت . »وقتی حبیب الرحمنشده استاشارهمالیات اجباری  ۀبه مسئل رمان

پدرش مردم را به مرگ گرفته بود  ؛ی هرات و کابل را خراب کردهاچاهسیاه  .نشست

که به تب راضی شوند، این پسر هم مثل پدرش هست. مردم بیچاره ساده بودند که 

 کندیمخوش شدند. شما نگاه کنید این چند سال است که پادشاهی  شیهاگپبه 

 .(57 :)همان« نفس بکشند توانندینممردم از زور مالیات .... غیر از بدبختی چه دیدیم؟ 

نیز سخن  قانونی نادرشاه کشتارهای فرا و خشونت وسیع وظلم  ۀدر این رمان دربار

. آمدینمخوششان  1مردم از این انگریزها:»گویدمی کویبیببه میان آمده مثلاً 

ی در هاپونهاین انگریزها . شودیمسبز  اشخانه، در دیآیممار از پونه بدش  ندیگویم

 ،از پهلوی نادرشاه سبز شده بودند. خود نادرشاه دفعه نیاما مردم هستند. باز  ۀخان

اول که آمد،  .بردیمنفر انگریزها بود. مردم او را خوش نداشتند، او هم از ما مردم بد 

ی نداشت. خوشدلاز شریعت و پیغمبر و خدا و قرآن گپ زد. فقر بود و مسکینی. کسی 

. غم و رنجشان از خلاصی نبود. از نادرشاه دندیکشینمی مردم بیچاره نفسی به آسودگ

 فروشوطنها دیگرها، لکن خیلی بدتر. آن مسلکهمهم خیر به مردم نرسید. او 

 خانعبدالرحمنکه به قبر امیر  گفتندیم. ردیگیمنبودند. او معلوم بود از کجا خط 

ن را شناخته و فهمیده که رسیده، سلامی داده و گفته که این پادشاه مردم افغانستا

که با این مردم چه منش داشته باشد. همین گپ که به گوش مردم رسید، همه 

 .(84-83 :)همان« است هاپادشاهفهمیدند که این پادشاه از کدام 

 
 

 . هایسیانگلانگریزها:  - 1
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 ظلمتواند از این هیچ مردی نمی .کندیحکام همه را درگیر مسایلی محدود م ظلم

 ۀد. در این رمان دربارروایت کننحوادث را  تا مانندیمزنده زنان  اما نجات پیدا کند.

 کارچهمحمود خان نیز سخن به میان آمده: »این محمود خان  ۀاعمال و رفتار ظالمان

دارند؟ حالی  کارچه؟ نفرهایش با زن مردم ترسدینم؟ از قیامت و گفت کتاب کندیم

 .(140 -139 :)همان «شده دوطرفهبلا 

سال از سی ولی در طول  بود،پادشاه  الظاهریمحمدظاهر عل است،همچنین آمده 

محمدهاشم و شاه محمود و  ،سال سلطنتش، قدرت واقعی در دست عموهایشچهل 

، با استبداد حکومت ظاهر شاه بخش بزرگی از دوراند. بو ،محمدداود ،نیز پسرعمویش

قومی و  یهاتیو خفقان همراه بود و حاکمان محلی وابسته به حکومت، ظلم بر اقل

 کردهاشارهی این حاکمان نیز هاظلمد. قادری به خویش ساخته بودن ۀپیشمذهبی را 

کارها به دست دو تا کاکایش است.  ۀ. همکندینم»ظاهر پادشاه، شاه نو کاری  .است

ز نادرشاه هم . ااندشدهل مملکت و نفرهای او اندگرفتهکارها را به دست  ،دو تا کاکا

مرده بلا، زنده بلا  ،از ترس مردم ل انگریزها در مملکت است.هستند. نفر اوبدتر 

یا که  کنندیمروان  هاخانهها را یا به بندی و آن کنندیمهستند. مردم را گلچین 

ی خیلی دور، جاهایی که غیر از بدبختی هیچی ندارد، جاهایی که مردمش جاهابه

 (.231-230 :)همان« د و از عالم و آدم دورعالم هستن برای یک کف دست نان، خوار دو

چرا  دانندینم یحت شدند و ریدستگ یادیافراد ز ،ظاهر شاهحکومت در زمان 

برای مردم در  یآزاد فقدان و ناامنی در این کشور ۀدهندنشان نی. ااندرشدهیدستگ

در و  بیانآزادی  ۀمطالب به خاطر. بسیاری از مردم بوده استنظام سیاسی این کشور 

. در بخشی از را از دست دادندخود های سازی این حق شهروندی جانراه نهادینه

یی جا به، توسط حکومت ظاهر شاه دستگیر شد و او را خان دیعبدالمجآمده  رمان

خان را گرفتند. آمدند در خانه.  دیعبدالمج»از آن اطلاعی نداشت.  کسچیهبردند که 
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خودش زد.  نه کار داریم. دلارام به سر و کلۀرد خاکردند و گفتند: با م تکتک

 (.259 :)همان« خان را صبح ناشتا بردنددیعبدالمج

، گسترش در جوامع مختلف هاها و حکومتترین عوامل فروپاشی دولتیکی از مهم    

اصول انسانی و و انسانی  ۀکه کاملاً مغایر با غریز فشار و خفقان استعدالتی و بی

و آن را گناه کبیره کرده است آن را بر خود و بندگانش حرام  یتعالاست. حق اخلاقی

سیاسی،  ی مختلفهاعرصهبی در حاکمان نتایج مخر یعدالتیب .قرار داده است

موجب موقعیتی هر در هر نوع و و  گذاردیمبر جای  اقتصادی، اجتماعی و امنیتی

ی هانظام. این مسئله در هاستحکومتو ها خشم مردم و عامل اصلی فروپاشی دولت

آرزوی مرگ و مردم  اخیر کاملاً مشهود است. صدسالسیاسی کشور افغانستان در 

 .دانندیمرا دارند و دنیا را دار مکافات برای این دسته از افراد فرمانروای ظالم  نابودی

»خدا این پادشاه را مثال سگ از  کشد، آمده استمی انادرشاه ر ،عبدالخالق کهیوقت

. آفتاب به دو میشویماین دنیا برد. خوب شد. به خیال این طایفه، ما پالان هر خری 

ی. دنیا مثال کوه است. های نیبیمرا بزنی، بندی خانه  هر جا. در شودینمانگشت پُت 

 .(197 )همان:« دیفهمیمد ی. بایریگیم. هو بزنی، هو زندیمبزنی، های به رویت 

یا و ها به آن توانندیکه مردم عادی نم کنندیحاکمان ظالم همیشه گمان م

رمان ا باید همواره از اعمالشان هراسان باشند. در این ام آسیب برسانند. هاحکومت آن

شده که حاکمان ظالم باید از مردم عادی بترسند و هراس داشته اشارهبه این نکته 

که  دانندیم»مردم  حاکمان خواهد شد. ریگ بانیگری و خفقان عدالتیباشند، زیرا ب

که کسی بتواند به این  دیرسینم. به خیال این طایفه هم اندکردههراس  نانینشتخت

آسانی شاهشان را از بین ببرد. لکن حالی ناگزیر از دیدن مردم هستند، خوب 

 شانیهااربابی از این خاندان و کسچیهکه از مردم باید هراس کنند وگرنه  فهمندیم

. بردینمی پیش، خوابشان هاشبی آرامبهدر این ممکلت آسوده نخواهد ماند. حالی 
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مردم کنی، همان را خواهی دید«  ۀد زد. هرچه به کاسنی نخواهنفس به آسودگ

 (.199:)همان

برابر  یهاها از فرصتمحروم کردن افراد و گروه ای گرانینقض حقوق د یعدالتیب

 یعدالتیب .هاستمنصفانه با آن عدم برخورد ای یانسان ۀاولی یازهایبرآوردن ن یبرا

خشونت،  گرفته تا ت،یفساد، محروم ،ینابرابر ازداشته باشد  یاشکال مختلف تواندیم

 ۀطبق ،یتی، ملیمذهبی هاعرصه ۀدر هم تواندیم ضیعتبی و عدالتیب ،ینژادپرستو 

 ی رخ دهد.جسم ای یذهن ییسن، توانا ت،یجنس ،یاجتماع

به تصویر  نادرشاهحکومت  ۀافغانستان را در دور ۀشرایط سیاسی جامعقادری،   

با ریختن خون  نادرشاهومت که حک شدهاشارهاین مسئله  به رمان. در این است دهیکش

نادری  ۀدر کشور از دست ادار هیچ فرد آگاه و دانا و آزادیخواهیشد. در این دوره  آغاز

وردهای دستاو کشور کاملاً تغییر کرد اوضاع در دوران نادرشاه در امان نبود. 

مدنی  ۀگسترد یهاتیدیگر خبری از فعال گردید.نابود  جملگیگذشته ی هاحکومت

 یهااوج خفقان و فشار بر گروه .ها سرکوب شدندآن تشکل ۀو سیاسی نبود و هم

حمایت از  ۀاز سران هزاره به بهان یاعده ،در این دورهو مردم حاکم بود. سیاسی 

تحمل کردند ظلم نادرشاه را  قدرآن. مردم افغانستان الله محبوس و اعدام شدندامان

را کشتند!  پادشاه صاحبرا کشتند!  پادشاه صاحب»بالاخره به فکر کشتن او افتادند تا 

ی بوده، خیر از عمرش ببیند. مردم هرکسروگل ادامه داد: چوب خدا صدا ندارد. خاله

را از دهان این نادر قصّاب خلاص کرد! خداوند ایل و تبارش را از پل صراط تیر کند! 

 .(197-196 :همان)!« آباد اشخانه

 

 فقر اقتصادی. 3-4-2

آنچه جامعه و انسان  .کرده استاشارهمردم افغانستان فقر اقتصادی  به کرّات به قادری

فقط به  دخترانی هستند که نهنیز  فقر است. قربانیان فقر کشاندینابودی م یسورا به



 25  / اجتماعی و سیاسی در رمان »نقره، دختر دریای کابل« اثر حمیرا قادریبررسی نقش تحولات 

 

 

 ه»بدخشان رفت بلکه قربانی خشونت خانگی نیز هستند. رسندیآرزوهای خود نم

« کردندیم معامله گندم ریرا به ده س شانیبود. مردم بدخشان دخترها دهیفایبودیم، ب

 فقر زندگی خط افغانستان زیر مردم اغلباخیر  ۀده . در چند(55:1388)قادری، 

 وردادست. کردندینم کوشش فقر بردن بین از برای ها همحکومت و کردندیم

 یهاآدم ها،سال این تمام »دراست شدید بین فقیر و غنی بوده ۀفقط فاصل هاحکومت

 محمود، یا باشد احمدشاه شدند؛ دارترهیسرما دوره، هر به تاجرها و بودند نادار نادار،

 .(92 :)همان بودند« کرباس یکروته س همه

زمستان،  در فصلخصوص به فقر شدید مردم افغانستان، به رماندر قسمتی از 

های مردم فصل سرما و زمستان، نگرانی دنیساله با فرارسهمه. شده استاشاره

افغانستان د. یابافزایش می شانیهامواد سوخت و گرم کردن خانه ۀتهیافغانستان برای 

سرد است و در بسیاری از مناطق  یاقلیم خشک، دارای زمستانقرار گرفتن در  لیبه دل

د. گذارتان، رو به سرد شدن میسفصل زم دنیفرارس از شیو پ پاییزآن، هوا از اوایل 

 .است شدهفیتوصت مردم در این فصل ی وضعیخوببه ی داستان،هاتیشخصاز زبان 

. آدم کلان از آن یزدیم خی شمیگرم و دم و دود آنجا نبود، تو از پ یهاگی»اگر د

 نیزم ی. به روبستیم خی، چه برسد به تو. برف به هوا رد نشد() نشد ریزمستان ت

آن  چارهیشد. مردم ب ریکه زمستان به ارگ ت میروشکر کرد. خداشدیرفته نمراه

به پا  یکرس میگذاشتیسرمان را م هاشبکه  یاشدند. ما هم به خانه اهیزمستان، س

بود و گرد  کردهخیسرمان  میشدیم داریبداشت؟ صبح که  دهی. چه فامیکرده بود

که مردم گوشه و  میزدیما چرت م. مانیپاها ینشسته بود رو یکرس یخاکسترها

 متیبود. نان ق متیبود. چوب ق متی. تِل خاک قکنندیکار ممملکت چه نیکنار ا

 (.92-91 :)همان« را نداشت گریکس د یاز خودش پروا ریبود. پادشاه هم که غ

گرانی در زمان حکومت ظاهر شاه موجبات فقر اقتصادی را فراهم کرده بود و مردم 

کمر مردم را شکسته و کسی توان خرید یک  هامتیق» بخورند توانستندیمفقط نان 
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یی که نوکر دولت هستند. اگر کسی هاکس تیر شویم ازرا ندارد.  ریشکم سوعده نان 

. روز و کندینم، از گرسنگی و خنکی، جان از زمستان تیر خواهدیمزندگی به عزت 

یات به و ذکر جزئ تبا دق. در این رمان همچنین (231:)همانشب مردم دیدن است« 

خان و محمود خانهاشمت اقتصادی کشور و فقر و نداری مردم در زمان حکومت وضعی

 .(318 :ر.ک. همان) شده استاشارهنیز 

 

 وکشتارجنگ و آشوب و کشت. 4-4-2

توجه کرده  خاناللهامانقادری، به آشوب و ناامنی در افغانستان در زمان حکومت 

. خود دولت هم آن روزها دیآیمغازی هم به تنگ  اللهامان: »دولت دیگویم. نقره است

. هرکس شدینمی نداشت. برگ و بارش معلوم نبود، دوست از دشمن فرق سروسامان

تا  تفنگ و معاش داد ،ابچه سقّ. دولت به زدیماز پشت به پادشاه خنجر  دیرسیم

به آشوب و  همچنین. (12-11: 1388)قادری، « مردم را به عذاب نداشته باشد

که  یافراد. کندیمشاره کشتن نادرشاه، ا بعد ازوکشتار در کشور افغانستان، کشت

)ر.ک. و کشته شدند اعدام به همراه برخی از بستگانشان متهم به قتل نادرشاه بودند 

 .(209-208-207-206 :همان

. کندیمبه ناامنی کشور افغانستان در زمان حکومت نادرشاه نیز اشاره  نویسنده،

کاغذ اخبار را با خود بیرون ببرند،  خواهندیمارگ  ۀمثلاً زمانی که زنان آشپزخان

 یاز اعضا یکیاگر  رایزکه نباید کاغذ اخبار را بیرون ببرند،  دیگویمها به آن کویبیب

 رسانندیم بیبه ما آس ،میخوانیها اخبار مبفهمد که ما در مورد آن یخاندان سلطنت

 توانندیها مآن شتریو ب دهدیاز ما گزارش می چه کس میدانیو نم کشندیو ما را م

که  دیدانینم: »کاغذ را با خودتان بیرون نبرید. دیگویم کویبیب جاسوس باشند.

، اما آدم از نیّات دیکنیمتیر  باهمچی رقم هستند؟ باشد که  چهار طرفتاننفرهای 

خدمت که کم مردم چه خبر دارد؟ بهتر است خودتان را دهانشان نیندازید. آدم خوش
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 هاخدازدهاین  دیگویم. دلارام کنندینمبه زن و مرد رحم  هانیاحالی هم که  نیست.

. خدا کشندیمشوند، خاک خاندانش را به توبره  شک براگر به یک نفر از یک فامیل 

 .(192 :همان)« ابرو است نادر پادشاهنکند کدام کسی بگوید بالای چشم 

 

 از احکام دینی و قوانین شرعی استفاده سوء. 5-4-2

 اخیر در ۀصدسالهایی که در غالب حکومتدر  (تروحانی)حضور عالمان دینی 

نهاد سیاست حضوری  همواره پررنگ بوده و در ،اندافتهشکل یبر اساس دین افغانستان 

از علما  گوناگون لمسائدر  همیشهپادشاهان . حاکمان و اندداشتهمستمر و تأثیرگذار 

اما تفاوت  سابقه داشته.اسلام  کلدر  خیدر طول تارالبته این امر اند که کمک گرفته

 ینفوذ استیدر س یاست که اسلام سنت نیدر ا یبا اسلام سنت یاسیاسلام س

ندارد و به قرن  یطولان ۀسابقافغانستان  خیدر تار دهیپد نیداشته و ا میرمستقیغ

بیشتر از  ۀسوءاستفادی گاهی ای پیشبرد اهداف و حتبرحاکمان  .گرددیبازم ستمیب

 رندیگیمها برای توجیه اعمالشان یاری قدرت، به دین و علمای دینی پناه برده و از آن

ت ندارد و تنها در فکر تثبیت موقعیتی و خوب و بد بودن نیات عالم دینی برایشان اهمی

از دین و قوانین شرعی هستند. در این میان مردم  سوءاستفادهخود در کشور از طریق 

الگوی مردم ی دین، علمابیشترین آسیب را خواهند دید.  از چنین مدیریتی جامعه

ت و منافع و منصب قدرت قرار گیرند و تنها به موقعیاگر در خدمت صاحبان هستند و 

ارد خواهند هم به دین و هم به مردم جامعه و ،آسیب را نیتربزرگخود بیندیشند، 

بردن حاکمان ظالم به پناه  رمانهای بین شخصیت ۀوگو و مکالمکرد. در حین گفت

. شده استاشارهها از دین و قوانین و احکام شرعی آن ۀسوءاستفادت و به نهاد روحانی

آرزوهای آنان را در دولت برآورده و  داشتیرا گرامی م علمای متنفذ دینی ،خاننادر

 یدارکه دین و مذهب را در خدمت حکومت خواستیمها از آن مقابلدر و  کردیم
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، از خدا و میگویمی نادرشاه را هاصاحب یمولوها، کی گفته که آن» قرار دهنداو 

ها را نفرهای خودش هست که آن گفتندیم هایبعض؟ دندیفهمیمپیغمبر چیزی 

ا بسته نکند. من نه آخوند . خدا گردنم رکردهروانمابین مردم  صاحب یمولوی جابه

هستم، نه ملا، نه قاضی، اما رویم سیاه باشد اگر دروغ بگویم. گردنم به این دنیا و آن 

بودند، از خدا و قرآن چیزی  خاننادر چهار طرفدنیا بسته. همان ملاهایی که 

از آن ملاهای  بازهم فهممینمدنیا را  زیچچیهو  سرم اهیس. من که دندیفهمینم

یک شکم داشتند تا  هرکدامهم  هایمولو. این ملاها و فهممیمبیشتر  پادشاه صاحب

« هم که عالم و آدم را گرفته بود تشانیولاپیش پایشان. ادعای ریاست و کیاست و 

 .(126:1388)قادری، 

 

 ت زندانیان سیاسیوضعی. 6-4-2

. در این رمان به وضعیت شوندیها حبس مگوناگون در سلول اتبه اتهام در زندان افراد

. بیشتر زندانیان شده استاشارهنیز  ظاهر شاهزندانیان سیاسی در زمان حکومت 

ی خارج از هاکردهلیتحصو آگاه جامعه و  کردهلیتحصسیاسی در این دوره افراد 

اثر گرسنگی  برزندانیان بیشتر از اعدام، از مرگ  ،ی افغانستانهازنداندر  کشور بودند.

ها زندانی، یکی یا چندتن به اعدام محکوم ممکن است از میان دهزیرا  ؛هراسندیم

ی زندان بسیار هااتاقند. کزندانیان را تهدید می ۀهماثر گرسنگی  برشوند، اما مرگ 

 یبهداشت نامطلوب تیوضع ،هادولت به آنتوجهی بیو  انیبا زندان یدرفتارب سرد است.

رمان،  دانیان سیاسی در افغانستان است. در ایناز معضلات زنه یو نبود خدمات اول

 شدهمیترسی افغانستان هازندانشرایط جسمی و روحی زندانیان و فضای  وضوحبه

»در این سه ماه ده کلمه گپ نزدم. گفته بود  :است آمده رمانیی از درجا مثلاً ،است

هستند و  دارنم هااتاقکوته قفلی هستیم. چیزی برای خوردن نیست.  نجایاماها  ۀهم

از شب تا صبح زیر زولانه هستند و از بس فشار رویشان است از  هایلیخ نجایایخ. 
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که رنگ  شودیم. بسیاری از این مردم روزها اندکردهلیتحصبین خواهند شد. همه 

یی را روی بَرَنده دیدم که موهایشان به هاآدم گویدشهباز می .انددهیندآفتاب را 

 قدرآن، لاغر، پارهپارهی هالباسی زرد، هارنگی بلند، هاناخنکمرشان رسیده بود. 

 (.222همان: )« را شمرد شاننهیس ۀی قفسهااستخوانشد که می

 

 یخانمانیبآوارگی و . 7-4-2

ریزی، اندوه و آوارگی اخیر شاهد تباهی، جنگ، خون ۀکشور افغانستان در صدسال    

باری، مردم قرار دارند. مردمی خون هر درگیری ۀمردم سرزمینش بوده است. در میان

خانمانی ثمرات جنگ، بی کشند و یکی از بدترینکه از ثمرات شوم جنگ رنج می

ر فرهنگ در افغانستان زنان و دختران به علت اعتقاداتی که ریشه د ااست. ام

انگاری زنان دارد، بیشتر از مردان در معرض آوارگی و ستیزانه و جنس دومزن

سرپناهی قرار دارند. البته در افغانستان نبود هیچ مردی در خانه یک زن، امری بی

درپی، صدها هزار شهروند افغانستان که های پیزیرا به علت جنگ ؛غیرعادی نیست

جای اند و درنتیجه، صدها هزار بیوه با کودکان بهدهشبیشترشان مردان بودند، کشته

صفورا در  ۀکه خانوادکرده است. وقتیاند. قادری در رمان خود به این نکته اشارهمانده

سرپناه خانه و بیخانواده و بیماند و بیشوند و خودش تنها زنده میجنگ کشته می

اکا و پدر کلانش به همان جنگ هایی است که پدر، کشود. »این صفورا یکی از آنمی

کشته شدند. مادرش هم روزی که شرپنل حریق شد، دَر گرفت و پاک سوخت. این 

ها هشت سال زاد اش معلوم دار شد. صفورا به آن سالدختر ماند. نه مرده و نه زنده

اش که بیشود. بیکم کلان دختر میاش. کمبیماند پهلوی بیداشته. پنج سالی می

اش اش او را به کابل پیش خودش کشاند. دو سالی هم پیش عمه، عمهفوت کرد

 .(388همان: )ماند« می
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 ی تبلیغاتیهارسانهانحصار . 8-4-2

، خوردیمی سیاسی افغانستان به چشم هانظامازجمله معضلاتی که در برخی از بیشتر 

سیاسی  ۀگسترش شیور و ایده و ی تبلیغاتی برای ترویج تفکهارسانهدر انحصار گرفتن 

عبارتند ، شودها استفاده میاز آن حکومتی هایی که در تبلیغاترسانه .هاستحکومت

روزنامه و  ها،های دولتی، نشریات، فیلم، گزارشهایخبرگزاررادیو و تلویزیون،  :از

 ۀتنها در صورتی اجاز، هارسانه، این ماندهعقبدر کشورهای  که معمولاًغیره و  مجله

ه جلوه دادن اعمالشان دمت اهداف حکومت و تبلیغات و موجت دارند که در خفعالی

ها هاست و آندنیای رسانه در خدمت قدرتی حکومتی افغانستان، هانظامدر  باشد.

 بساچهو  کنندمردم استفاده می از این قدرت برای تبلیغ اهداف خود و تغییر نگرش

 رمان یهاتیشخصاز زبان یکی از ، رماناین  در که حقایق را وارونه جلوه دهند.

نباید باور کرد، زیرا قطعاً خلاف  ،شودیها نوشته مدر روزنامه را هرچهکه  شدهگفته

، سندینویم نجایا»شوهر دلارام گفته که هرچی  شده است.آن چیزی است که نوشته

، خبردارتان باشد شدهاعدامیک نفر فاسد و اشرار و عیاش  سندینویمدروغ است. اگر 

 .(88همان: )« شدهاعدامکه ده تا آدم خوب و خداشناس و دلسوز مردم و مُلک 

 

 ناشی از تغییر و تحولات اجتماعی فرهنگی تأثیرات. 9-4-2

خوش دست هم مردم جامعهرفتارهای فرهنگی  مسلماًبا تغییر و تحولات اجتماعی 

و آموزش  پوشش فرهنگ، نحوه زندگی، ۀدربارمطالعه ی اشود. در هر جامعهتغییر می

 رغمیعلکه  است یضروری این نکته ادآور. یکندیمحقایق بسیاری را برای ما آشکار 

ی سیاسی افغانستان در هانظامو  هاحکومتطالبان، در برخی از  بارفاجعهحکومت 

ی مختلف به چشم هاعرصهد، آبادی و عمران در ز تجدیی اهانشانهصدسال اخیر 

اشاره کرد.  خاناللهاصلاحات اجتماعی حکومت امانبه  توانیم مثالعنوانبه. خوردیم

شرایط اقتصادی و اجتماعی  تغییرات ۀباراصلاحات خود را در ۀبرنامخان اللهامان
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را در افغانستان نشانه گرفته بود،  مسائل فرهنگیها که این برنامه آغاز کرد.افغانستان 

زنان، تحصیل مشترک پسران و دختران در مکاتب برای شامل رفع چادر )نقاب( 

صغیره و تعیین سن ازدواج  حابتدایی و اعزام جوانان برای تحصیل به خارج، منع نکا

 .( بوده است22سال( و پسران ) 18برای دختران )

. کندیاشاره م (1929-1919) اللهان حکومت امانی به آزادی زنان در زمقادر

از اصلاحات شاه که حجاب زنان و برابری زنان و مردان در برابر قانون  مانند رفع

 ی، بکه از مسافرت برگشتآن همسر شاه، بعد از ،. ملکه ثریارودمی به شمار اللهامان

دن تشویق شدند. تمامی مردان مجبور بودند ظاهر شد و زنان برای چادر نپوشی چادر

خارج  ازملک کهیوقتغازی از  اللهامانگوید: ». نقره میبیرون دریشی بپوشند تا در

برقع  هازنپس آمد، به همه امر کرد که رقم همان مردم خارج رخت و کالا بپوشند. 

برقع ی شاه بیهازن وآزاد شد  خاناللهامانوآمد مردهای ارگ به حرم سر نکنند. رفت

 .(12همان: )« . ملکه هم آزادی کردرفتندیمو  آمدندیمروپوشی جلوی مردها و بی

حق آموزش و کار، منع خشونت  ۀعرصدر  است که زنان افغانستان نزدیک صدسال

علیه زنان، حق آزادی و کرامت انسانی زنان، منع آزار زنان، مبارزه با پوشش اجباری 

مبارزه علیه تبعیض جنسیتی که سبب محدودیت حضور زنان در جامعه زنان و نیز 

و  زنان افغانستان یی از افراط در پوششها. قادری به گوشهکنندیمتلاش ، شودیم

 .(55 :.ک.همان)ر کندیاشاره می آنان هاتیمحدود

 

 گیریجهینت .3

و  سرزمین افغانستانتحولات اجتماعی  بیانگر تاریخ ،رمان نقره دختر دریای کابل

 یلادیم1940م تا  1880های این سرزمین در فاصله سال از انهیگراواقعتصویری 

تان را در خود نهفته دارد هایی از تاریخ و سیاست افغانسزمینهاست. این رمان، پیش
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گویای  ،رمانملت افغانستان هستند. عنوان  ۀهای نمادین آن، نمادی از همتو شخصی

ی اصلی آن زنان هستند و این رمان از هاتیشخصو  رمانوریت این که مح آن است

مسائل سیاسی و اجتماعی  رمانموضوع مهم این  و شدهتیرواچشم یک زن  ۀدریچ

ریخته گر سامان درهمروایت ،نقره رمانشود. ست که از زبان زنان بیان میهایی او ظلم

هایی است که در این جامعه آدمو سرنوشت  اجتماعی و سیاسی جامعه افغانستان

نگاهی به تاریخ معاصر ضمن نیم رمانقادری در این  اند.ثبات گرفتار آمدهبی

افغانستان، قصد داشته تا مسائل اجتماعی و سیاسی را به چالش بکشد و تبعات آن را 

مطرح کند. از بین انواع موضوعات و حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی که در این 

و  هاگسست، حاکمانی ظالمانه شاهان و هاکنش ترین آن،مهم شدهاندهگنج رمان

 رمانبا توجه به موضوع  وضعیت زنان است. و مخصوصاً اجتماعی یهایسامانابن

تا حقوق  زندیخیمبپا  های اجتماعیدر مقابل نابسامانی ی اصلیهاتیشخص

 دهند.ها جان خود را از دست میمبارزهو حتی در این  ابندیبازخود را  رفتهازدست

زنان این رمان همیشه دنبال یک زندگی مناسب هستند، ولی چیزی که سد راه آنان 

شود، جنگ، خشونت، تبعیض جنسیتی، جهل و تعصب است. قوانین تحمیلی، می

نوعی با آن به رمانهای آداب و سنن دست و پاگیر ازجمله موانعی است که شخصیت

ی خوببهسزایی دارد که در این رمان هدر اضمحلال جامعه نقش ب این عوامل درگیرند.

 .است شدهمیترس
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 مقالۀ پژوهشی
10.22034/JMZF.2024.414547.1161 Doi: 

 نظریۀ براساس شهریار «بهشتی مرغ دو» و نیما «افسانۀ» مقایسۀ

 «بلوم هارولد» تأثیر اضطراب
 

 3، عسگر صلاحی2، خدابخش اسدللهی1حسین پاشایی مرادلو

 چکیده

 مفاهیم از گیریبهره با بلوم هارولد بار نخستین که شاعرانه، تأثیر دربارۀ است اینظریه «تأثیر اضطراب»

 عامل ترینمهم «بدخوانی نقشۀ» و «تأثیر اضطراب» خود کتاب دو در او. کرد بیان را آن فروید، روانشناسی

 شاعر میان ادیپی نبرد میدان بینامتنیت، بلوم، نگاه از. داندمی هامتن بین خانوادگی روابط را ادبی آثار خلق

 پیشینیان آثار خلاقِ بدخوانی طریق از تا کندمی تلاش متأخر شاعر کهطوری به. است متقدم شاعران با متأخر

 که شهریار «بهشتی مرغ دو» شعر پژوهش این در. بیافریند اصیل شعری و یافته رهایی آنها تأثیر اضطراب از

 این به و گرفته قرار بررسی مورد متأخر اثر عنوان به است، شده سروده نیما «افسانه» منظومۀ تأثیر تحت

 رهایی صدد در هاییشیوه چه از گیریبهره با دیرآمده شاعر عنوان به شهریار که؛ است شده داده پاسخ پرسش

 اشعار منظور، این به است؟ بوده موفق ادیپی نبرد این در میزان چه تا و برآمده یوشیج نیما تأثیر اضطراب از

 نفوذ سلطۀ از رهایی برای شهریار هایگام سپس. شد بررسی فکری و ادبی زبانی، قلمرو سه در شهریار و نیما

 سرودن در نیما هایتوصیه به «بهشتی مرغ دو» در شهریار گفت؛ توانمی کهآن نتیجه. است شده تحلیل نیما

 از استفاده در خود خاص نبوغ از مندیبهره با فکری و ادبی زبانی، قلمرو سه در اما است، داشته توجه نو شعر

 در رمانتیسم مکتب از استفاده و عراقی سبک ادبی فنون فارسی، کهن اشعار عرفانی مفاهیم روان، و ساده زبان

 خود اصیل شعر و یافته رهایی او تأثیر اضطراب و یوشیج نیما نفوذ سایۀ از توانسته خوبی به طبیعت، توصیف

 بسراید. را

 تأثیر. اضطراب بلوم، هارولد یوشیج، نیما شهریار، حسین محمد  های کلیدی:واژه 
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  مقدمه.1

 ایتازه اندیشۀ هر که اندافکنده سایه بشر اندیشه و فرهنگ قلمرو بر چنان هاسنت

 پیشین، هایسنت سیطرۀ از گریز برای تلاش علیرغم نمایدمی رخ و شودمی شکوفا که

 و مستقل طوربه هنری و اندیشه هیچ سخن، دیگر به. دارد هاآن در ریشه همچنان

 مدام ایاندیشه هر و هنری آفرینش هر بلکه ؛شودنمی خلق گذشته از اثرپذیری بدون

 از است تلاش در مختلف طرق به هرچند کند،می حرکت پیشین آثار سیطرۀ تحت

 .دهد نشان آیندگان برای خود از اصیل ایچهره تا بگریزد پیشینیان سنگین سایۀ

 بینامتنی روابط از ایپیچیدهۀ شبک در بشر، هنری و فرهنگی میراث سان،بدین

 خلق روابط این سایۀ در جدیدی هنری آثار و هامتن و شودمی منتقل نسل به نسل

 .شوندمی

 بین جدال یندفرا این آمریکایی، معاصر منتقد ،)Harold Bloom(بلوم هارولد

 زیگموند نظریۀ کارگیری به با او. نامدمی« تأثیر اضطراب» را متأخر و متقدم شاعران

 بررسی را پدر شاعران از دیرآمده شاعران تأثیرپذیری یندفرا ادیپ عقدۀ دربارۀ فروید

 شاعران محوری هایانگاره کارگیری به با متأخر شاعران بلوم، نظر از. است کرده

 طوریکهبه ؛پردازندمی هاانگاره آن مجدد تأویل و بازتولید به خلاق بدخوانی با پیشین،

 شاعران سلطۀ از گریز صدد در ،متعدد دفاعی هایاستفاده از مکانیسم با فرایند این در

 .هستند پیشین

 ادبیات تاریخ مختلف هایدوره شاعران بین که تأثری و تأثیر رابطۀ با نظریه این

 «تأثیر اضطراب» نظریۀ تبیین با نوشتار این در. است انطباق قابل دارد، وجود فارسی

 در نیمایوشیج «هافسان» منظومۀ از شهریار حسین محمد خلاق بدخوانی بلوم، هارولد

 از شهریار تأثیرپذیری و خلاقیت است، تا شده بررسی «بهشتی مرغ دو» سرودن

 . شود بازنموده فارسی نو شعر بنیانگذار
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 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

 به پرتشویش نگاهی شاعران، همۀ و ندارد وجود آغازی هیچ هامتن جهان در

 از سرشار ادبیات تاریخ. شوند گرفتار تکرار و تقلید دام در مبادا تا دارند گذشته

 بیان در روایت این و کرده روایت را آن بزرگ شاعری که است انگیزشگفت هایحادثه

 تا هستند ستیز در گذشته با مدام متأخر، شاعران. است شده تکثیر دیگر شاعران

 تلاش بقا برای مدام شاعران این. شوند رها تقلید ننگ از و بسرایند اصیل شعری شاید

 . بزرگ شاعران سنگین سایۀ از رهایی با مگر شد، نخواهد میسّر مهم این و کنندمی

 هارولد» بار نخستین که است، شاعرانه تأثیر دربارۀ اینظریه «تأثیر اضطراب»

 تأثیر مورد در خود نظریۀ ریزیپی برای بلوم. کرد بیان را آن( 1930ـ2019)  «بلوم

 او .(1384:38مکاریک،) گرفت وام را فروید آراء دیرآمده، یا متأخر نویسندگان بر گذشته

 شاعر یک که همانطور است؛ دیگر شعر به واکنشی بازتاب ،شعر یک که است معتقد

 به همواره وی. است خویش مادر و پدر بازتاب شخص یک یا و دیگر شاعری بازتاب

 تواندمی تنها شعر معنای» :گویدمی و کرده تأکید ادبی متون تمام بینامتنی خاصیت

 .(,70Bloom :1973)« باشد دیگری شعر به وابسته

 تثبیت برای دیرآمدگان. است حادثه از پس حضور تجربۀ ،دیرآمدگی او نظر به

 .یازندمی دست تعامل نوع سه به دیالکتیک یاروییور یک در خود، هنری موقعیت

 به – گذشتگان ادبی هنجارهای نفی با و گزینندبرمی جویانهستیزه رویکردی گروهی

 تشخص به خواهندمی – هستند نفوذ با و بارز هنری شخصیت دارای که شاعرانی ویژه

 طرحی کلاسیک، شعر هنجارهای با تقابل در یوشیج نیما که همانطور ،شوند نائل ادبی

 . نهاد بنیان را نو شعر و درانداخت نو

 شاعران ادبی  هنجارهای از تبعیت با یا و گیرندمی پیش در را تسلیم راه دوم گروه

 از سر نهایت در و برسند بزرگی به خواهندمی بزرگان به همانندی با یعنی ،شاخص

 روی ادبی بازگشت ۀدور در که آنچه مانند (1389:159 طاهری،) آورنددرمی  تقلید وادی
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 کردندمی تقلید حافظ و سعدی چون بزرگی شعرای از محتوا و قالب در شاعران و داد

 آثار عظمت برابر در که آثاری ؛نمودندمی خلق آنها از تقلید و استقبال به آثاری و

 .نیستند ذکر قابل چندان کلاسیک

 حفظ برای تلاش عین در بلکه سرسپرده؛ نه و هستند جوستیزه نه سوم گروه

 شاعران. کنندنمی محروم نیز سلف شاعران آثار ادبی امتیازات از را خود ادبی، استقلال

 ایرابطه بلکه شوند،نمی آنها آثار و شاخص هایچهره مجذوب یا مرعوب خلاق،

 جاودانگی علل و هازیبایی عمیق درک با که ایگونه به کنند،می برقرار سنت با منطقی

 مختلف از جمله طرق به آنها انکارناپذیر امتیازات از بردن بهره مشهور، ضمن آثار

 مبادرت جدیـد آثار خلق به «شـکنیشـالـوده» و «خلاقبدخـوانی»، «آشنازدایی»

 است بلوم معتقد. اندمشخص همواره خلاق بدخوانی الگوهای .(160: همان) ورزندمی

 را« شعری گذرگاه» یا دیالکتیکی  ِمتوالی جایگزینیِ سه« قوی شعرهای» بیشتر که

 :گذارندمی اجرا به

 کند؛می نشینی عقب متقدم شاعر تأثیر مقابل در شاعر نخست: نشینیعقب-1

 «تحدیدی مجازهای» با مقابله به« جبرانی مجازهای» طریق از قوی شاعران

 با تا شکندمی را قدیم متن متأخر شاعر مرحله این در .(1384:38مکاریک،)خیزند برمی

 سیطره از پیشینیان، تأثیر اضطراب از رهایی ضمن جدید اثری خلق با و خود خلاقیت

 . یابد رهایی آنها اثرگذاری

 این گشاید؛می را دیالکتیکی حرکت دومین باب مرحله این: زداییالوهیت -2

 توضیح بلوم. است جوان شاعر توسط متقدم شاعر شمردن کوچک متضمن حرکت

 از نیز را خود ،«خود درون در» متقدم شاعر قدرتِ« بردنِ میان از» با که دهدمی

 (همان) کندمی جدا او موضع

 دیگری حرکت با را آخر گذرگاه سازی،اهریمنی والایانۀ گسترش از بعد: طلب -3

 زداییالوهیت مانند «طلب. »کندمی شروع ،است «محدودیت» یا «انقباض» همانا که
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 عیار تمام انکار نه او، تأثیر از کاستن با را کار این اما. است متقدم شاعر تزکیه متضمن

 . دهدمی انجام او

 این .گرددبازمی که انگار بلکه ؛شودنمی سرکوب دیگر متقدم شاعر آخر دست

. گرددبازمی«  جوان شاعر»  مقام در او بلکه نیست، متقدم شاعر یک بازآمدن بازآمدن،

 (39:همان)

 شش اتخاذ با بزرگ شاعران که دهدمی نشان «بدخوانی راهنمای» کتاب در بلوم

y rrevisiona) نظرطلبانه تجدید هاینسبت را آنها توانمی که روانی – دفاعی اصل

ratios) ،آنان شعر در اصول این. آیندمی فائق تأثیرپذیری از حاصل تشویش بر نامید 

 جدا مسیری تا دهدمی امکان آنها به و کندمی جلوه ادبی صناعات و فنون صورت به

 . کنند اتخاذ خود پدران از

 و نفی یا اثبات مبالغه، مرسل، مجاز کنایه، آیرونی،: از عبارتند فن شش این

 متون بین که ایرابطه گونه شش توضیح برای کلاسیک ۀواژ شش از بلوم. استعاره

: از عبارتند بالا موارد ۀموازن به که کندمی استفاده، دارد وجود پسران و پدران

tessera, clinamen, apophrades, askesis, deamonisation, kenosis. 

 مثال عنوان به. دارند روانی توجیه یک و بلاغی معنای یک ،هانسبت این از یک هر

«tesserae » پیش شعرهای ،جدید شاعر که معنا بدین ؛است «قطعه» معنای به 

 هستند او بازسازی نیازمند که انگاردمی هم از جدا هاییتکه مانند هم را خود از

 .(1397:138مقدادی،)

 به شود،می دیده وضوح به نیز فارسی ادبیات متون میان در تأثر و تأثیر رابطۀ این

 اشعار فردوسی، شاهنامۀ همچون ادبی شاهکارهای تأثیر تحت بسیاری آثار طوریکه

 نگاه با یک هر و اندشده خلق غیره و حافظ غزلیات سعدی، گلستان و بوستان سنایی،

 هرگز ایعده هرچند کنند، خلق متفاوت و نو اثری تا اندکرده تلاش گذشتگان آثار به

 خلاقانۀ خوانش با که شاعرانی اندبوده اما ؛باشند پیروز هنری معرکه این در اندنتوانسته
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 زیبا و بدیع آثاری و اندگشوده ادبیات و هنر تاریخ مسیر در نو راهی گذشتگان، آثار

 و هنر این حال، و گذشته ستیز میدان در گفت؛ توانمی طوریکه به. اندکرده خلق

 ادامه خود رشد و کمال مسیر به زیباتر و پویاتر و کندمی تازه چهره که است ادبیات

 :هستیم زیر هایپرسش به پاسخ صدد در پژوهش این در. دهدمی

 نیما تأثیر تحت هاییزمینه چه در  «بهشتی مرغ دو» شعر سرودن در شهریار -

 است؟ بوده

 چه از نیما، تأثیر اضطراب از رهایی برای شهریار تأثیر، اضطراب نظریۀ پایۀ بر -

 است؟ برده بهره هاییروش

 خود سرودۀ به و شود رها نیما نفوذ سایۀ از است توانسته حد چه تا شهریار -

 ببخشد؟ اصالت

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

 شاعری شیوۀ از شهریار محمدحسین تأثیرپذیری بررسی پژوهش، این اصلی هدف

 هنر و نبوغ واسطۀ به نو شعر هایمشخّصه از مندیبهره ضمن که است یوشیج نیما

 نظریۀ اساس بر پژوهش این در. بسراید متفاوت شعری ،است توانسته خود شاعری

 نیما «ۀافسان» منظومۀ با شهریار «بهشتی مرغ دو» منظومۀ بلوم هارولد تأثیر اضطراب

 . است شده مقایسه یوشیج

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

 شده نوشته بسیاری هاینامهپایان و مقالات ها،کتاب شهریار حسین محمد دربارۀ

 شده پرداخته منابع برخی در نیز یوشیج نیما از شهریار تأثیرپذیری موضوع به. است
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 یوشیج، نیما از شهریار تأثیرپذیری خصوص در اما. کرد خواهیم اشاره آنها به که است

 .است نشده ارائه پژوهشی تاکنون بلوم، هارولد «تأثیر اضطراب»  نظریۀ منظر از

 شعری و فکری مناسبات» عنوان با ایمقاله در (،1393رنجی)درست حکیمه -

 «شهریار به منظومه» سبک و مضمون تحلیل به ،«یوشیج نیما و شهریار حسین محمد

 ایگونه به شاعر دو این که است رسیده نتیجه این به و پرداخته «بهشتی مرغ دو» و

 .اندداشته متقابل تأثیر یکدیگر بر خود شعری شخصیت با متناسب و متفاوت

 از شهریار و نیما تأثیرپذیری»  عنوان با ایمقاله در (،1389پورحمدالله) محمّد -

 از را «اهریمن» منظومۀ به معاصر شاعر دو این نگاه ،«لرمانتوف اثر اهریمن منظومۀ

 .است کرده بررسی طبیعت توصیف و تصویر گرایی،طبیعت منظر

 شهریار،» عنوان با ایمقاله در (،1389احمدی) نبی محمد و سلیمی علی -

 و یوشیج نیما هنری و عاطفی رابطۀ به اشاره با «نوگرایان سوی به رو گراییسنت

 اشعارشان ضمن در که را شاعر دو این هایدل درد و گفتگوها شهریار، حسین محمد

 هایدغدغه گویای عاطفه، از سرشار گفتگوهای این. اندکرده بررسی است، شده بیان

 .است بزرگ شاعر دو هنری و انسانی

 نظریۀ اساس بر را یوشیج نیما از شهریار تأثیرپذیری که دلیل این به حاضر مقالۀ

 تأثیر اضطراب از شهریار رهایی شواهد و کندمی بررسی بلوم هارولد «تأثیر اضطراب»

 متمایز پیشین هایپژوهش از نماید،می مشخص «بهشتی دو مرغ» منظومۀ در را نیما

 منظومۀ به نگاهی با نیما، «افسانۀ» از شهریار اثرپذیری بررسی از پیش. شودمی

 شعر گذاریبنیان و منظومه این سرودن در یوشیج نیما هایایده و ابتکارات ،«افسانه»

 . کنیممی واکاوی را نو

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 یوشیج نیما «ۀافسان» .2-1
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 به شد، روبرو زندگی از نوینی هایجلوه با ایرانی جامعۀ ،نوزدهم قرن اواخر در

 نیز انسانی جامعۀ به نگاه نوع و عواطف زندگی، هایارزش شدن دگرگون با طوریکه

 در قالب و تخیل محتوا، آهنگ، نظر از نیز فارسی شعر آن دنبال به و یافت تغییر

 .گرفت قرار ایتازه مسیر

 تجدد داشت، خود زمان ادبی و اجتماعی فضای از که شناختی با یوشیج نیما

 بیان برای داشت سعی ،علت همین هب و دیدمی بعدی یک و محدود را معاصر شاعران

 نیل برای او .بگیرد کار به متفاوت قالبی در را تخیل و زبان ،معاصر انسان احساسات

 ،1317 سال در «غراب» شعر. گذاشت سر پشت را مختلفی هایتجربه هدف این به

 و شد سروده 1316 سال در که «ققنوس» شعر و 1318 سال در «مهتاب گل» شعر

 .شودمی شناخته نیما آزاد شعر نمونۀ نخستین عنوان به فارسی ادبیات تاریخ در

 و عاطفه قالب، نظر از شعر این. کرد منتشر را «افسانه» 1300 سال در نیما

 یک ،افسانه». رفتمی شمار به روزگار آن ادبی فضای در تازه رویدادی شعر، موسیقی

 فارسی ادبیات در که غنایی شعر هاینمونه با که است( Lyric) غنایی منظومۀ

 همین و – رمانتیک است اثری زمینه، لحاظ به اگرچه. دارد آشکاری تفاوت ایم،داشته

 لحاظ این از همه، این با – داشته تازگی روز آن شعر در شکل این به هم رمانتیسم

 به خود در –دارد طبیعت به که نگرشی نوع با – شعر در را روستایی یک تأملات که

 مکالمات .(110: 1387کدکنی، شفیعی)«است مطالعه قابل کند،می ترسیم وجهی بهترین

 و دراماتیک شعر به رسیدن برای راهی آغاز تواندمی افسانه، منظومۀ آزاد و طبیعی

 .باشد فارسی ادبیات در نمایشی

 کرده تبدیل گفتگو به را سنتی شعر طولانی هایوصف خود، جدید تجربۀ در نیما

 بیان خوبی به را گفتگو طرف دو حالات و بیرونی طبیعت گفتگوها، این ضمن و است

 منظوم هاینمایشنامه و سنتی شعر با نیما شعر تمایز وجه ویژگی، این. است کرده

 .(48: 1381حمیدیان،)است
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 منظومۀ در نیما هاینوآوری و غنایی رمانتیسم به اشاره ضمن کدکنیشفیعی

 کردن پیدا برای کوشش: »کندمی بیان چنین را نیما شعر اصلی هایویژگی ،«افسانه»

 احساس زمینۀ در او عصر انسانی عواطف ثبت برای کوشش شعر، در تازه موسیقی

 یک به رسیدن برای کوشش است، عصر رمانتیسم خصایص از که غربت و تنهایی

  . (1387:111کدکنی، شفیعی)« نباشد قدما خیال صور نوع از که تازه «دید»

 «افسانه» ظهور بازگشت، دورۀ موفق چندان نه و گرایانهصورت تقلیدهای از بعد

 توانمی را منظومه این طوریکه به. زد رقم فارسی معاصر شعر در را نوینی برگ

 «افسانه. »کرد قلمداد فارسی شعر در غنایی یا نوتغزلی شعر اصلی خاستگاه

 داده جای خود در را یوشیج نیما ساختارشکنانۀ و نوگرایانه هایاندیشه از ایمجموعه

 تا کوشدمی شعر این در نیما. است فارسی نوی شعر مانیفست تعبیری به و است

 سازد. آزاد آن بند و قید از را شعر پای و دست و کند پاره را سنتی عروض زنجیرهای

 هجوم مورد ابتدا در بود، فارسی شعر پهنۀ در متفاوت صدایی که منظومه این

 ادبی هایچهره برخی توجه مورد انتشار از بعد اما. گرفت قرار شاعران و منتقدان

 شهریار و «من کبوتران» شعر در بهار ،«مریم تابلو سه» در عشقی میرزادۀ همچون

 .شد واقع «شب افسانۀ» و«  بهشتی مرغ دو»  در

 مصراع چهار که شده تشکیل مصراع پنج از آن بند هر که دارد بند 127 «افسانه»

 از که آیدمی دیگری مصراع مصراع، چهار این دنبال به. است چهارپاره صورت به آن

 حالت شعر کلی، طور به و است آزاد و ندارد ارتباط قبل مصراع چهار با قافیه نظر

  .(1377:61پورنامداریان،)گیردمی خود به مسمّط

 و تیره شبی در که است شاعر( Monologue) گوییتک افسانه، آغازین بندهای 

 شروع جانکاه افسوسی با را نافرجام عشقی روایت ،خلوت و سرد ایدره در تاریک

 :کندمی

 (1) بند
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 کاو ایدیوانه تیره، شب در 

 سپرده، گریزان رنگی به دل

 نشسته خلوت و سرد درۀ در

 فسرده گیاهی ۀساق همچو

 . آورغم داستانی کندمی                                

 (3) بند

 ! من دل من، دل من، دل ای

 !من قابل مضطرا، بینوا،

 دعوی و قدر و خوبی همه با

 من، حاصل شد چه آخر تو از

 .(49: 1389 یوشیج،)  غم؟ ۀرخسار به سرشکی جز                                  

 رها تنهایی و خلوت از و برکشد اوج به را او که است دستی پی در( راوی) عاشق

 که چرا ؛است رهنمون رستگاری سوی به را او نجات فرشتۀ چون «افسانه. »کند

 یابد. نمی افسرده دل عاشق این از بهتر مبتلایی

 و شودمی سپری «افسانه» ناشناختۀ و آلودمه چهرۀ معرفی به منظومه از قسمتی

 همره ؛استبوده جاری عاشق زندگی جای جای در تولد بدو از او که است چنان

 ؛سوختهمی فراق در که در روزگاری و بوده اشکودکانه هایبازی و شبانه هایگریه

 : است سترده اشگونه از اشک

 آورد بیرونم گهواره ز چون 

  گفتمی تو سرگذشت مادرم،

  زدمی تو روی و رنگ از من بر

  خفتمی تو های جذبه از دیده

 .مفتون و محو و بیهُش شدممی                                    
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 نبودی تو مگر! فسانه ای

 صحاری در من که زمانی آن

 تنها، دیوانه، چو دویدممی

 اشکباری، و زاری داشتم

 (53)همان:   ستردی؟می هااشک مرا تو                           

 با است، عشق و هنر و خرد گوهر. است ناب شعر هۀال و خردمندی ۀاله «افسانه»

 داستان الهی طبیب مثل. بیندمی را دوردست هایافق و آینده که دورپرداز نگاهی

 را الهی طبیب یابد،درمی را او حقیقت و بیندمی را او شاه وقتی که کنیزک، و پادشاه

 :داندمی خود دل ترجمان

 السـؤ هر جـواب تو لقــای ای

 است دل در را ما هرچـه تـرجمانی

 قـــال و قیلبی شود حل تو از مشکل 

 است گل در پایش هرکه گیریدست

 (8: 1385)مولانا،                               

 

 و داندمی را رازها. دارد را موقعیت و نقش همین ،نیما منظومۀ در «افسانه»

 دانته الهی کمدی در بئاتریس و ویرژیل همچون. خواندمی را دوردست ایهآینده

 .(88: 1375 مهاجرانی،) راهنماست

 هاشکستگیدل و هاناکامی از آلودغم فضایی در طولانی گفتگوی این قالب در نیما

 :است رهنمون روشنی و امید سوی به را او «افسانه» اما ؛گویدمی سخن

 بنگر و خیز بِنه، را هاشکِوِه

  آمد سر زمستان چگونه که 

  است رستخیز در کوه و جنگل

 آمد در رویی تیره از عالم

 .(64: 1389 یوشیج،) خندید برق چون و بگشاد چهره                               
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 از را حافظ و خیام کنایات و هاگوییتلخ از اندکی خواسته،می نیز نیما گویی

 نیست، چنین نهایت در اما. دهد شعری جلوۀ ،جهان چیز همه اعتباریبی و بهاییبی

 «شمردن غنیمت دم» گونهخیام و آسا حافظ اندکی و نمایدمی چهره بالاخره افسانه، و

 .(18: 1382 آتشی،)  زندمی فریاد را

 کن رها و بیا تو حالیا: افسانه

  زندگانی آخر و اول         

 یاد دگر میاور گذشته وز         

 جهانی نیرزد هابدین که         

 (.67: 1389)یوشیج،   تو شوی خود دل زبون که                                    

 84 بند در عشق حقیقت به راهیابی و دستیابی و افسانه با گفتگو در عاشق

 سرانگشت در آسمانی نامۀ این وقتی سرانجام« هاستآسمان نامۀ من قلب: »گویدمی

 یکی افسانه و عاشق و رسدمی حقیقت به افسانه، یعنی آسمان آوارۀ شورآفرین

 این که یابددرمی عاشق ؛بازگویند آیندگان برای را خود داستان خواهندمی و شوندمی

         .(90: 1375مهاجرانی،) نیست گوشی هر نیوشای و دلی هر شایستۀ داستان

 دوانده، ریشه عاشقی هر جان در که است ناگزیر رنجی روایت «افسانه» منظومۀ

 طولانی، گفتگویی از پس سرانجام. گذردمی رنج قلمرو از عشق حقیقت به نیل زیرا

 خطاب پایانی بند در عاشق و رسندمی یگانگی به شاعر سوختۀ جان در عاشق و افسانه

 :گویدمی چنین افسانه به

 تنگ ۀدرّ این از آی پیش به! هان 

 هاست،شبان خوابگاه بهین که

 است، آن بر راهی نه را کسی که

 تنهاست چیز هر که اینجا در تا

 .(78: 1389 یوشیج،)    هم با دلتنگ بسرائیم                                    
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  بهشتی مرغ . دو2-2

 گنجینۀ شناخت با معاصر، نامدار شاعر ،(1367 -1285) شهریار حسین محمد

. است سروده ارجمندی آثار ،فارسی بزرگ شاعران تأثیر تحت فارسی، ادبیات ارزشمند

 آنقدر خویش، شاعری طولانی عمر در شهریار: » نویسدمی کدکنی شفیعی که آنچنان

 دیگران با را او وقتی هم، او هایاستقبال و هاسازینظیره که دارد فردی خلاقیت

 هایجسارت و زبانی هایجرأت است؛ ابتکار و استقلال نوعی دارای کنیم،می مقایسه

 گونهاین و شاعران گونهاین از را او حساب هم هاسازینظیره این در حتی او، معنایی

  .(476: 1392 کدکنی، شفیعی)« کندمی جدا هاسازینظیره

 ایران ادبی جامعۀ در غزلسرا یک عنوان به و بود حافظ مرید و شیفته شهریار

 شاهکار تأثیر تحت چنان «افسانه» منظومۀ مطالعه از بعد او داشت، ارجمند جایگاهی

 شعر عاشقانۀ و رؤیایی فضای در و نهدمی کناری به را حافظ که گیردمی قرار نیما

 : شودمی غرق نیما

 بود رؤیا عجبم و ربود  افسانه  خواب  نازم طفل چو که  حافظ  گهوارۀ به من

 (294: 1387شهریار،)

 

 جدیدی فصل و کندمی منقلب را شهریار سرشار طبع و لطیف ذوق ،«افسانه» نغمۀ

 :زندمی رقم او ادبی زندگی در

 ساخت دگرگون مرا نیما فسانۀ بلی

 

 ساخت مـدیون خـویش بـه مـن قلـم سپس آن از 

 (745: همان)

 

 «انیشتن به پیام» و «مومیایی» ،«مادرم وای ای» ،«بهشتی مرغ دو» چون اشعاری

 سروده نیما سبک از پیروی به است، تازگی و حساسیت و لطافت از مالامال که شهریار

 پیچیدگی هرگونه از که او روان و ساده زبان و شهریار خود احساس با ولی ؛است شده

 .(389: 1374 علیزاده،) است دور به معنی و لفظ تعقید و
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 افسانۀ شعر با که زمانی از: »گویدمی یوشیج نیما با خود آشنایی ۀدربار شهریار

 احساس و روحیه در عمیق اثری شعر این. یافتم واقعی شاعری را او شدم، آشنا نیما

 وجود به ما ادبیات در تحولی او. ماست نوین شعر پدر نیما که راستی به. گذاشت من

 با مخالفت به ایعده. کرد خودش مجذوب مرا سخت اش،افسانه با نیما. است آورده

  .(110: 1377/1 اندیش،نیک)« بردم پی او رسالت بزرگی به من اما برخاستند او

 اشعار این در او اینکه بر تأکید با شهریار آزاد اشعار تحلیل در دستغیب عبدالعلی

 و تخیلات این: »گویدمی ،است قصیده و غزل سنگین قواعد قید از آزادی دنبال به

 حفظ با شده، شروع یوشیج نیما «افسانۀ» از تأثیر با که شاعر رمانتیک تصورات

 بیان را او روح هایرنج و دل هایخواهش فارسی، کهن شعر تشبیهات و استعارات

 . (62: 1374علیزاده، از نقل به).« داردمی

 موفق دلایلی به بنا اما شود،می یوش راهی ،افسانه شاعر دیدار شوق به شهریار  

 شاهکار خلق سفر این ارمغان. گرددبازمی شکسته دلی با و شودنمی او زیارت به

 سفر شرح ،احساس و عاطفه از سرشار منظومۀ این. است «بهشتی مرغ دو» رمانتیک

 آواز این پی در و شنودمی آشنا ایناله خود جفت جستجوی در که تنهاست مرغی

 :گیردمی را او نشانی دریا و جنگل و کوه از و کندمی سیر را آفاق

 شنــودم آشنــایـی ها                    نــالـۀیـاسمن جـنگل از نـاگـه 

 پودم و تار همه در زد چنگ                 گویی بود جـان تــار زخـمۀ   

 سـرودم نوشین به خواند باز                 است طلایـی بهشت همزبان   

 (846: 1387)شهریار،   دست از رفتم صدا آن پی در                        

 آشنایی نالۀ و «نیما» دلخواه، جفت و است «شهریار» ،جوینده مرغ که است گفتنی

 که داندمی خود شهریار است. «افسانه» همان خیزد،می بر هایاسمن جنگل از که

 – زیندمی بازگشت شعر هوای و حال در هنوز که – دیگران و است تکخوان مرغی
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 سو هر به گوش آشنا، صدای یک جستجوی در که است چنین نیستند، او همآوازان

 .(97: 1372 منزوی،) دارد

 توصیف با را خود شاعرانۀ احوال آشنا، نغمۀ جستجوی از خود روایت طی شهریار

 بس تصاویری انبوه، هایجنگل و هاکوه از و آمیزدمی هم در مازندران دلنشین مناظر

 :             آفریندمی شگرف

 نـهـفتــه طبیـعـت جمـال ابر                 بــا در چهره مازندران کوه      

 رفته خـواب قــرون طلــسم در     کـوه این روح آن بر پهلوانی      

 تفته سرب و مس همچون چهرهبــرآورد               سـر مه و ابـر دل از          

 .(847: 1387)شهریار،   خواهی؟ چه گویی، چه فرشته! ها

 کوه اما ؛گیردمی کوه از را بهشتی پردازنغمه سراغ صمیمانه و لطیف بیانی با شاعر

 : داندنمی او با دیدار شایستۀ را جوان شاعر

سـت خاکیان طینت را تو گر – کوه      ا

یــرد خــو گــ عــت دام بــه نــ یــ بــ  طــ

ســــت یـد گو را                آدمیزاد این شــــا

                

شـــت مینو مینای ز  ســـت ســـر  ا

ســمانی همان او شــته آ ســت فر  ا

شـــته دام پری پای زیر ســـت ه  ا

 

 (847)همان:  نیست مگس شکار عنقا که رو                            

 

 گواه را اشسروده و کندمی یاد سوگند مهتاب به کوه، پاسخ در جوان شاعر

 :بردمی ماه به شکایت آنگاه است، «بهشتی طاوسان» از نیز او که گیردمی

کـوه روممـی  گـویـم مــاه بــا شـــ

 

هـی بــا  گــا یـن بــه نـ هـیبـی ا نــا  گـ

 

 (848)همان: شنـاســد مـی نـظر یـک مــرا او                   
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 از را بهشتی سازنغمه که است گاهی چند جنگل، خواهرش که گویدمی کوه آنگاه

 افسانه خواب از که جنگلی شود،می جنگل راهی وصال امید به جوان. است ربوده او

 :است جوان پاسخگوی زده، سویی به را قرون خاک و گرد و شده بیدار

 است ربوده را کو چندیست لیک

 صــبــح آیینـــۀ در را او دیــدم

 آفاق در مهدش خـوردمـی تــاب

 

 دریــا عمّه آسمان خواهـر 

 رؤیا مست زر، مهد یکی بر

 گـویا عشـق یافسانه به او

 

 (849)همان:است« خالی تو جای که آنجا در رو

 

 راه دریا. گیردمی را بهشتی همزبان نشان او از و رودمی دریا دیدار به جوان شاعر

 : گویدمی و دهدمی نشان او به را آسمان

 عشقبازی کند او با زهره - دریا

 را او بـــرده آسمــان خواهــرم

 

 بالا استگرفته حسنش کار 

 والا و است افرشتگان تــاج

 

 (852)همان: « !ناچیز چه زمینی؟ هایخواب                          

 و است آسمانی نیز وی که دهدمی پاسخ دریا و کندمی جوییچاره دریا از جوان

 او آواز به «بهشتی مرغ» تا کند ساز جاودانی اینغمه دریا، امواج آغوش در باید

 روح اشنغمه با و کندمی پردازینغمه زهره ساز با طریق این طی در جوان. بازگردد

 است،« خود رؤیای سرمست سخت» که «بهشتی مرغ» اما. کندمی تاراج را افلاکیان

 .جنبدنمی مهرش او نغمۀ از و شنودنمی را جوان شاعر هایناله

 خود هستی در بلکه ؛شودنمی خاطر آزرده «بهشتی مرغ» مهریبی از جوان شاعر

 :است نبوده او با همزبانی سزاوار شاید که نگردمی تردید دیدۀ به



 1403بهار /  شمارۀ هفدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 52

 

 

 خدایا آخر اندیشد خود با

 خاکدانم  غُـــربت چنان یا

 آسمانی نیستم مـن که یا 

       

 نپرداخت؟ من با کبـر از خود او 

 نشناخت بـاز کـو آلـوده کـرده

 باخت هارنگ این من با اهرمن

 

 (855)همان: آید  نـنگش خـویشتن از کم کـم                        

 را کبوتری او دارد، وجود روشنایی و امید از ایروزنه هنوز شاعر اندوهگین دل در

 : گیردمی نیک فال به کند،می پرواز ایدانه پی در که

 آشیانه از چــاهی کفـتری

 جـوانـی                     جـو لب بر پر زیـر

 بهشتی ساز نغمه این روزی

 

 پرواز کردمی دانــه پــی در 

 آواز داد خود جفت با و دیـد

 دمساز آواز هـم بـا شودمـی

 

 (856)همان: شهر  ۀدرواز به رسیده او                   

 و فارسی نوی شعر پدر و رسدفرامی نیما و شهریار دیدار باشکوه لحظۀ سرانجام

 دو» منظومۀ در شهریار. گشایندمی هم روی به آغوش معاصر غزلسرای ترینبزرگ

 دل از برآمده شبچراغی گوهر» را او و پرداخته یوشیج نیما ستایش به« بهشتی مرغ

 .نامدمی «دریا

 غم و فراق شرح که است شاعر دو دیدار از روایتی منظومه، پایانی هایقسمت

 . کنندمی بیان گویا سکوتی با را خونین دل احوال و هجران

 شـاعـر دو شبستان شمع پای

 چشم در چشم ولی لب بر مُهر

 سرایند هم دل گوش به خوش

 

 دلاویز مرغ دو چون هم تنگ 

 سـحـرآمیــز دلـی زبـان بــا

 انگیزدل هاییافسـانه دلـکش

 

 (857)همان:   غم ۀهال هاچهره بر لیک                    
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 ؛نیست ادبی سبک دو از شاعر دو دیدار از نمادی صرفاً «شهریار» و «نیما» دیدار

 که است مردمی آشکار و پنهان هایاشک و هاحسرت ها،غم همزبانی و دردیهم بلکه

 پایانی بند. است بوده جاری «شهریار» و «نیما» شعرهای بیت بیت و بند بند در

 همزبان» فراق در شاعر دوبارۀ غربت و تنهایی روایت «بهشتی مرغ دو» یمنظومه

 : است «بهشتی

 تنگ ۀکُلب و رفته همزبان

 خــدایـا غـم، هم بـاز غـم، باز

 محزون شمع و شاعـر این آری

 

 مدهوش مانده تر تازه غمی با 

 نوش ۀچشم زند می خون موج

 فـرامــوش خـود آتــش از کـرده

 

 (858)همان: اشگبـــارند  هـــمزبان غـــم در                             

 

 یوشیج نیما افسانۀ از شهریار خلاق بدخوانی .2-3

 یک در شاعر که رسدمی نظر به کلاً. است وسیع شهریار شعر بر نیما تأثیر دایرۀ  

 مقابل در. کندمی تکرار را نیما گوناگون هایتجربه خود، شاعری زندگی از متمایز دورۀ

 را «دل هذیان» او «شبِ ای» مقابل در و را «بهشتی مرغ دو» او «افسانۀ»

 در «افسانه» و نیما شناخت از پیش که شهریار .(145: 1372منزوی،)نویسدمی

 نیز غزل تنگ قالب در حتی -شناسدمی را تازگی که است داده نشان خود هایغزل

 را شعر تازۀ راه نیما، شعر از متأثر و افسانه خواندن با -کندمی هایینوآوری

 قلمروی سه در را نیما «ۀافسان» از شهریار خلاق بدخوانی .(93: همان)گزیندبرمی

   .کرد بررسی توانمی «فکری و زبانی ادبی،»

 ادبی قلمروی.  2-3-1



 1403بهار /  شمارۀ هفدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 54

 

 

 و مترنّم وزنی داشت؛ تازگی نوعی آهنگ لحاظ به افسانه  :موسیقی و ساختار

 استفاده آن از -خراسانی حبیب و نیشابوری ادیب -شاعر دو فقط نیما از قبل که خوش

 شفیعی)بود  نکرده توجه آن به کسی رسمی شعر در قدما، از و بودند کرده

 وزن این کشف یا شعر موسیقی در ابتکار این با یوشیج نیما .(1387:111کدکنی،

 در رقیق عواطف بیان در(  فع فاعلن فاعلن فاعلن یا فعولن فعولن فاعلاتن) کاربردکم

 شاعران دیگر طبع مقبول و یافت بسیار توفیق «افسانه» همچون ایعاشقانه منظومۀ

 .شد واقع نیز شعردوستان و

 عصر حدود در معمول میانۀ قوالب جزء توانمی را «افسانه» قالب تکلیّ البته

 مسمط میان چیزی خوانیم؛می «آمیغی هایقالب» ما آنچه یعنی داد، قرار مشروطیت

 چهارپاره از ایآمیزه بگوییم تردقیق «افسانه» مورد در. مستزاد یا بندترکیب و ترجیع و

 واسط لخت همین. آمده لخت یک تنها واسطه بیت جای به منتها است، بندترکیب و

 به صرف چهارپارۀ از بیش حتی عملی آزادی شده، ترک آن در قافیه که جهت آن از

 .(1381:52 حمیدیان،) است بخشیده شاعر

 «افسانه» قالب و شیوه در اندک تغییری با را «بهشتی مرغ دو» منظومۀ نیز شهریار

 و دوم هایمصراع طوریکه به است، مصراع پنج دارای افسانه بند هر است؛ سروده

 بندهای استثنای به. )هستند آزاد معمولاً دیگر مصراع سه و هستند قافیههم چهارم

 (. است شده رعایت قافیه نیز دیگر هایمصراع در که پنجم و چهارم سوم، دوم،

 تمام شهریار که یابیمدرمی «بهشتی مرغ دو» و «افسانه» قالب مقایسۀ با

 ها،مصراع بلندی و کوتاه .است بسته کار به ظرافت و مهارت با را نیما پیشنهادهای

 مواردی جمله از قافیه کارگیری به در آزادی و کلام طبیعی لحن به بیان نزدیکی

 که تفاوت این با. است بوده شهریار توجه مورد «بهشتی مرغ دو» سرودن در که است

 و چهارم دوم،) زوج هایمصراع و است مصراع هفت دارای «بهشتی مرغ دو» ۀمنظوم

 . است آزاد هفتم مصراع و هستند قافیههم( ششم
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 بوده غنایی ادبیات تداعی کنندۀ غالباً رمانتیک واژۀ ایران ادبیات در :رمانتیسم

 ادبیاتی آن از منظور و بوده غالب رمانس شکل معمولاً نیز ادبیات غنایی در. است

 نیما با ایران در رمانتیسم. است عاطفه و تخیل بر احساس، غلبه آن در که است

 روی مکتب بدین خود هایسروده در معاصر شاعران او دیگر از پس و شد آغاز یوشیج

 عشقی شعر از را رمانتیک فضاسازی و آراییصحنه شهریار .(106: 1397)صادقی،  آوردند

 گیریبهره و یکدیگر با آنها تلفیق با و نیما «ۀافسان» از را رمانتیک تخیل و گرفت فرا

 پیشروان این هایسروده از تریافته کمال آثاری توانست رمانتیسم محتوایی وجوه از

  .(137 ،1382:نیاصدری) آورد پدید

 که هستند اشعاری «شب افسانه» ،«دل هذیان» ،«بهشتی مرغ دو» قطعات 

 است توانسته خوبی به البته و برده بهره هارمانتیک هایتصویرسازی از آنها در شهریار

علیزاده، ) «کند «ایرانیزه»خودش قول به را آنۀ مآبانوحشی تخیّلات و فرنگی افکار»

 وحدت) کلاسیک مکتب وحدت سه اصل ،هارمانتیک از پیروی به شهریار .(660: 1374

 محتوای و ساختار وسیع افقی در تا است، نهاده کناری به را( مکان و زمان موضوع،

 .دهد سامان را خود شعر

 است، «ذهن سیال جریان» روش شبیه جهات بسیاری از که آزاد تخیل جریان این

 دو» ،«نیاز و راز» ،«دل هذیان» ،«حیدربابا» مثل شهریار بلند هایقطعه از بسیاری در

 برای شهریار که است روشی حقیقت در و دارد وجود دیگر هایقطعه و «بهشتی مرغ

 تخیل، کننده ضایع بندهای و قید از دور بتواند تا است، برگزیده لحن و بیان آزادی

  .(116: 1389 مشرفّ،) کند گردش هنری فضاهای در
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 «افسانه» از پیروی به که است رمانتیک شعر هایویژگی از مبهم و رازآلود تصاویر

 به طبیعت از شهریار که ایچهره. شودمی دیده نیز «بهشتی مرغ دو» منظومۀ در

  است: ایافسانه و واقعی فرا کشد،می تصویر

 اژدر کـام سهمـگیـن هـادرّه              پیچان اژدهایان هاجاده          

 خنجر و خار همه گل و تیـر            سبزه هـاریگ تیـرزن بـادها         

 سنگــر پشت از گـاه سرکشد  غولی بنهفته سنگ هر پشت         

  نایستاد وا جوان نورد ره

 (850: 1387) شهریار،  

 گنجینۀ سبک از «بهشتی مرغ» منظومۀ سرودن در شهریار گفتیم؛ که آنچنان

 در عراقی تشبیهات و هااستعاره ها،ترکیب تعبیرات، از و گاه؛ است مندبهره عراقی

 زیر بیت به ظریف تلمیحی که 23 بند از ششم مصراع مانند. کندمی استفاده نو شعر

 : دارد سعدی از

  مژدگانی به بدهم جان من  بیارند خبر آمدنت ز گر 

 (127: 1385سعدی، )                                                                      

 شهریار گفته است:

 راهـی کــرده مـرا بـابـا کــوه

 اینجاست  من همزبان این گفته

 

 نشانی – داری که عاجی قصر 

 «مژدگانی دهم جان تا مژده»

 

  بینی چه تا نگر بدانسو ،!ها – جنگل

 (849: 1387)شهریار، 

 به را «افسانه» از بیتی نیز «بهشتی مرغ دو» هفتم بند از دوم بیت در شهریار

 : است گنجانده تضمین
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 فرشته ای بگو هم ما سوی

 پنهان گرچه گلی من، نوگُلِ »

 نخواند کس داستان این گفتی

 

 گذاری کن ابرها پس از 

 خارزاری و شـاخـه دربن

 «بیقراری عاشق یکی جز»

 ( 846: همان)

  

 آشکارا بزند، نوآوری به دست اینکه برای یوشیج نیما :زبانی قلمروی.  2-3-2

 پدیدار او شعر در صورت دو به سنّت، از گسست این. برید شعری سنتّی هنجارهای از

 از نیما بریدگی. شعر زبان واژگانی دامنۀ نظر از. 2 شعری، زبان نظر از. 1: شد

 هاآشفتگی مقصود، و معنی بیان در او برای زبان، واژگان قلمرو در سنتیّ هنجارهای

 کار به وصف برای نیما که زبانی (95: 1378 کدکنی، شفیعی.)آورد پدید هاییگرفتاری و

 دور بسیار و وحشی است زبانی است، پرابهام و درشت و آهنگگران زبانی ،گیردمی

 و دستیگشاده با زبان این در او. فارسی هزارسالۀ شعر زبان آشنای راغ و باغ آن از

 اختیار به را جمله اجزای. بردمی کار به را غریبی هایصفت کند،می کار خاصی آزادی

 چندان وحشی زبان این. دهد دست به قوی و تازه تصویری تا کندمی جا به جا خود

 (74: 1373 آشوری،). نیست خود هایواژه معنایی دقت گاه و دستوری شکل بند در

 کارگیری به کنار در ،«بهشتی مرغ دو» منظومۀ در شهریار یوشیج، نیما خلاف بر 

 فضای به اینکه بدون او. دارد روان و ساده زبانی خود، مرسوم شیوۀ به رمانتیسم، قواعد

 اشعار در قبلاً که ایساده و عامیانه زبان از بزند، آسیبی شعر واقعی فرا و آلودوهم

 سر» ،«برداشتن فیلم» همچون، عباراتی. بردمی بهره است، کرده تجربه خود کلاسیک

 : مانند آن و «موزیک دستۀ» ،«داشتن جا چشم

 برآمد  چراغی شب گوهر

 کشیده پُل زمین تا کهکشان

 دریا لاجوردینه دل از 

 مینا و عاج ۀنرد سو دو وز
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 آغوش  هم روح دو از یی سایه

  

 پیدا غرفه   ۀپرد بر گشت

 

 (857: 1387)شهریار، برداشت  فیلم منظره این از ماه                               

 «جوان شاعر ای» عنوان تحت اینامه در «افسانه» منظومۀ مقدمۀ در نیما

 مکالمۀ طرز یک است، گرفته جای آن در من «ۀافسان» که ساختمان این: »نویسدمی

 معتقد تازه ساختمان این به بیشتر مرا که چیزی... دهدمی نشان را آزاد و طبیعی

 شاعر و شعر برای حسنی هیچ و است چیز هر خاص طبیعت و معنی همانا است، کرده

 جلوه ساده طور به را معنی و کند تشریح را طبیعت بتواند بهتر که نیست این از بالاتر

 .(47: 1389 یوشیج،)« باشد انداخته کار به را خود استعداد و قدرت این چطور و بدهد

 مرغ دو» منظومۀ در آن بررسی و نامه این در نیما پیشنهادهای به نگاهی با

 طبیعت به نزدیکی و طبیعت توصیف در شهریار که یابیممی در شهریار، «بهشتی

 ترشفاف و ترساده زبان حقیقت در». است داشته توجه نیما هایتوصیه به کلام،

 زبان از فارسی، شعر در موجود سابقۀ برخلاف دارد، عراقی زبان از مایه که شهریار

 زبان اصلاً خراسانی زبان آنکه حال. آوردنمی کم تصویر، و وصف کار در نیما، خراسانی

 عقب نیما، از شهریار وصف، کار در اگر ا،ام... است بوده فارسی شعر در توصیف

 پیش نیما از گاه است ترنزدیک کلام طبیعت به که زبانی با گفتگو کار در ماند،نمی

  .(116: 2137 منزوی،)« افتدمی

 

 محتوا و فکری قلمرو.  2-3-3

 آورد، وجود به شهریار ۀشاعران ۀاندیش و روح در تحولی نیما «افسانۀ» شکبی

 به افسانه در که مضمون و سوژه هایبریدگی و فلسفی هایپیچیدگی و ایهامات لیکن

 چندانی اثر شهریار در ستایند،می شعر در را نیما روش این گروهی و است؛ رفته کار

 محیطی در بتواند که کرد باز او ۀشاعران احساسات روی به را ایدریچه بلکه نگذاشت؛
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 خود «بهشتی مرغ دو» و «افسانه» مقایسۀ چنانکه کند، دنبال را خود شیوۀ بازتر

  .(386: 1374 علیزاده،) مدعا این بر گویا است شاهدی

 اندیشۀ و نیرومند تخیل که داد را امکان این او به نو، شعر به شهریار توجه

 در که قدرتی و تسلط و احاطه با لاجرم و سازد رها آزاد هایقالب در رادورپروازش 

 در جاودانی و عمیق اثر چندین سرودن توفیق داشت، شعری مختلف مفاهیم بیان

 .(42: 5413 مشیری،) گردید او نصیب زمینه این

 

 عرفان با شهریار شعر پیوند زمینۀ در نیما  :عرفانی نمادهای و هایلتمث

 این شهریار. است عرفان با آن قوی پیوستگی ایران، شعر مزایای از »یکی: گویدمی

 شهریار مثل کسی کنمنمی گمان من...  است کرده وارد شعر تازۀ لباس در را مزیت

 «باشد ساخته ادبیات وارد کند،می پیدا راه آن به فقط شاعر طبیعت که را، موضوع این

 .(26: 1374 علیزاده،)

 نیز دارد وجود ایران عرفان در که آشنایی هایتمثیل و هانشانه از بهشتی، مرغ دو

 آن از بودن خاکدان غریب و داشتن بهشتی اصل همین خود. است گرفته بهره

درخور  را، آوازشان خاکی مرغان که داندمی بهشتی مرغی را خود شاعر. هاستنشانه

 است دیگری بهشتی مرغ جستجوی در و داندنمی اشجهانیآن آواز و آسمانی جان

 سرزمینی بوی که دارد دیگر لحنی و دیگر آوازی و است جهان این غریب او چون که

  .(98 :2137منزوی،) دهدمی دیگر

 فضایی در عرفانی و استعلایی نمادهای از مندیبهره با «بهشتی مرغ دو» منظومۀ

 افلاکیان، فرشتگان، بهشت، چون؛ کلماتی پررنگ حضور. شودمی روایت غیرمادی

 جستجوی در پرسش یک با که منظومه خاص طرح و... و قدس شاهد آسمانی، شاهد

 . است نموده خلق شعر در عرفانی فضای شود،می آغاز ناشناخته ایگمشده
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 این در عرفانی ادبیات در استفاده مورد یالگوهاکهن از یکی عنوان به «سفر»

 معرفی اصلی بخش سه در توانمی را اثر ساختار. »استشده گرفته کار به نیز منظومه

 شرح را شعر بخش بیشترین. آن یافتن و نغمه منشأ دنبال به سفر نغمه، شنیدن: کرد

 است، شعر هایشخصیت رمزگشایی که پایانی، بخش در جز و دهدمی تشکیل سفر

 .(128 :1389 مشرّف،)« است مستغرق غیرواقعی فضایی در خواننده

 دو» و «افسانه» در شهریار و نیما هنر هایجلوه از یکی طبیعت توصیف: طبیعت

 کودکی از که است طبیعتی همان مادی نظر از نیما برای طبیعت. است «بهشتی مرغ

 اروپایی مانتیسمر در طبیعت معنایی نظر از و مازندران طبیعت یعنی آشناست، آن با

 شعر با معنایی نظر از چه و طبیعت عینی تجربۀ نظر از چه نیما که همینجاست. است

 آشوری،)گیردمی فاصله اشمعنایی عالمِ و تصویرپردازی و زبان و فارسی کلاسیک

 کوهستانی و جنگلی و وحشی طبیعت کند،می وصف نیما که طبیعتی .(69: 1373

 در و ناآشناست زبانانفارسی گوش به که پرندگانی و گیاهان هاینام با است مازندران

  .(73 همان:) دارد غریب طنینی آن

 قدسی و ازلی امور به طبیعت مظاهر تمام پس در هارمانتیک غالب چون شهریار،

 هایپدیده با شاعر زدن حرف و جنگل و کوه مثل طبیعت عناصر تشخیص. دارد توجه

 علوی روح طبیعت به شاعر که است گرفته صورت ایگونه به منظومه این در طبیعی

 که قصری .(1389:128 مشرف،)است کرده معرفی راز عالم از ایجلوه را آن و بخشیده

 توانمی دریا آغوش در و است ملائک مهد آسمان خواند،می آن در علوی مرغ

 : کرد ساز جاودانه هاینغمه

 جـادو قصـر یکی زمرّد از                معـلّق بـهشتی فضایی در      

 مینو دهلیز به تا زنان سر      ابـر در محـو صدف هایپلّه      

 قو پر و بـال چـو اهتزازی                دارند و عاج از در را هاغرفه      

 قصر پیشانی به رخشان زهره                               
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 (849: 1387)شهریار، 

 که را انصاف اام است؛ شده سروده «افسانه» تأثیر تحت «بهشتی مرغ دو» هرچند

 سازدمی طبیعت از که دلنشینی و زنده تصاویر و خود غنایی و روایی زبان با شهریار

 افتدمی پیش «افسانه» از «بهشتی مرغ دو» در عواطف، بیان و گفتگوها ضبط نیز و

. است شهریار با «فضل تقدّم» نیماست، با «فضل تقدم» اگر معروف قول به و

  (110 :1372منزوی،)

 ارتباط این و اندداشته مکاتبه و مراوده یکدیگر با سالها یوشیج نیما و شهریار

. است داده قرار تأثر و تأثیر ۀدایر در را معاصر ادبیات بزرگ شاعر دو شعر مستمر،

 منعکس شهریار شفاف و ساده ذهن صراحت به را تأثیر این نیما، ترپیچیده ذهن منتها

 تأثیر منظومه، این در که دارد «شهریار برای» عنوان با ایمنظومه نیما. است نکرده

 خورد،می چشم به آشکارا شده، ثبت «بهشتی مرغ دو» در که هاحالت و هالحظه برخی

 نشان سازگاری تغزل و غنا هوای و حال با نیما خراسانی تقریباً زبانِ که تفاوت این با

 .(109 همان:)دهدنمی

 

  گیرینتیجه.3

 و روانشناسی منظر از را گذشته متون با متأخر شاعر دیالکتیک رابطۀ بلوم هارولد

 متضمن شعر هر او نظر از. کندمی بررسی فروید ادیپ عقدۀ نظریۀ از مندیبهره با

 با او سلطۀ از انحراف و پیشرو شاعر قدرتِ بازشناسی میان بنیادینی دیالکتیکِ

  است. خلاق بدخوانی

 و ساختار نظر از «بهشتی مرغ دو» منظومۀ سرودن در شهریار حسین محمد

 نظریۀ براساس تأثیرپذیری این. است بوده یوشیج نیما «ۀافسان» تأثیر تحت محتوا،

 .باشدمی بررسی قابل بلوم هارولد خلاق بدخوانی و تأثیر اضطراب
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 شاعر نخست گام در بلوم، هارولد تأثیر اضطراب ۀنظری اساس بر گفتیم؛ کهآنچنان

 با برخورد نخستین در نیز شهریار. کندمی نشینی عقب متقدم شاعر تاثیر مقابل در

 ،«بهشتی مرغ دو» ۀمنظوم سرودن در و ستایدمی را او نوین ۀشیو نیما، «ۀافسان»

 با و گیردمی کار به خوبی به شعر موسیقی و ساختار ۀزمین در را نیما پیشنهادهای

 .سرایدمی «افسانه» وزن با شعری ها،مصراع تعداد در اندک تغییری

 کوچک ضمن تا کندمی تلاش جوان شاعر پیشرو، شعر با رویارویی دوم گام در

 نیما، افسانۀ فراگیر ۀسلط برابر در شهریار. کند جدا او از را خود متقدم، شعر شمردن

 و رنگ که خود خاص و ساده زبان با تا گرفت فاصله نیما زبانی هایهنجارستیزی از

 این از پیش که زبانی بسراید، روان و شفاف شعری دارد، مردم عامیانه زبان از بویی

 شهریار شعر مخاطبان استقبال مورد و کرده تجربه غزل ویژه به کهن هایقالب در

 .است شده واقع

 که خود سراییغزل ۀشیو به  بهشتی مرغ دو  ۀمنظوم در شهریار نیز ادبی نظر از

 هااستعاره تشبیهات، با را نیما نوین قالب و گرددبازمی است عراقی سبک تأثیر تحت

 عرفانی مضامین از همچنان شعر این در او. کندمی ترکیب عرفانی ادبیات تلمیحات و

 افسانۀ مضامین از یکی. است عرفانی ادبیات جنس از هستی به او نگاه و است مندبهره

 زبان با افسانه، در که را مازندران وحشی طبیعت شهریار،. است طبیعت توصیف نیما،

 تصویر به عرفانی نگاه ۀزاوی از و رمانتیک نگاهی با است،شده توصیف نیما خاص

 .کشدمی

 به بهشتی، مرغ دو ۀمنظوم در شهریار ،«تأثیر اضطراب» ۀنظری آخر گام اساس بر

 و پیشنهادها پذیرش ضمن بلکه ؛پردازدنمی( یوشیج نیما) پیشین شاعر انکار

 هنر از ایتازه افق خود، هنری نبوغ از مندیبهره با ،«افسانه» در نیما هاینوآوری

 اشعاری سرودن با. زندمی رقم اشادبی زندگی در نوینی فصل و کندمی تجربه را شعر

 متفاوت ایچهره با شهریار غیره و «دل هذیان» ،«مومیایی» ،«بهشتی مرغ دو»  چون؛
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 تفاوتی یوشیج، نیما از تأثیرپذیری رغمعلی که ایچهره. کندمی ظهور ادبیات ۀعرص در

 هایتجربه این شهریار کهطوری به دارد، خود پیشین شعرهای حتی و نیما با آشکار

 . است کرده منتشر «شهریار مکتب» عنوان تحت را جدیدش
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تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( – علمی بین المللی نامۀ فصل  

 (67-91) 1403بهار ، هفدهمشماره  هفتم،سال 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/JMZF.2024.489063.1211 Doi: 

 یزیحو یبکر آقا یحاجزبان و شعر تأثیر اشعار سعدی  در 

 )قاصد(

 2، فاطمه مدرسی1هَژار رسول ناخوش

 چکیده

سراست و در غزل یقاصد شاعریکی از شاعران بنام کُرد است.   ملقب به قاصد یزیحو یبکر آقا یحاج

و  یاربه زبان مع یاو نرم و تا حدود ۀو شاعران یندرت شعر سروده است. زبان ادباز غزل به یرغ یگرد یهاقالب

 یۀمارانشاعر گ ی،شعر سعد یادآور ،و سهل و ممتنع بودنش یو سادگ یرینیاست. گاه در ش یکمتداول نزد

از اندیشه و زبان  مضامین  و واژه ها و اصطلاحاتی که قاصد. در این پژوهش برآنیم تا  برخی از است یرانیا

سعدی شیرازی تأثیر پذیرفته است، به روش تحلیلی توصیفی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم و ببینیم این 

ها سرودهقاصد با الهام از ی از آن است که شاعر تا چه حد تحت تأثیر سعدی بوده است. نتایج پژوهش حاک

به او  یزن یشه، بلکه در ساحت اندسعدی تأثیر گرفته  یشعر یهاقالبزبان و  تنها ازنه ی،سعدویژه غزلیات به

 یم عاشقانه،مفاه  ممتنع کوشیده تا ساده و یاز زبان گیریبهره با  ی،سعد همچنان که شده است. یکنزد

نرم و  یبهره جسته و با زبان یوهش یندر اشعارش از ا یزقاصد ن واننده منتقل سازد؛خ را به یو انسان یاخلاق

 یزاحساسات و ن یانب ۀدر نحو ی،از سعد یرویپ ینا دارد. یان میخود را ب تعلیمیعاشقانه و  هاییامپ ین،آهنگ

  .مشهود استبه نیکی در ساختار شعر، 

 .عشق عقل، ملامتگری رندی، زبانی، اشتراکات قاصد، سعدی، های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

 یاتتحت تأثیر ادب ناپذیریر به طور گسترده و انکاردر قرون اخ یژهوبه یشعر کُرد

 ینب یو زبان یخیتار ی،از روابط فرهنگ یناش یرپذیریتأث ینقرار گرفته است. ا یفارس

و  یاییجغراف یکیاست. شاعران کُرد زبان، با توجه به نزد زبانیدو قوم کُرد و فارس

 یفارس یشعر یناشکال و مضام در زبان،یو شاعران فارس یرانبا ا یتعاملات فرهنگ

 .اندبودهشاعران ایرانی  داروام

 یو اجتماع یعاشقانه، عرفان ینبه مضام یراخ یهاویژه در قرنکُرد زبان به شاعران 

 ینتنها به مضام یبر شعر کُرد یفارس یاتادب تأثیراند. داشته اییژهتوجه و یشعر فارس

حائز  ینهزم یندر ا یزن یو فرهنگ یاجتماع یهابلکه جنبه شود،یو زبان محدود نم

 یاسیو س ینقد اجتماع به زبان،یاست. شاعران کُرد با الهام از شاعران فارس یتاهم

بکر  ین برسانند. حاجیامردم خود را به گوش جهان یاند تا صداپرداخته و تلاش کرده

 یوندپ ۀدهندنشان ،و آثارش یاست که زندگ یملقب به قاصد، شاعر یزی،حو یآقا

آمد،  یابه دن یلادیکه در قرن نوزدهم م یاست. و یفارس یاتبا ادب یشعر کُرد یقعم

و حافظ، تأثیرات  یسعد یژهوبه زبانیرشد کرد که شاعران فارس یفرهنگ ییدر فضا

 .بودند ذاشتهآن زمان گ یاتبر ادب یقیعم

در است که  یعاشقانه و عرفان ینشعر قاصد، مضام هاییژگیو یناز بارزتر یکی

قاصد  برای نمونه و حافظ قرار دارد. یتحت تأثیر شعر سعد آیده نظر میبرخی موارد ب

در اشعارش موردتوجه  یاو پو یقمفهوم عم یکعنوان دو شاعر، عشق را به ینمانند ا

. او با کندیم تفادهعاشقانه اس یبایز یرو تصاو هایلراستا، از تمث ینقرار داده و در ا

که در آن عشق به خدا و عشق  پردازدیم یحالات یفبه توص ی،عرفان ینتوسل به مضام

یات از تجرب ییهانشانه توانیاو م یهادر غزل ست.تنیده شده ادرهم یبه معشوق انسان

 . است سعدیاشعار  یادآوررا مشاهده کرد که زیستی او 
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 یو ادب یلحاظ زبان توانسته است از ی،تسلط بر زبان فارس ۀواسطبه همچنین قاصد

در  یژهوراستا شود. زبان او نرم و شاعرانه است و بههم زبان تا حدییبا شاعران فارس

 واستفاده کرده  یشعر یفرم اصل یکعنوان . قاصد از قالب غزل بهیشهاغزل

 ینقاصد همچن . شعرمانده است یبندپا ی در شعرسبک عراق هایویژگی حال بهدرعین

 ون عشق، فقر وچ یاست. او در اشعارش به مسائل یغن یو انسان یاجتماع یناز مضام

وضوح مشهود است، به یزن یموضوع در آثار سعد ین. ااست پرداخته یاجتماع مسایل

. قاصد با الهام از پردازدیناپسند م ارهایو رفت یکه او به انتقاد از وضع اجتماع ییجا

 یاخلاق و فضائل انسان یجاش و تروزمانه یاجتماع یطشرا یحبه تشر یکرد،رو ینا

دادن عشق  یوندست. او با پوا یو تفکر غن ژرف شعر قاصد، نمایانگر روح .پرداخته است

که خواننده را  سازدیرا م یاز احساسات انسان یاییو دن یملامت یعرفان هاییشهبه اند

 .کندیتأمل دعوت م وبه تفکر 

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

 اصد بپردازدهای زبانی قای از ویژگیپاره یدر تلاش است تا به بررس جستار ینا

زلیات از زبان غخود،  یاتنشان دهد که چگونه قاصد با استفاده از تجرب یروشنو به

ی فردمنحصربه یحال به خلق شعرو درعین سعدی در بیان این مضامین  بهره برده

 پرداخته است. نیز

 

 . پیشینۀ تحقیق2-1

ی  تأثیراتهای زبان ادبی قاصد و ی برخی از ویژگیبررس ،حاضر پژوهشهدف 

به  یابیدست ی. براآور ایرانی بر وی گذاشته استاست که اشعار سعدی  این شاعر نام

 ،در مورد این کار برد. یمبهره خواه یلیتحل -یفیتوص یقاهداف پژوهش، از روش تحق
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 ،سط فاطمه مدرسی تصحیح شدهقاصد که توای جز کتاب اشعار ما هیچ پیشینه

 نداشتیم.

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 اشتراکات زبانی -1-2

و  یزبان ۀیشینبا وجود پ کردستان عراق است کهکرد زبان و اهل  یقاصد، شاعر

 یاشعار سعد یژهوبه ی،به شعر فارس یادیز یمتفاوت، دلبستگای تا اندازه یفرهنگ

 یهات،از تشب یاریاست. قاصد در بس یانعلاقه در اشعار او نما ینداشت و ا یرازیش

 ضامینمزبان و بیان و  بر  یهو با تک پیروی کرده یاز سعد ی،زبان یباتو ترک یاتکنا

و  هایباییز که گاهی یادآور خلق کند که  یواییو ش یغن یتوانسته است زبان ی،سعد

اشعار قاصد در  است. این شاعر شیرین سخن ایرانی ،یسعد هایسروده یهاظرافت

 یرپذیریثأت پذیرفته است. این یرتأث یاز سعد یو ساختار یاز موارد از نظر زبان یاریبس

. در اینجا به است یقاصد با اشعار سعد یق قلبیعم پیوندو دلبستگی  ۀدهندنشان

با اشعار سعدی  هاآن ۀای از واژگان و ترکیبات و مضامین قاصد و مقایسپاره

 پردازیم.می

 

 محبت ترك -1-1-2

 یتدر ب یسعد 

 به جفا ترک محبت نتوان گفت 

 

 اگر از خانه برانند ینمبر در بنش 

 (248: 1369)سعدی،                  

  یت:مشابه آن را در ب یبا عبارت یزاستقامت عاشقانه اشاره دارد که قاصد ن یبه نوع

 کن کوته سخنت محبت از ترک ناصح

 

 امروز ست ما بار گرانتو بر دل حرف 

 (117: 1392)قاصد،                    
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عاشق  یناگسستن یوندبر عمق عشق و پ یدکأت یت،به کار برده است. در هر دو ب

 .شده است یانب یزبان مشابه با با معشوق،

 

 آب چشم احوال .2-1-2

  یتدر ب یسعد

 احوال آب چشمم ییدبا ساربان بگو

 

 تا بر شتر نبندد محمل به روز باران 

 (450: 1369)سعدی،                

حرکت شتر  یبرا یعنوان مانعبه ،هابارش اشک از سازد که در آنتصویری می

 یت:مضمون در ب ینبا الهام از ا یز. قاصد نکندیدر روز باران استفاده م

 ساربانا مبند امروز محمل 

 

 گل امیدهدصحرا شد ز آب که 

 (155: 1392)قاصد،                     

 .مشابه به کار برده است یمتفاوت اما مفهوم یرا با عبارات یرتصو ینهم

 

 قاتل به دست معشوق زهر.3-1-2

  یتدر ب یسعد

 زهر قاتل از دستش  یاسعد

    

 یمکه چون شکر بخور یاورگو ب 

 (438: 1369)سعدی،                 

 . کندیعاشقانه در برابر خواست معشوق اشاره م یمعشق و تسل یقعم یربه تأث

  یتمضمون را در ب ینا یزقاصد ن

 ، شکردوست دست به زهر قاتل

 

 شرنگ یبرق شهد اندر کف 

 (150: 1392)قاصد،                  

از زبان و  یب،حضور رق یمعشوق و تلخ یگاهبر جا یدکأو با ت کشدیم یربه تصو

 .نمایدمی یرویپ یسبک سعد
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 رخسار معشوق تش.آ4-1-2

 : یسعد یتدر ب 

 کباب یهابر آتش رخسار تو دل

 

 آیدیاز بس که بسوخت دود برم 

 (514: 1369)سعدی،                    

 بر عاشق معشوقعشق  یرگذاریثأت یفتوص یبرا «آتش رخسار» یراز تصو

  یت:در بهم استفاده شده است. قاصد 

 مضاعف کرد بس لطفینش مراد و وصل در

 

 مست او دل گشت کباب اما یدهاز د 

 (24: 1392)قاصد،                      

را  «دل کباب شدن»مشابه به کار برده است و مفهوم  انیمضمون را با زب ینهم

 .است یدهکش یربه تصو یباییبه ز

 

 سرو سهی .5-1-2

  یتدر ب 

 باز کن یآخر نگاه سرو روانیسه یا

 

 را یشخو دارم افتقارخدمت عرضه تا به 

 (131: 1369)سعدی،                   

عبارت  ینهم یزاست. قاصد نآورده از معشوق  یااستعاره «سرو یسه»از  یسعد 

  :یترا در ب

 چه عجبیایی شکر لب، تو به گفتار ن یا

 

 بچه عج یاییسرو، به رفتار ن یسه یا 

 (22: 1392)قاصد،                         

 .کندیم یهتشب «سرو یسه»و معشوق خود را به  بردیبه کار م

 

 از دوست شکایت.6-1-2

  یت:در ب یسعد 
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 ی؟کجا بر یتز دست دوست شکا یسعد

 

 یستن یبصبر از حب کهیبحبصبر بر هم 

 (114: 1369)سعدی،                      

  یتدر ب یزبه صبر بر معشوق اشاره دارد. قاصد ن 

 ندارم از غربت یتز دست دوست شکا

 

 مرا در وطن فرار که کرد یببجز رق 

 (89 :1392 )قاصد،                    

را در مقابل دوست مطرح  رقیباز غربت و  یتو شکا داردبیان میمفهوم را  ینهم

 .کندیم

 

 مژگان و کمان ابرو تیر.7-1-2

  یت:در ب یسعد 

 مژگان و کمان ابروش یرت

 

 کندیقربان م یدعاشقان را ع 

 (249: 1369)سعدی،                   

معشوق پرداخته است.  یفبه توص «مژگان و کمان ابرو یرت» یهبا استفاده از تشب 

  یت:در ب یرسازیتصو یناز ا یرویبا پ یزقاصد ن

 ماهرو کمان ابرو یگفتم ا

 

 دل انداز یمژگان به سو یرت 

 (172 :1392 )قاصد،                 

دلربا و عاشقانه از  یااست تا جلوهبهره برده   یسعد یهاتو تشب یراز همان تعاب

 .نمایش بگذارد معشوق را به

خود  ۀذوق شاعران اتوانسته زبان او را ب یسعد یرو تصاو یراستفاده از تعاب با قاصد

ور اشعار آگاهی یاد ها را در شعر خود بازتاب دهد کهآن یاگونهدهد و به یقتطب

 ارادت و از یابلکه نشانه ،ید محضنه تنها از سر تقل یرپذیریتأث یناسعدی است. 

 عاشقانه است که توانسته یسعد یشعر ینو مضام ختارهاقاصد از سا یقدرک عم

 .یردها را  در شعر خود به کار گآن
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 . اشتراکات محتوا و اندیشه2-2

 یرا برا یشخو ۀیممذو صفات  یلکه رذا بیندیزاهدان را م یاکاریچون ر قاصد

 دهند،ینشان م یکوو خود را به خلق ن دارندیپنهان م یگراناز د یویدن ییجوعزت

را به  یشخو هاییبد ،نهد. زیرا ملامتییم یآنان برتر اخلاق را بر یاناخلاق ملامت

 دارد. یخود را پنهان م هاییکوییو محاسن و ن نمایدیمردم م

نهد می زاهدان، یرزهد و تزو ه مانند سعدی انگشت نقد برب اصد در این موردق 

 . خیزدبر می با رندان یهمدلبه و 

 

 زاهدان یرانتقاد از زهد و تزو. 1-2-2
 تو ندارد دل زاهد یتاب جفا ونچ

 

 شده عابد ینیسجاده به مسجد زده ب 

 (172 :1392 )قاصد،                 

محض مواجهه با که به کندیزاهد اشاره م یمانِا یداریقاصد به ناپا یت،ب ینا در

  .گذاردیو سر به سجده م کشدیدست م خود یاز ادعاها ی طریق عشق،سخت

تأکید دارد.  یاطلبو زاهدان دن یبر تفاوت عاشقان واقع زیرسعدی نیز در بیت 

  یبرخوردارند که در زاهدان یخاص هاییژگیاز و یقتحق حق و ازنظر او، عاشقان

 شود.واجس جسمانی و دنیاپرست دیده نمیدلبستۀ ه

 است تییرا خاص باز یاو دن یندعاشقان

        

 اندوز راکان نباشد زاهدان مال و جاه 

 (12: 1369 ی،)سعد                

 ملامتگراندر برابر  پروایییب. 2-2-2

 در بیت 

 ینمگو واعظ تو چند هاملامت

         

 باک ینا شدم رسوا ندارم بعداز 

 (150  :1392 )قاصد،                

صـد شـق  از  قا صـعب ع سـد،نمی ملامتگران ملامت  در راه   شـق و  هرا چراکه ع

 .اهمیتی ندارداو  یبراخلق  یی و قبول و ردّرسوا
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  یت:است که در ب یسعد یعرفان ینوضوح الهام گرفته از مضامبه یتب ینا

 تا بداند دشمن و دوست یمبگو

        

 ندانم یو مستور یکه من مست 

 (419 :1369ی، )سعد                   

صــراحت م ســت گویدیبا  شــق را بدون پنهان یکه او م به  اعتنایییو ب یکارو ع

کرده و  یویرپ یسـعد جسـارتۀ یواز شـ ینجااسـت. قاصـد در ا یرفتهپذ یگرانقضـاوت د

 .نگردیم ییمشابه به مسئله عشق و رسوا یبا نگاه

 

 ریا پیشه و تمسخر زاهدان یاکارینقد ر. 3-2-2

 قاصد  یتدر ب

  مالمیتو چو صندل به سرخود م پایخاک

          

 دردسر گشته مرا قصه واعظ چو صداع 

 (140: 1392)قاصد،                       

ها آنو داند ارزش میچنین بی که قاصد  سخنان واعظان و زاهدان را  بینیمیم

آن را داند که ی را چنان ارزشمند میپاخاک کند.مانند میهمزمن  یرا به سردرد

 .نهدچون صندل بر سر خود می

 یت:در ب یزن سعدی

  بود یاناموس و رمطلوب تو کهنَفس ای

        

 از بند تو برخاستم و خوش بنشستم 

 (366 :1369ی،)سعد                   

ش مردم  است، مورد سرزنش قرار نفس خود را که  تنها در بند خوشنامی در پی 

و آنگاه خود را آزاد و رهاند و به طور مصمم خود را از بند بندگی او می ؛دهدمی

خاک عدی، قاصد نیز با تأسی از س ،بینیمکه در بیت فوق میچنان. بیندشادمان می

ان و مالد تا از سردردی که زاهدوق را چون صندلی خوشبوی بر سر میپای معش

 خود را برهاند.واعظان برای او ایجاد کردند، 
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  و بیزاری جستن از ملامت ملامتگران با رندان  یهمدل. 4-2-2

   یت:قاصد در ب

  طلبد  یباز یدلبریندلا هرکس که چن ای

         

 یشاز سنگ ملامت نبود پروا یدبا 

 (132: 1392)قاصد،                       

سـخن مسـخن و نقد  به  اعتنایییاز ب هر  که  داردیم یانو ب گویدیملامتگران 

شــیرینکه دلبر کسآن شــوخ و  ســنگ  از  یدبا طلبد،یم  کاری این چنین رعنا و 

 .پروای نداشته باشد ،اندملامت نااهلان و آنانی که شیرینی عشق را نچشیده

 :گویدیکه م نیست یسعد یتباین  شباهت به بی یشهاند این

 و رندانم  نت شنگولاهم غلام

       

 پنهانت کنندیظر منه زاهدان که ن 

 (148 :1369ی، )سعد                

صـد با ت سـعد پذیریأثیرقا شـنگولان  و رندان میاز  به  و   داندی،  خود را غلام 

سـته از  زاهدانی می شـقان کنند و به عیبپردازد که پنهانی نظر مینقد آن د جویی عا

 خیزند.برمی

 فه به شرح زیر است: معنی اصطلاحی رند در میان متصو در خور ذکر است که

صـفات  - سـما و  سـت که جمیع کثرات و تعینات وجوبی و امکانی ا سـی ا »رند، ک

 . (109: 1386)رادمنش، اعیان زا از خود برانده و سرافراز عالم و آدم است« 

رسوم خلق وارسته و از  و رند کسی را گویند که از آداب ،»در اصطلاح صوفیه -

ظاهر از اهل ملامت است و در باطن از اهل سلامت« جهان و جهانیان بگسسته باشد. به

 (.323: 1378)نوربخش، 

گیری کرد که ترکیبی از اعتقادات توان نتیجهاز تعاریف و توصیفات فوق، می

منجر شده است. رند  «رندی»جدید به نام مکتبی ایجاد  ملامتیان و قلندریان به

های ملامتی و قلندری برخاسته گیرد که از ترکیب ویژگیعنوان شخصیتی شکل میبه

حال، او مانند عین کند. درو مانند ملامتیان با زهد ظاهری، دروغ و تزویر مبارزه می
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ک زندگی خود خوبی سبقلندران، از ابراز طاعات و عبادات خود هیچ هراسی ندارد و به

 .کندرا از دیگران پنهان می

 و شود که تمامی آداب ظاهری و قیددر اصطلاح تصوف، رند به فردی اطلاق می

بندهای متداول را رها کرده و به حقیقتی عمیق متصل شده است. چنین فردی اسرار 

حقیقت را درک کرده و مراحل شریعت و طریقت را پشت سر گذاشته و از توجه به 

شده و طور کامل در عشق به خدا غرقدیگر، رند بهعبارتدا آزاد شده است. بهغیر خ

 .اندیشدبیند و نمیشناسد و به غیر او نمیجز او را نمی

اند؟ نویسد: »رندی چیست و رندان کیانحسن انوری در توصیف رندان می

زندگی که ای رسوم و سنن کلیشه و دلی که سر تسلیم در آستان آدابهوشیاران پاک

اندیش اند، مصلحتآورند، فداکارند، بلاکشرنگ ابتذال به خود گرفته است، فرود نمی

کوشند. با ریاکاری و زهد وجان میحال در تحصیل فضایل از دلدرعین نیستند و

جویند، خوشباش و طربناک و افتند. جوهر زندگی را در عشق میریاکارانه درمی

نامی را در بدنامی گویند و نیکین نیستند و ترک نام میهمه خودباین اند، باسرمست

اند یا تظاهر به خوارهورزند. میجویند و به داوری مردم در حقّ خود اعتنایی نمیمی

، انوری)دانند«نشین میرای مبارزه با زاهد فریبکار مسندای بخواری را وسیلهمی

1378 :27). 

 برد:منفی به کار میسعدی رند را هم در معنی مثبت و هم 

  م همت رندان و پاکبازانملاغ

     

 که از محبت با دوست دشمنِ خویشند 

 (236: غزل 1369)سعدی،               

 بین نیست:از نظر سعدی رند مصلحت

  را  باغ فردوس میارای که ما رندان

     

 سر آن نیست که در دامن حور آویزیم 

 (44غزل  :همان)                           

 او رندی را  برعکس زهد زاهدان می بیند:
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 بخت چه رند پریشان شوریده

 

     رند و قلاشست و اوباش من یار

           

 چه زاهد بر خود کند کار سخت 

 (14مثنوی  :)همان                

  کندبر من او خود پارسایی می

 (499 کلیات،همان:)                          

که در شعر سعدی است، چنان رند در طول زمان معانی مختلفی به خود گرفته

الف با زهد باز و مخخرد، عاشق و گاهی هم شاهده در معنی از خود بیخود شده، بیگا

 آمده است.ریایی زاهدان ریاکار، 

 آهسته تا نبرد خبر رندان شاهد باز را  امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است    

 (415: همان)                            

انتقادات خود از  یانگفت که قاصد در ب توانیم ،قاصدهای أمل در سرودهبا ت

الهام گرفته و  ی شیرازی، از سعددر برابر ملامتگران پروایییبو زاهدان،  یرزهد و تزو

 بکشد. یرمشابه به تصو یرا با زبان هایدگاهو د یمتا همان مفاهاست تلاش کرده 

 :گویدیو م گرددینم یرکار س ینکه هرگز از ا داندیم یزاهد را زهدفروش قاصد

 چه به ما گفت یبیکه رق یتو ندان یارا

 

  ندانرگفت به  یکه هم یساق یکدهم در

                     

 یبه دستیشهتو شیدستم ولبهسنگ من 

 (218: 1392)قاصد،                      

 سیر ینشده از آن زهد فروش زاهد

 (218 )همان:                          

 مورد چراکه به نسبت آداب و گفتار کندیم یخود را قلندر و رند معرف قاصد

 تنها خلق ندارد. او یانم یاز بدنام ییو پروا اعتناستیب و زاهد، ظاهر بین پسند مردم

و قلندری در ین امر مایۀ دلگرمی و دلیری او دارد و هم یتبه عشق و معشوق عنا

 :شده استوادی عشق نکورویان 

 بپرسند حال زار قاصد مسکینیشانخواگر

         

 قلندر شد یانعشق نکو رو یدر واد بگو 

 (95 )همان:                               

 یاتابگیرد. یملامت م باد اند بهعشق سرمست نگشتهۀ را که از باد یزاهدانقاصد 

شده است. به این  آنان  نمایییاضتزاهدان و ر ازانتقاد او  دهندۀنشانقاصد، زیر از 
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. خیزدمیزاهدان  یظاهرپرست به و نقد یقتعشق و حقسارت به تحسین با جترتیب او 

که ، درحالیگرفتار آمده است ییقاصد معتقد است که زاهد در دام مجاز و زهدنما

 نه آنخبر است و به کُیاست که زاهد از آن ب ترییلبرتر و اص یقتیحق یرعاشق درگ

 . تاس ی نبرده پ

 مکن همچو ما یاراز مرحمت  طمع

   

 شده مشغول یقتکه در کار حق ماییم

  

 عیب من آگاه نباشد زاهد چو کند

 

 اگر یزارینا کن مرا زاهد ازملامت بس

 

   ندانرگفت به یکه هم یساقیکدهم در

                                                                           

 که نشد عاشق او مرده استهر زاهدا 

 (5 )همان:                              

 که سرانجام تو آغاز مجاز است زاهد

 (59 )همان:                              

 یسوقاصد دلش افتاده در آن حلقه گ

 (199 )همان:                           

 یندلدارم بب باریک یابگویییمراست

 (183 )همان:                          

  یاز آن زهد فروش یرنشده س زاهد

 (219 )همان:                          

 عشق . 3-2

ها گفته عشق است که در باب آن سخن ،ترین مفاهیم سخن سعدییکی از مهم 

حتی در بوستان و گلستان هم به آن  ،و اشعار زیبایی سروده است. افزون بر غزلیات

از ها، دارد که در برخی از آن یبسیار پرداخته است.  قاصد هم کلام عاشقانۀ بسیار

ه ژوهش بپنظر مضمون و هم واژه و ترکیبات از سعدی پیروی کرده است که در این 

 .شودها اشاره میبرخی از آن

 

 عاشق . ملامت1-3-2

 :سعدی
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  دندانه ککند  یکس ینملامت من مسک

          

 تایچه غحد است و حسن تا به به چه عشق تا که 

 (152: 1369 ی،)سعد                           

خبر بیهایی آن  که از عشق و زیباید اشاره دارکسانی به  یتب یندر ا یسعد

 کنند.اند، عاشق را سرزنش میعاشقی را تجربه نکرده و دنیای زیبای عشق وهستند 

یبایی ز حسن و عاشق در برابربه تسلیم و نیاز نوعی بهین« مسک» واژۀاو با استفاده از 

جاذبه و  یماست که تسل ینیمسک ی،سعد یدگاه. عاشق در دکندیاشاره م معشوق

 .ندارد در برابر او را ومتمقایارای قدرت عشق شده و 

 یت:ب ینقاصد در ا

 عشق مجاز من ییوهاست اندر ش حقیقت         ظاهر منگر و منگر زاهد به یکن املامت بس

 (191: 1392)قاصد،                         

( خطاب بینندیم یسطح ۀیکه عشق را از زاو یطورکلی کسانبه یابه زاهد )

 یمجاز ،او ظاهر عشق چه  به ؛ زیرا  اگرکه او را سرزنش نکند خواهدیو از او م کندیم

از این است. حقیقتی نهفته ، ظاهری عشق ینادر ژرفای اما آید به نظر می یو ظاهر

قاصد نشان  یانب این .یی داردوالا یچراکه عشق مقام ؛نظر نباید به ظاهر داوری کرد

و   یسطح یهافراتر از نگاه یقتیعنوان حقعشق را به یمانند سعد یزکه او ن دهدیم

از ملامت شدن عاشق  و سرزنش ملامتگران و  و قاصد هر دو  یسعد. داندیم یویدن

که تردید کلام سعدی است اند. بین از دنیای عشق و عاشقی سخن گفتهناآگاهی آنا

این شاعر  انی نزدیک یا مشابهمفاهیم و واژگای که در قاصد تأثیر گذاشته به گونه

 :بردهای خود به کار میۀ ایرانی را در سرودهبرجست

 

 هایسخت برابردر  ی و پایداریبه عشق و وفادار پایبندی -2-3-2

 یت:ب یندر ا یسعد

 ی عشق جفا بردن است و جانباز یقطر

          

 یند؟چه چاره چو با زورمند برنا دگر 

 (253: 1369 ی،)سعد                  
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 طریقی دشوار و پر از مشکلات  و آن را  کندیم یانوضوح بعشق را به ۀفلسف

که در راه عشق، تحمل رنج و  بر این باور است. او داند که نیاز به جانبازی داردیم

 عشق برتر و قدرتمند یروییاست، چراکه عاشق با ن یرناپذاجتناب یمصائب امر

 و قدرت یندارد، چراکه زورمند ودوج هایسخت ینا یرشجز پذهم   یروبروست. راه

از هر  عاشق یمعشوق برا یجفا ین،. بنابراگذاردینم یمقاومت باق یجا یار، عشق

گردن نهد و تسلیم آن  ،کشدر برابر این عشق عافیت او باید .خوشی جذابتر است

  شود.

 :یتب ینا قاصد در

 بکن که سهل بود یو سخت یهزار تند

             

 یمثل تو بردن که سابق کرم جفای 

 (196: 1392)قاصد،                    

راه عشق  یو سخت هایکه تند گویدیبه معشوق خود مخطاب  یتب یندر ا  

است که  یلطف و کرم ۀسابق ی،پندارسهل ینا یل. دلبرای وی سهل و آسان است

 ۀگذشت هاییکه مهربان کندیواقع، قاصد اشاره م است. در یدهاز معشوق د این از یشپ

تر باشد و او بتواند او آسان یکنون یو جفاها هایسخت تحملمعشوق باعث شده تا 

معشوق را  ی سابقمهرباننوعی لطف و قاصد به .یردودل بپذ را با جان هایتند ینا

 .دهدی میکنون هاییتحمل جفاها و سخت قدرت هکه عاشق را ب کندیم یادآوری

از اصول  یکیو جفا  یاند که تحمل سختموضوع پرداخته ینهر دو شاعر به ا

عاشق مطرح  یبرا یاصل کل یکصورت موضوع را به ینا یعشق است. سعد یاصل

 یبرا یخاص یلگذشته، دل یهاها و کرمبه لطافت که قاصد با اشارهدرحالی کند،یم

 یرشدر پذ یتو قاطع یتقطع ینوع ی،در لحن سعد .دهدیارائه م هایسخت ینتحمل ا

 هایدر برابر سخت یدندارد و با یجز جانباز یاوجود دارد. عاشق چاره هایجفا و سخت

 یادآوری. قاصد با خوردیبه چشم م یو دلگرم ینتسک ی. اما در شعر قاصد، نوعیستدبا

 کرده است. ترنخود آسا یرا برا یکنون یمعشوق، تحمل جفاها یشینپ هاییمهربان
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 در راه عشق یاگرفتن دن نادیده. 3-3-2
 سعدی در این بیت:

 یم و تماشا و تنعم گفت یاترک دن

         

 نرودیحجر منقشچوناست کهیمهر مهر 

 (266: 1369 ی،)سعد                      

. او کندیآن اشاره م یهاو لذت یااز دن یریگبه زهد و کناره یتب یندر ا یسعد

 یوی و تنعم آندن یهاو تماشا و لذت یفان یایکه عاشقان در راه عشق، دن گویدیم

که همچون نقش  یصورت مهر ، عشق به معشوق )بهحالینا اند. بارا ترک کرده

 د.روینم ینشده و از بها حکپابرجاست( در دل آن یسنگ

 یعاشق امر یبرا یشهاو لذت یااست که ترک دن ینا ۀدهندنشان یتب این 

 یدر دل عاشق باق یجاودانه و ابد یعنوان اثراست، اما عشق به معشوق به یضرور

 .ماندیم

 :قاصد گوید

  تو نبود حرم عشق یزاهد تو برو جا

        

 است ینو نه د یاجمله برو نه غم دنگو 

 (25: 1392)قاصد،                        

 دارییند یا یادوستبه زاهد )نماد دن یقاطع و انتقاد یبا لحن یتب ینقاصد در ا

زیرا در دل عاشق واقعی و ؛ ندارد ییعشق جا یم مقدسکه در حر گویدی( میسطح

همانند سعدی جایگاهی ندارد.  ،دین ۀنه غم و اندوه دنیا و نه اندیش  ،در برابر عشق

  یند.بای میتر و والاتر و فراتر از هر اندیشهمقام عشق را مقدس

 

 معشوقبه عهد  وفاداری. 4-3-2

 :سعدی در این بیت

  تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم

             

 هایماناز تو روا باشد نقض همه پ بعد 

 (24: 1369 ی،)سعد                     



 83  /تأثیر اشعار سعدی در زبان و شعر حاجی بکر آقای حویزی)قاصد(

 

 

که با معشوق بسته است. او  گویدسخن می یمانیاز عهد و پ یتب یندر ا یسعد

و تمام  یدهدل بر یگرد هاییماناز تمام عهد و پ یمان،پ ینپس از بستن ا گویدیم

تعلق  قشمعشو بهو عشق او تنها  یچراکه وفادار ؛را شکسته است یشینپ یهاقول

با  ییکه گوییبه معشوق است، تا جا یسعد یو وفادار داوج تعهحاکی از  یندارد. ا

  بر سر عهد و پیمان با کس دیگری نیست.  یگربستن عهد عشق، د

 یت:ب ینقاصد در ا

 من شیفته کم کن یبتو دگر ع یقاض

       

 یمقضا ریبسته و افتاده به زنج پا 

 (17: 1392)قاصد،                     

با زنجیر قضا  سته و پا ب عشق  یرکه به تقد گویدیسخن م یبه زبان حال عاشق

که به قضاوت  یداور یااز سرزنشگر  ی)نماد ی. او از قاضو قدر به دام عشق افتاده

 یرابگذارد، ز از عاشق شیفته را کنار  جویییبع یگرکه د خواهدیعشقش پرداخته( م

عشق است.  درسرنوشت و قضا و ق یربسته و اسدلو  عشق معشوق  بسته به کمنداو 

؛ او به عشق نشان می دهدبه قضا و قدر را  عاشق و رضای   یمتسل به نیکی  یتب ینا

 .بگریزد از آن خواهدینم یا تواندیتن داده و نم

 داند.یم یگرید و پیمانی از هر عهد ترپر توان عشق را و وفای به عهد یسعد

 یربه عشق و اسارت در زنج یبندیخود از پا یتدر ب و هم با او هم عقیده است قاصد

 بهکه فرد را  بیندیم استوار  یوندیعشق را پ ی،همانند سعد ید وگوسخن می  قضا

 .کندیم یبندپا، قضا و سرنوشت

 

 . تقابل عقل و عشق4-2

 یاتکه قاصد در اب شودیمشاهده م ی،آن با سعد ۀیساشعار قاصد و مقا یبررسدر 

 یمکرده و تلاش کرده است همان مفاه یرویپ یسعد یفکر ینو مضام هایوهخود از ش

در مسئله تقابل عقل و عشق و  یژهوارائه دهد. به یسعد یانبه ب یکنزد یانیرا با ب



 1403بهار /  شمارۀ هفدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 84

 

 

عنوان الهام گرفته است و عشق را به یسعد ینوضوح از مضامعشق، قاصد به یبرتر

و ناتوان است.  قدرتیکه عقل در برابر آن ب یدهکش یرغالب و مطلق به تصو یرویین

 دهیم.یم یحها را توضو شباهت هایرویپ یناز ا یدر ادامه برخ

 

 عقل یعشق بر عقل و ناتوان ۀ. غلب1-4-2

  :مانند ابیاتیدر  سعدی

 است در زندان عشق یچارهعقل ب

 

 یبه دست کافر یچون مسلمان 

 (98 :1369 ی،)سعد                    

بیند می  یمسلمان چونو آن را  کندیعقل در برابر عشق اشاره مو عجز   یبه ناتوان

عقل در مواجهه با عشق  یبر ناتوان یسعدآمده است.  در دست کافر حربی گرفتار که 

تواند امور معاش و مسایل یم یعاد یطکه عقل در شرا کندیم یانتأکید دارد و ب

 .استو درمانده عاجز عشق،  در برابر سلطانرا حل کند، اما دنیوی 

 یدبه درآ یکه عقل از همه کار یمگفت

             

 فروماند چو عشقش به سر افتاد یچارهب 

 (155 همان:)                                

 :گویدیم یمشابه یتقاصد در ب

 عشق تو چو بر تخت دل آمد بنشست داور

    

 یستتو نی دگرجا شو کهیرون عقل بیگفتم ا 

 (38: 1392)قاصد،                            

 یاناز او، ب یاستفاده کرده و با تأس یسعد یرپردازیقاصد از همان تصو ینجاا در

رد.  چرا که جایی و مکانی ندا عقل یگردل، د ر تختعشق ب داور جلوسکه با  کندیم

 .قل باید خانه پردازدهرجا سلطان عشق رخت براندازد ع

 

 عقل و عشق یانتضاد و کشمکش م .2-4-2

 : گویدیم سعدی
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 شوق را بر صبر قوت غالب است 

       

 باطل است یعقل را با عشق دعو 

 (72: 1369 ی،)سعد                    

 عشق بر عقل تأکید دارد.  یعقل و عشق و برتر یشگیبر تضاد هم در این بیت

سـعدی شـان م همچنین  شـق را یارای مقابله با  که عقل دهدین سـتع و در   نی

 است. یروز، استاد عشق بر مزدور عقل پپیکار میان آن دو

   آیدیعقل با عشق برنم

            

 استاد بردیجور مزدور م 

 (154 همان:)                               

 :داردچنین بیان می کشمکش را ینا یزقاصد ن
 دل یزد ا یمهخ محبتسلطان هک یهرکشور به

         

 یزدتا ابد زان ملک بگر ینعقل مسک یدببا 

 (99 :1392 )قاصد،                        

ابد باید  ان عشق به هر کشوری خیمه زند، عقل مسکین تاسلطگوید قاصد می

 یکه سعد کندیرا دنبال م اییشههمان اند یر،تصو یناقاصد در . به ترک آن گوید

 .استقل نیرومندتر عشق در برابر ع ینکهبر ا یمطرح کرده، مبن

 

 راندن عقل یرونعشق و ب ییفرمانروا .3-4-2

 : گویدیم سعدی

 چو شور عشق درآمد، قرار عقل نماند 

    

 چون دو پادشا گنجد؟ یدرون مملکت 

 (159: 1369 ی،)سعد                     

 یعقل باق یبرا ییکه جا کندیعشق اشاره م رقیبیبه حضور ب ینجادر ا

 یدر آن سهم تواندیو عقل نمطلبد میمستقل و قدرتمند  ی. عشق حکومتگذاردینم

 گنجد:زیرا دو پادشاه در اقلیمی نمی داشته باشد

 ی؟نگفتم که تو در عشق نگنج عقل یا

 

 در دولت خاقان نتوان کرد خلافت 

 (136 همان:)                                

 :داردیم یانب ی،سعد یرتصو یناز هم یرویبا پ یزقاصد ن
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 شو یرونو ب یرگیشخوعقل سر به گفتم

             

 کرد جلوسچودلمملک عشق بهسلطان 

 (135 :1392 )قاصد،                      

که پس از جلوس  کندیم یهتشب ،نشسته بر تخت دل یعشق را به سلطان قاصد

 یدل جا یکدر  تواندیزمان نمچراکه  با عشق هم ؛را ترک کند او قلمرو یداو، عقل با

 ینمضام یانکه قاصد در بآید چنین به نظر میمشابه،  یمو مفاه یاتتوجه به اب یرد. باگ

مشابه  یرا با زبان یممفاه ینکرده و ا یرویپ یعشق بر عقل، از سعد یو برتر یعرفان

است. او در اشعارش تلاش کرده تا همان  یدهکش یربه تصو یبه سعد یکو نزد

که دارد و بگوید  یانب یباییبه زرا  بر عقل عشق یبرتر هاییژگیها و وکشمکش

امر پرداخته  ینبه ا تریشپی گونه که سعدعشق فراتر از عقل است، همان یگاهجا

 .است

 

 یادن یسرامحنت. 5-2

از نگاه  یادن یمیتعل یرتصاو یاندرب ی«هم چنان باق یتحکا»کوب در کتاب زرین

در  ی: »سعدنویسدیم گونهینا ،یباز یاربس یفاتو توص هایلبا استفاده از تمث ی،سعد

و با تضادها  هایشیباییو ز هایبا زشت کندیم یرکه هست، تصورا چنان یاگلستان، دن

رسالات  یو بعض یقیتحق یددر قصا ینچنکه هست؛ در بوستان و هم هایییو ناهموار

ناکجاآباد  یکاز  ییکه دورنما کشدیم یرباشد به تصو یدگونه که بارا بدان یا، دنیمیتعل

نشان تضاد و تناقض  توانیرا نم یردو تصو ینشاعرانه است؛ اما تعارض و تضاد بین ا

است  یاییگونه دندو یعتتضاد و تناقض در طب ینشاعر دانست. ا یانو ب یشهدر اند

ضرورت فقدان  ،اشیندهو مجرد تصور کمال آ پویدیکمال و استکمال م یقکه در طر

توان گفت در می (.27: 1379کوب، زرین) نماید«یکمالش را در زمان حال الزام م

 وفایییو ب یداریناپا یاندر ب یسبک سعد و یدگاهوضوح از د قاصد بهابیاتی چند 

 یکوتاه یلو پندآموز، به تحل یمانهحک یکرده است. هر دو شاعر با نگرش یرویپ یادن
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و دل بستن به  یابه دن یبستگپرداخته و مخاطبان خود را از دل یادن یعمر و زودگذر

 دارند.یبر حذر م یویتعلقات دن

 

 یاو گذرا بودن دن وفایییاشاره به ب .1-5-2

و انسان را به  کندیم یادآوریرا  یادن ثباتییدر اشعارش بارها ب سعدی

 :گویدیمشهور م یتی. در بخواندیم فرا یویدن گذرو مسایل زود از تعلقات یپوشچشم

 یستن یدپسر ملک جاو یا جهان

 

 یستن یدام یوفادار یاز دن 

 (122: 1369 ی،)سعد                     

 یبه آن اعتماد کرد. سعد توانیکه نم بیندیم یموقت و فان یگاهیرا جا یادن او

است که  ییبه کاروانسرا بستگیجهان مانند دل ینکه دل بستن به ا کندیم یهتوص

 یدگاهد یناز هم یزن قاصد .است یو دگرگون ییرندارد و سرشار از تغ ییو وفا یانبن

. کندیم یفتوص ارزشیو ب یرا فان یامشابه، دن یخود با لحن یاتکرده و در اب یرویپ

  :گویدیاو م

  دل تفکر کن یسرا امحنت ینکو در اعروسی

 به نشد زخم دل هرگز یادن یهاز مرهم

                   

 یگرد یکه نبود ماتم یدر جهان روز یدمند 

 یگرد یمرهم یابدرفت قاصد تا ب یبه زار

 (109 :1392 )قاصد،                    

 یادآوریو  کندیاشاره م هایبتو تکرار دردها و مص یادن یبه زودگذر قاصد

نگاه  ینبه انسان بدهد. ا یدارپا یو شاد یشآسا تواندینم یفان یایکه دن کندیم

 .است اییوهاز آن، ش یبه دور یهو توص یابه دن اعتمادییب

 

 یتبه معنو یقو تشو یفان یایهشدار به دل نبستن به دن .2-5-2

  یتدر ب سعدی

 یدل در آخرت بند یگر اهل معرفت

   

 آباد استکه محنت یادن ۀنه در خراب 

 (707: 1369 ی،)سعد                    
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و انسان را به دل بستن به آخرت دعوت  گویدیسخن م یادن پایدارینااز  یروشنبه

به  یدکه افراد آگاه با کندیم یهو توص داندیم یارا خرابه یفان یای. او دنکندیم

از  یرویبا پ یزن . قاصدنبندند یادن ینکنند و دل به ا توجهآخرت  یمعنو یهاارزش

نباید غرّه شد ، وبرق آنو زرق یاکه به دن دهدیهشدار م یتیدر ب ی،نگرش سعد ینا

 . دنیایی که با افسون و حیله تخت سلیمان را هم سرنگون ساخت.بستدلو 

  یارهش یه مشو ادار فنا غرّ ینبد تو

       

 زد و برد یمانسل تخت یلافسون و ح به که 

 (70 :1392 )قاصد،                    

همانند  یزو قاصد ن یاستدن یداراز شکوه ناپا ینماد، یماناشاره به تخت سل این

به  یاز وابستگ یزو انسان را به پره نگردیم یفان یسرا یکبه چشم  یابه دن یسعد

بر  ی،مشابه با سعد یهاو نگرش یناز مضام یریگبا بهره خواند. قاصدیآن فرام

یوی به جهان و دن یماد یدکس با دکه هر دهدیتأکید دارد و هشدار م یادن یداریناپا

ختم  یو ناکام یدیبه ناام اشیخواهد خورد و زندگ یبفر یتنها در گذرا نظر کند،

استفاده کرده  ودخ یامرساندن پ یبرا یمانهحکشیوا و  یخواهد شد. هر دو شاعر از زبان

آخرت  یدارپا یهاو ارزش یتبه معنو یشو گرا یادن یباز فر یو خواننده را به دور

به  ی،از سعد یرویکه قاصد با پ دهدیمشترک نشان م هاییوهش ینند. اادعوت کرده

  آن پرداخته است. اعتبارییجهان و ب یداریناپا یقتحق یانب

 

  گیرینتیجه .3

 یسعد یو اسلوب شعر  زبان، سبک مضامین، از یطور بارزقاصد در اشعار خود به

 یدستور هاییچیدگیدور از پبهساده، روان، و  یاز زبان اوکرده است. همچون  یرویپ

 گزینش.  در سازدیم یرپذو فهم ینخواننده دلنش یآن را برا وک گیرد،یبهره م یو زبان

تا آنجا که  دهد،یبه استفاده از زبان روزمره نشان م یلجملات، تما تارواژگان و ساخ

 .را احساس کرد یسعد یو ظرافت آشنا یهمان سادگ توانیبا خواندن اشعار او، م
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روان و  یهااغلب از وزن یزاو ن بینیم،یم یزن یسعد یهاطور که در غزلهمان  

و  یعاطف یانبا جر را هخوانند یکه همراهبرد بهره می و واژگانی دلنشین هماهنگ

خود، توجه خواننده  یدرون یقینوع اسلوب، با موس ین. اسازدیتر مآسان، شعر ییمعنا

عاشقانه و پراحساس قاصد  یایو او را در دن کندیشاعرانه جلب م یرهایرا به تصو

 .سازدیغرق م

عاشقانه  ی،بر موضوعات اخلاق ی،قاصد در آثارش، همانند سعد یزن ینظر مفهوم از

 یانزبان ساده و پراحساس، به ب یناز هم یریگتمرکز دارد. او با بهره یو انسان

 ینا یسعدکوشیده چون  انسان و مسائل عاشقانه پرداخته و یدرون یهادغدغه

 . نتقال دهدخواننده به اه ببا زبانی ساده و دور از تعقیدات  ، را احساسات

 یروپ یزن یشهاند ر، بلکه از نظکندتبعیت می یسعد ی اززبان از نظر قاصد نه تنها 

زاهدان،  یاکاریچون نقد زهد و ر مسایلی و دیگر او به انسان و عشق سبک و نگاه

 ی،. قاصد با الهام از سعداست با رندان و عاشقان یدر برابر ملامتگران و همدل پروایییب

جاه و مقام در پی بر عفت و تقوا تأکید دارند، اما در باطن  اهرظرا که به یاکارزاهدان ر

 .دهدیقرار منقد  مورد اند،یویدن

ندارد.  یهراس یگرانو از سرزنش د نگردیبه مسئله عشق م یقاصد همچون سعد

که  کندیم یانو ب شماردیم ارزشیب یهواعظان و زاهدان را به کنا یاو سرزنشگر

ظاهر  به یزاهدانه است. او همانند سعد یظاهر یاو برتر از زندگ یبرا یعشق و رند

عشق، تنها در دل عاشقان  ینا .عشق اشاره دارد یقتبه حق بی اعتناست و عشق یاییدن

 .می نگرند او یو تعهدات روحان یانسانژرفای به  تریقکه با نگاه دق شودیم یدهد یواقع

و  یسطح یهافراتر از قضاوت یعشق را مقام ی،از سعد یرویکل، قاصد با پ در

 یدر اشعار یژهونگرش به ین. اگیردیم یدهزاهدانه را ناد یگرو سرزنش داندیم یویدن

چون  قاصد ترتیب،ینا . بهشودیم دیده هایبه عشق در برابر سخت یکه به وفادار
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-احترام می یانسان یهاتنها به عرفان، بلکه به ارزش خود نه هایسروده در  سعدی

 .یابدیم یتجل یکه در عشق واقعگذارد 
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 مقالۀ پژوهشی
10.22034/JMZF.2024.459486.1196 Doi: 

های »نام« و بر پایۀ قافیه از قافیه تا نحو حماسی در شاهنامه

 »کام«

 1نسرین قربانی

 چکیده

های فارسی است که نگاه پژوهشگران زیادی را در حوزهترین شاهکارهای ادب شاهنامۀ فردوسی، یکی از برجسته

مختلف به خود جلب کرده است. شاهنامه به سبب وجوه مختلف ادبی، زبانی و بلاغیِ آن همواره فراتر از یک 

باشد و زبان حماسی این اثر و استفاده از الگوهای مشترک های مشابه خود در همین قالب میمتن منظوم و متن

فرد قافیه شود. جایگاه منحصربههای این تمایز و برجستگی محسوب میترین مؤلفهت آن از مهمنحوی در ابیا

شناسی، بررسی و تحلیل آن را در تاریخ تحولات در مصراع و بیت، چه از نظر موسیقیایی و چه از جهت سبک

نصر بسیار اثرگذار در بیت، نماید. با بررسی این عکند، بلکه ضروری میگوناگون شعر فارسی نه تنها توجیه می

سازی فردوسی در شاهنامه دست یافت. در تمام توان به نتایج ارزشمندی در تحلیل ابیات و شیوۀ بیتمی

تحقیقاتی که در خصوص قافیه صورت پذیرفته، یکی از نکاتی که هرگز به آن توجه نشده است، این موضوع 

سازی فردوسی در أثیر عمیقی بگذارد؟ با توجه به اینکه بیتتواند بر الگوی نحوی بیت تاست که آیا قافیه می

سازی رسد که این الگوها شیوۀ بیتشاهنامه بر مبنای الگوهای دستوری مشخصی صورت گرفته است، به نظر می

بندی ابیاتی با قافیۀ رو کوشیده شده است تا با بررسی و دستهکند. در پژوهش پیشاو را در این اثر معین می

های دستوری مختلفی است که بندی آنها بر مبنای نقشو کام« در پنج منظر معنایی، که اساس تقسیم »نام

دست آمده از این پژوهش که به در بیت آمده، به الگوهای نحوی مشترک این ابیات دست پیدا کنیم. نتایج به

ها و با توجه به نقش نحوی بندی قافیهتوان با تقسیمدهد که میای انجام شده است، نشان میروش کتابخانه

 تری نسبت به تأثیر قافیه بر نحو جمله داشت.آنها به درک درست

 : قافیه، شاهنامه، فردوسی، الگو، نحو.های کلیدیواژه
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  مقدمه.1

شاهنامۀ فردوسی بزرگترین شاهکار حماسی ادبیات فارسی، کارنامۀ پژوهشی بسیار 

صاً پس از انتشار تصحیح خالقی های اخیر و مشخه در دههویژپُربار و ارجمندی دارد. به

های مربوط به شاهنامه از نظر کمیّ و کیفی بسیار گسترده مطلق از شاهنامه، پژوهش

همتا آوری بر روی این اثر بیپژوهان نامشده است و خوشبختانه در ایران، شاهنامه

 اند. ای انجام دادهارزنده تحقیقات

دربارۀ  ،لی، تاکنون هیچ تحقیق مفصهای شاهنامهپژوهش چشمگیربا وجود رشد 

 ، این است که در غالب تحقیقاتترلۀ مهم. همچنین مسئقافیه در آن انجام نگرفته است

ه چندانی نشده است. قافیه در غالب شناسی توجشعر کهن فارسی به قافیه از منظر سبک

دیدگاه موسیقایی به آن پرداخته شده  این تحقیقات در کنار عروض مطرح شده و صرفاً از

است. هرچند پیش از این به اهمیت قافیه در شاهنامه از منظر ایجاد موسیقی توجه شده 

قافیه در شعر حماسی تداعی کنندۀ فضای حماسی و مکمل آن است و موجب غنای موسیقی حاصل »است اما 

 (70:1402 ،دیزجیشریفیشبستری، )کوشش «گردداز آواها و کلمات می

ی کلمه در کلمات، ابزار شکل دادن به لحن هستند و شاعر از طریق آهنگ و موسیق

 دهد.  خیال، لحنی خاص به کلام خود میجمله و استفاده از صور

ها به ارتباط متون نظم و نثر فارسی پر از ظرایف دستوری و سبکی است که دانستن آن 

توان با انواع می ،توجه به انواع مختلف ادبی کند. باهر چه بهتر با متن کمک شایانی می

ترین موضوع مورد بحث ما در این مقاله، بررسی نحو رو شد. مهمهنحو در جملات روب

های این پژوهش، نحو حماسی حماسی با تکیه بر قافیه در شاهنامه است. با توجه به یافته

ن اساس که بین نوع ادبی شود. بر ایچگونگی کاربرد زبان در نوع ادبی حماسه تلقی می

شود. بر اساس فرهنگ حماسی و زبان به کار رفته در آن ارتباط تنگاتنگی مشاهده می
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ها غالباً اسمی هستند های این فرهنگ، در سبک حماسی قافیههای شاهنامه و دادهقافیه

 رو هستیم.ههای فعلی در هر دو مصراع روبندرت در شاهنامه با قافیهنه فعلی و به

هایی که از فرهنگ قافیۀ شاهنامه به دست آمده و اساس کار پژوهش اساس دادهبر

های اسمی بهره جسته است. حتی حاضر نیز هست، فردوسی در این اثر بیشتر از قافیه

گذاری قافیۀ دوم، قافیۀ در مواردی که از قافیۀ فعلی استفاده کرده، در مقابل برای جای

موسیقی کناری، اثرش را با اصل وحدت و در عین تنوع به اوج اسمی آورده است و در 

شود. با تأمل بر این موضوع رسانده که این خود  عامل برجستگی نحوی شعر فردوسی می

، نحوی است که عموماً در آن اسم در جایگاه قافیه قرار «نحو حماسی»توان گفت می

ت شاعر در بسیاری از موارد کوشیده عنوان قافیه آمده اسگیرد و در مواردی که فعل بهمی

 از قافیۀ اسمی استفاده کند. همچون ابیات زیر:  آن، است تا در مقابل

 (242، ب1/104)مدارم، گر آمد گه آشتی  جدا پیشتر زین کجا داشتی

 (472، ب1/279)شگفتی فرو مانده از کار زند خروشان از آن جای باز آمدند

 (1181، ب2/737)دستها گردد افسردهکه بر نیزه زمستان و سرما به پیش اندرست    

از آنجا که کاربرد ساختاری و بنیادین قافیه در شکل دادن به ساختمان جمله است، 

 ،گیری الگوهای نحوی مشخص در شاهنامهدر این مقاله برآنیم تا نقش قافیه را در شکل

ها روی نحو بیت و بلاغت آن را بررسی نماییم و تأثیر قافیه «کام و نام»بر پایۀ دو قافیۀ 

بندی آنها از منظرهای معنایی و نشان دهیم. همچنین با تمرکز بر این دو قافیه و دسته

هایی در شاهنامه بررسی قافیهایم. ها پرداختههایی با این قافیهنحوی، به نقش نحوی بیت

تواند ما را به می ،پردازی فردوسی در این اثرکه ساختار نحوی دارند و چگونگی قافیه

 سازی و ساخت الگوهای نحوی آن رهنمون سازد.درک درستی از شیوۀ بیت

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1
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ای از عناصر مختلفی ساخته شده است که ساختمان آن زبان هر زبان، از مجموعه

ای برای بیان افکار و عقاید است وسیلهساختار دستوری هر زبان، »کنند. را ایجاد می

که این ساختار در متون ادبی به دلیل نقش هنری آنها، تحت تأثیر مسائل هنری 

)غیبی و دیگران،  «گیردسازی، توازن، آهنگ و قافیه قرار میمختلف ازجمله: برجسته

علمی  ،نحو». (. این ساختار دستوری در جمله و عبارت همان نحو است136:1402

نحو، کند. ست که از کیفیت ساخت جملات و ارتباط کلمات با یکدیگر بحث میا

 (.52:1396)سیدقاسم، «هاستزبانی با دیگر نشانه ۀمطالعۀ صوری ارتباطات یک نشان

داند و به کسانی که قواعد کاربردشناسی مفید می ۀنحو را تنها در حوز ،جرجانی

دانند، فایده میآور و بیمثنی را ملالتصریف مثل صرف و فعل و نون تنوین و جمع و 

 .(29-30: 1368)جرجانی، دهدحق می

های ویژگی ،شودیکی از مواردی که باعث برجستگی سبکی در یک اثر ادبی می

ها یاکوبسن است، ترین آنهای روسی که معروففرمالیست»دستوری آن اثر است. 

ی زبانی، یعنی ساختارهای ثابت دستوری ها و الگوهااند تا انواع ادبی را به ساختکوشیده

  .(166:1388کوب، )زرین«زبان مربوط کنند

در سطوح مختلفی بررسی  ،توصیف عناصر ساختاری شعر ،اساس نقد ساختارگراییبر

شود که از جملۀ آن سطح آوایی است که در آن از اینکه شاعر از چه نظام موسیقیایی می

خدمت شعر و القای معنا درآمده و همچنین رویکرد بهره گرفته و این نظام چگونه در 

 یف و قافیه و پیوند آن با معنا سخن رفته است. دپرداختن به ر

یکی از ارکان اساسی شعر کهن فارسی و همراه همیشگی آن است، به نظر  ،قافیه

، های ادبی یک شعرشی،  بیشتر ارزقیس رازبلاغیون و ادیبان کهن از جمله شمس

در نظام موسیقیایی ، عنوان موسیقی کناری شعرقافیه و ردیف بهآن است.  ۀمرهون قافی

ها و ایجاد شکل در عین اینکه باعث وحدت مصراع»کلام تأثیر بسیار زیادی دارند و 
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شوند، وظیفۀ مقابل این کار را نیز بر عهده دارند که ایجاد وحدت، تمایز ترکیبی شعر می

 .(77-78: 1392کدکنی، )شفیعی «بخشدا میهو دگرگونی و استقلال به مصراع

به استواری شعر  ،هاقافیه افزون بر تأثیر شگرفی که در شعر دارد از رهگذر آهنگ واژه

یکی از »رساند. اندیشه و احساس شاعر و باز رساندن مفاهیم نیز یاری میدهی و سامان

تداعی معانی است و این موضوع در شعر ایران و عرب،  ۀمسئل ،بزرگترین خصوصیات قافیه

شود؛ زیرا در موارد بسیار شاعر خود را در ها به روشنی احساس میپیش از دیگر زبان

 .(89همان: ) «گذارد تا او را به هر وادی که بخواهند بکشنداختیار کلمات می

بنیان  «ادبیات حماسی»فردوسی در شاهنامه، نوع خاصی از ادبیات را به نام 

گیری این نوع از ادبیات با توجه به قافیه، از سوالات نهد و چرایی و چگونگی شکلمی

 الات زیر است: باشد. این پژوهش در پی پاسخ به سؤاصلی این پژوهش می

دارند  «کام و نام»های . آیا استفاده از افعال ربطی و اسنادی در ابیاتی که قافیه1

 قافیه در بیت اثرگذار است؟ بر نقش دستوری

دارند  «نام»و  «کام»های هایی که قافیه. آیا استفاده از افعال دعائی در بیت2

 شود؟های بیت میباعث ایجاد نحوی مشترک میان مصراع

در شاهنامه متنوع و مختلف  «نام»و  «کام»های . آیا تعداد الگوهای نحوی قافیه3

 است؟ این تنوع در کدام نقش نحوی بیشتر است؟ 

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

بندی الگوهای مختلف نحوی ابیاتی از شاهنامه بررسی و دسته ،هدف پژوهش حاضر

های ساختگی در نحو قافیه شاید یکی از روایتاست.  «نام»و  «کام»با توجه به دو قافیۀ 

ای باشد که در شرح بوستان خزائلی نیز به آن اشاره شده حکایتی افسانه
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همین داستان نشانگر این است که فردوسی با استفاده از اسم (. 1353:291)خزائلی،1است

عنوان قافیه، لحنی حماسی را در مقابل لحن پندآمیز ها و به کار بردن آن بهدر محل قافیه

برده است و با تغییرات زبانی در شعر و شروع مصراع با فعل که و تعلیمی سعدی به کار 

های حماسی شدن لحن است، با تأکید بر کنش، فضای حماسی را در شعر یکی از تکنیک

ترین اهداف پژوهش ای بیش نیست اما از اصلیگرچه افسانه ،گستراند. این روایتمی

ی قافیۀ ابیات نقش دستور حاضر، یعنی بررسی نحو بیت در یک اثر حماسی و بررسی

رسد بررسی نظر می هب ،با توجه به اهمیت قافیه در شعر سنتی فارسیباشد. بنابراین می

تواند زمینۀ انجام این عنصر مهم از لحاظ نحوی در بزرگترین اثر حماسی فارسی، می

 تر و بیشتر را برای پژوهشگران این عرصه فراهم سازد. های بنیادیپژوهش

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

شماری انجام شده است اما هیچ گرچه در زمینۀ قافیه در شعر فارسی، تحقیقات بی

شود و هیچ تحقیق ها به طور مستقیم به موضوع پیشنهادی ما مربوط نمیکدام از پژوهش

های قافیه به نحو حماسی رسیده باشد، نه پژوهشمستقلی وجود ندارد که در آن محقق از 

تر از آن در پدید آمده است و نه مهم «قافیۀ حماسی»مهمی دربارۀ چیستی و چگونگی 

ای همچون شاهنامه، تحقیق جامعی انجام شده باب تأثیر قافیه بر نحو بیت در اثر حماسی

کنند این است که پژوهشگران گمان می ،است. شاید یکی از دلایل وارد نشدن به این حوزه

بندی نیستند. شمار و متنوعی داریم و این الگوها قابل دستهالگوهای نحوی بی ،در شعر

 
 
گوید که بیند و از راه تفاخر به استاد توس میفردوسی را به خواب می ،گویند شبی سعدی شیرازی . 1

خواند: خدا کشتی آنجا که خواهد برد/ اگر ناخدا ام تا به شما عرضه کنم و این بیت را میبیتی حماسی سروده

سرودم: بَرَد طور میشعری زیبا بود اما اگر جای تو بودم بیت را اینگوید: جامه بر تن دَرَد. فردوسی به او می

 کشتی آنجا که خواهد خدای/ اگر جامه بر تن دَرَد ناخدای. 
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های نحو فارسی سخن به میان آمده است، چه ست که هر جا در مورد ویژگیاین درحالی

در گذشته شناسی شمیسا و بهار و چه در تمام آثاری که به سبک نحو فارسی در سبک

ها از نثر آمده است و حتی اگر از شعر مثالی آمده است در این اند، تمام مثالاشاره داشته

نظر آنها در شعر، ه های مفصلی صورت نگرفته است زیرا ببحث ،ها در مورد نحو شعرمثال

توان زبان در حالت طبیعی خود نیست اما چون نثر در حالت طبیعی زبان قرار دارد می

ایم بر اساس که در پژوهش پیش رو ما توانستهاز نظر نحوی بررسی کرد، درحالی آن را

 بندی از نحو شعر ارائه دهیم. قافیه، نوعی دسته

های ارزشمندی پدید آمده است که در ادامه به آنها وجود در حوزۀ نحو، پژوهش بااین

بلاغت »با عنوان لیلا سید قاسم در رسالۀ دکتری خویش که بعدها  ؛اشاره خواهد شد

( به چاپ رساند، رابطۀ نحو و بلاغت را در 1396) «ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی

نحو  بررسی کرده است. این پژوهش «تاریخ بیهقی» یکی از شاهکارهای نثر فارسی یعنی

جزء آن دسته از مطالعات زبانی قرار  و بررسی کرده است بلاغت ۀتاریخ بیهقی را از جنب

شناسی و بلاغت گیرد که یک سر آن با دستور زبان و نحو و سر دیگر آن با زیباییمی

 پیوند دارد.

-، امید طبیبیکی از پژوهشگرانی که در حوزۀ دستور زبان به این موضوع توجه کرده

های خودگردان گروه اساس نظریۀدستور زبان فارسی بر»زاده در کتاب زاده است. طبیب

کند برای ارائۀ تحلیلی مدلل و مبتنی بر روابط ( تلاش می1391) «در دستور وابستگی

برسد. مؤلف در این کتاب  «های خودگرداننظریۀ گروه»ای تحت عنوان وابستگی به نظریه

ای را برای پردازش زبان معرفی کند که در آن اجزاء کلام در هر کوشیده است تا شیوه

 اساس نقش نحوی کلمات و تشکیل دهندۀ جمله تعیین شود.دنبال و بره بهجمل
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به بررسی موسیقی شعر در شاهنامه  (1384) «شکوه سرودن»نقیب نقوی در کتاب 

بحث قافیه و ردیف را  ،فردوسی بر پایۀ قافیه و ردیف پرداخته است. نقوی در این کتاب

اساس علم قافیه بررسی کرده است. را برهای شاهنامه منحصر به موسیقی دانسته و قافیه

نظر ه عنوان کرد که ب منسجم یۀفقدان یک نظریکی از مشکلات این کتاب را شاید بتوان 

های کتاب به طور جداگانه توضیح داده شود تا مخاطب در هنگام ز فصلا یکی باید در

-چگونگی نتیجهف نویسنده از طرح برخی مسائل و نیز هد آسانی به بتواند اثر ۀمطالع

 .های او را دریابدگیری

هایی که گرچه ارتباط چندانی به موضوع مورد بحث ما ندارند اما به از دیگر پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند، میبررسی قافیه در شاهنامه پرداخته

 «های شاهنامهیاری قافیه در پیرایش برخی از بیت»مطلق در مقالۀ جلال خالقیـ 

با رویکرد تصحیح متن به  ؛نۀ میراث به چاپ رسیده استکه در آی(262-245: 1392)

پیرایش تعدادی از ابیات شاهنامه پرداخته است. از این حیث مقالۀ وحید عیدگاه نیز با 

نۀ میراث به که آن هم در نشریۀ آی «هایی از شاهنامه به یاری قافیهتصحیح بیت»عنوان 

 مطلق است.ش خالقیمانند پژوه ،چاپ رسیده است

 «بازخوانی مصراعی از شاهنامه همَ و هُم»ای با عنوان در مقاله ،مرتضی چرمکی عمرانی

های ابتدا ضبط ،که در نشریۀ جستارهای ادبی به چاپ رسیده است (146-135: 1384)

ده و سپس های چاپ مسکو، ژول مول و خالقی مطلق آورمختلف این قافیه را در نسخه

 بارۀ این قافیه بیان کرده است.شارحان مختلف را درنظر 
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که (34-46: 1386) «ای از شاهنامهقرائت قافیه»ای تحت عنوان اورنگ ایزدی در مقالهـ 

نامۀ زبان و ادب به چاپ رسیده است در بحثی زبان شناسانه به شیوۀ تاریخی در در فصل

 ث کرده است.بح «مردن»به معنای  «مر»خصوص شکل قرائت مادۀ مضارع 

به کاربرد قافیه در  (51-62: 1384) «قافیه در شاهنامه»الدین کزازی در مقالۀ ـ جلال

قافیه از شاهنامه را در جلدهای  400قالب شعری مثنوی پرداخته است. او در این مقاله 

های سنتی قافیه بر انتخاب کرده و پژوهش خود را بر پایۀ بحث «نامۀ باستان»اول و دوم 

نامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی به این ابیات انجام داده است. این مقاله در فصلروی 

 چاپ رسیده است.

 

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 «کام»و  «نام»های تحلیل قافیه -1-2

 قافیه 151 در، جسته بهره آنها از شاهنامه سرودن در فردوسی که هاییقافیه از میان 

 ،هاقافیه این در فردوسی رسدمی نظر به است. کرده استفاده «نام» و «کام» واژگان از

 اسم یا قید صفت، همچون هستند تراهمیت کم و 2 درجۀ معیار نحو در که را واژگانی

 برجستگی و اهمیت واژگان این به ترتیب این به و داده قرار قافیه جایگاه در را خاص

 از سخن است شده سبب هاقافیه این به دادن برجستگی همین است. بخشیده خاصی

در شاهنامه در معانی مختلفی مانند سربلندی، آبرو و  «نام»بگیرد. واژۀ  فاصله معیار نحو

های شاهنامه به مایهترین جاناعتبار، دلیری، اسم و غیره به کار رفته است و از برجسته

 آید.شمار می
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 ترکلیدی مصراع اول قافیۀ ،شاهنامه هایقافیه بیشتر همچون «کام» و« نام» قافیۀ در

 ترند وکلیدی دوم هایمصراع از همواره اول هایاعمصر دیگر عبارت به است، ترمهم و

 تابع نوعی به و آیندمی اول مصراع توصیف یا و توضیح تفسیر، در بیشتر دوم هایمصراع

 مانند: هستند. اول مصراع

 نام زور با بود یکی ترکان ز

 

 کامگسترده جای هر به افسون بد 

 (351، ب2/531)

 کند.مصراع اول آمده است و آن را کامل میکه مصراع دوم در توضیح 

 

 منظر اول الگوهای نحوی کام و نام -1-1-2

را از نظر  «کام»و  «نام»های در این پژوهش قصد داریم قافیه ،طورکه اشاره شدهمان

منظر قرار داده و سپس آنها را از نظر نحوی بررسی نماییم. در منظر اول  5معنایی در 

-هایی خبری روبرو میپردازد با جملهها میهر گاه فردوسی به ذکر نام اشخاص و جای

ر غالب ابیات ثابت هستند مگر کنند. این دو الگو دشویم که از دو الگوی کلی پیروی می

 د جابجایی در ارکان جمله و یا به هم ریختن نحو جمله باشیم.که شاهاین

از منظر اول  «کام»و  «نام»در این قسمت به ذکر دو الگوی بسیار رایج در قافیۀ 

 طور که ذکر شد بیشتر جملات در این منظر، وجه خبری دارند.پردازیم. همانمی

 «کام»و  «نام»قافیۀ  ؛کندگاه فردوسی در بیتی از فعل ربطی استفاده میدر حقیقت، هر

 گیرد.در جایگاه مسند قرار می

 مسندالیه+ فعل ربطی + مسند

د که باشهایی میدر بیت «کام»و  «نام»این الگو، یکی از پرکاربردترین الگوهای 

-هایی زیر از این الگو میپردازد. بیتها میفردوسی در آنها به ذکر نام اشخاص و جای

 باشند:
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 مهراب نام یکی پادشا بود

 یکی خویش کاموس بد ساوه نام      

 یکی آذری ساخت برزین به نام

 یکی نامور بود قالوس نام

 یکی نامور بود الواد نام

 

 (275، ب1/106کام)زبردست و باگنج و گسترده 

 (2069، ب2/598کام)سرافراز و هر جای گسترده

 (33، ب3/2که بد با بزرگی و باریژ و کام)

 (752، ب3/31دانش و رای و کام)خردمند و با 

 (1078، ب3/178سرافراز و اسپ افکن و شادکام)

 

شود، بین فاعل و مفعول مطابقت وجود دارد طور که در ابیات مذکور دیده میهمان

و فردوسی سعی کرده است این مطابقت را در تمام ابیاتی که از این دست هستند حفظ 

 شاهد افعال اسنادی هستیم. ،الگوی یککند. قابل ذکر است که در همۀ ابیات 

 

 منظر دوم الگوهای نحوی کام و نام- 2-1-2

، «نام» واژۀ این الگوی پرکاربرد در مواردی آمده است که فعل جمله غیرربطی است و

که همچنان مصراع گیرد درحالیبا حفظ همان موارد بالا در محل و جایگاه مفعول قرار می

هایی هستند های دوم صفت. در این ابیات مصراعمصراع نخست استدوم توضیحی برای 

تواند معرفی بیشتر یک شخصیت باشد، گرچه این معرفی در که نقش بلاغی آنها می

 شود.آمیز است و به غلو منجر میبرخی موارد اغراق

 باشند:ای از این الگو میابیات زیر نمونه

 فرستادگان را سگان کرد نام

 گردش نهادند نام سیاووش

 همان اردشیرش پدر کرد نام         

 کنام اسیرانش کردند نام

 

 (175، ب1/241سمن کرد پرخون بر آواز کام ) 

 (1684، ب1/369جهانی از آن شارستان شادکام)

 (37، ب3/346نیا شد به دیدار او شادکام)

 (565، ب3/443اسیر اندر او یافتی نام و کام)

 



 103  /های »نام« و »کام«  حماسی در شاهنامه برپایۀ قافیهاز قافیه تا نحو 

 

 

 «ی»یا  «یکی»ساز آید حضور واژۀ نکرهای که در بیشتر این ابیات به ذهن مینکته

-ساز در بیشتر ابیاتی که با قافیهنکره «ی»طور که اشاره شد این واژه و نکره است. همان

وحدت بر آخر  «ی»در شاهنامه عموماً »شود. مشاهده می ،آمده است «کام»و  «نام»های 

موصوف آمده است )برشیوۀ پیشینیان و برخلاف امروز که بیشتر بر آخر صفت آوردند( 

 .(153:1343)شفیعی،  «خواه موصوف مقدم باشد و خواه موخر

وحدت  «ی»و  «یکی»های هایی هستند که در آنها واژهای از بیتابیات زیر نمونه

 آمده است.

 یکی نامور بود قالوس نام

 ه بد ارسطالیس نامحکیمی ک

 بود مهتر، کتایون به نام  یکی

 دلیری کجا جَهن بُد نام او

 

 (752، ب3/3خردمند و با دانش و رای و کام) 

 (28، ب3/246کام)خردمند و بیدار و گسترده

 (283، ب3/10دل و شادکام)خردمند و روشن

 (308، ب2/803پراگنده گَرد جهان کام اوی)

 

آمده است تنها پنج بیت هستند که  «نام»و  «کام»های قافیهدر میان ابیاتی که با 

مضمون دعایی دارند. نکتۀ قابل توجه در این ابیات این است که در هر دو مصراعِ این 

 خورد و نحو هر دو مصراع نیز مانند هم است.ها مضمون دعایی به چشم میبیت

 توی مهترین، سلم نام تو باد

 همه ساله گیتی به کام تو باد 

 چنین گفت جاماسپ گم بوده نام        

 مبیناد کس روز بی کام تو

 زگیتی مبیناد جزکام خویش

         

 (253، ب1/61به گیتی پراگنده کام تو باد) 

 (1094، ب3/526به هر جای بر تاج نام تو باد)

 (1466، ب3/193) -که هرگز به گیتی نبینی تو کام

 (3239، ب4/1006ه خورشید بر نام تو)نبشته ب

 (343، ب3/62ها نام خویش)نبشته بر ایوان

 

 منظر سوم الگوهای نحوی کام و نام -3-1-2



 1403بهار /  شمارۀ هفدهم /هفتم  سال/  فارسی زبان ـ تخصصیالمللی علمیبین نامۀفصل  / 104

 

 

 یکه هدف فردوس رندیگیقرار م هیدر مقام قاف یدرحال «کام»و  «نام» ،منظر سومدر 

به  «کام» زیاست و در مصراع دوم ن ینام و اسم کس دنیپرس ،هیقاف نیاز به کار بردن ا

هدف خاص و  لیها به دلتیب نیها عموماً در اجمله خواست و آرزو آمده است. یمعنا

امر همراه است  یهابا فعل اتیاب شتریها در بپرسش نیا ،است یپرسش هاتیمضمون ب

 است. فعل+فاعل+ مفعولها به صورت تیب نیغالب ا یدستور یو الگو

 هستند:الگو  نیاز ا یانمونه ریز یهاتیب

 

 خویش گفت رستم که تا نام بدو

     ست؟یازو گفت: نام تو چ دیبپرس

 از گوهر و نام من یدیبپرس

 

 (349، ب3/148)شیزمن کام خو یابین ،یینگو 

 (62، ب1/263)ستیکام تو چ ره،یشب ت ییجو چه

 (1599، ب2/580آمد تو را کام من)  گریدل د به

 

 نیالگو و ا نیکه با ا ییهاهیقاف بیشتراست که  نیمنظر ا نیقابل توجه در ا ۀنکت

 یاست. تنها الگو «اریرستم و اسفند»و  «یاموس کشانک» یهادر داستان ،مضمون آمده

 یچهار فعل امر تیب نیتفاوت دارد که در ا یموارد قبل هیمنظر با بق نیا اتیاز اب یکی

 آمده است.

 به کام خوریو م یاسابی  و بباش

 

 نام یگردد دلت رام، برگو چو 

 (285، ب3/432)

در مفهوم اسم است و  «نام»شویم که در آنها رو میههایی روبدر همین منظر با بیت

 هدف شاعر نیز آگاهی از نام شخصی نیست.

 بدو گفت مهتر که بر گنج نام

 دلارام او بود و همکام اوی

 

 (555، ب3/504کام)نبیسد کسی کش بود گنج  

 (169، ب3/246همیشه به لب داشتی نام اوی)

 

 منظر چهارم الگوهای نحوی کام و نام -4-1-2
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صفت است، حال چه به  «کام»به معنای آبرو و اعتبار و  «نام»در این منظر عموماً 

 تنهایی آمده باشد چه به صورت جزئی از صفت؛ مانند شادکام.

 فعل+فاعل+مسند

اند و نکتۀ جالب توجه این است که بیشتر این ابیات در این منظر با الگوی فوق آمده

-های زیر نمونهقرار گرفته است. بیت «شادکام»در مقابل قافیۀ  «نام»درغالب آنها نیز قافیۀ 

 هایی از این الگو هستند:

 چنین گفت موبد که مردن به نام

 چنین گفت کامروز مردن به نام

 چنین داد پاسخ که بستام نام

 

 (605، ب1/285به از زنده دشمن بدو شادکام) 

 (200، ب3/253به از زنده دشمن بدو شادکام)

 (1082ب، 4/921گوی برمنش باشد و شادکام)

 های قبل، آمدن مسند در مصراع دوم است.تنها تفاوت الگوی نحوی بیت فوق با بیت

 چو آن دید داراب شد شادکام

 بگویش که در جنگ تو نیست نام

 

 (227، ب3/235یکی نیزه برداشت از بهر نام) 

 (668، ب4/827نه از کشتنت نیز یابیم کام)

 

  

به معنای آبرو و اعتبار است به  «نام»دومین الگوی نحوی در این منظر و هنگامی که 

 آمده است. فاعل+فعل+مفعولشکل 

در نقش صفت است؛ اما تمرکز ما در این منظر بر  «کام» ،های این الگودر تمام بیت

 های اصلی است.نقش

 تهمتن چنین داد پاسخ که نام 

بزرگ          هر آنکس که جویند نام 

 چنین داد پاسخ که من کام خویش

 (1286، ب2/567چه پرسی که هرگز نبینی تو کام) 

 (3226، ب4/748) ز گیتی بیابند کام بزرگ

 (1017، ب1/91به خاک افکنم برکشم نام خویش)
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 رسید اندر آن کار زروان به کام

 

 (1651، ب4/686گهی کام دید اندر آن، گاه نام)

 

شود که این گروه حرف اضافه الگوی این منظر با گروه حرف اضافه آغاز میسومین 

 تکرار چندانی ندارد.  «کام»و  «نام»های در نقش قید است و در قافیه

 گروه حرف اضافه در نقش قید+فعل+فاعل

 به فرخ پی و برشده نام تو

 بدان رزمگه برشود نام تو

 

 (613، ب2/662ز توران برآید همه کام تو) 

 (573، ب2/713ز پیران برآید همه کام تو)

 

بیت زیر نیز در این الگوی نحوی جای دارد با این تفاوت که نقش آغازی این بیت 

 متمم است.

 بی کام خویش-بدو گفت بهرام 

 

 چرا نان نخرّی بدین نام خویش؟ 

 (1170، ب3/529)                             

 رو هستیم.همنظر در مصراع اول با دو فعل روبدر سومین الگوی نحوی این 

 متمم+فعل+مسند+فعل

 ز هر کس که پرسی به کام تواند

 به گیتی همان کن که کام آیدت

           

 (361، ب1/65همه پاک زنده به نام تواند!) 

 (30، ب3/218وگر زان سخن فرّ و نام آیدت)

 

 

 فعل+صفت+فاعل

رو هبا آن روب «کام»و  «نام»این الگو جزو الگوهای نادر این منظر است که در قافیۀ 

 هستیم.

 کند تازه این بار کام تو را

 

 (759، ب1/291برآرد به خورشید نام تو را) 
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به معنای آبرو و اعتبار است به شکل  «نام»الگوی بعدی این منظر و هنگامی که 

 های خوبی از این الگو هستند.های زیر نمونهاست. بیت مسند+فعل+فاعل

 بریشان بگردد همه کام تو

 همه جنگ و پرخاش بُد کام اوی

 

 (432، ب2/708برآید به خورشید بر نام تو) 

 (599، ب4/902که هرگز مبادا روان نام اوی)

 

الگو جای دارد، با این تفاوت که در این بیت با دو فاعل در مصراع بیت زیر نیز در این 

 رو هستیم.هنخست روب

 همی نام جاوید ماند نه کام

 

 (20، ب4/1082بینداز کام و برافراز نام) 

 

 شود به شکل زیر است:های زیادی را هم شامل میالگوی بعدی این منظر که بیت

 مبهم+متمم+فعل+متممصفت 

 هر آنکس کجا چون تو باشد به نام

 همه کام و پیروزی از کام توست

 

 (500، ب3/154همه شهر ایران بدو شادکام) 

 (413، ب3/17همه فرّ و دانایی از نام توست)

 تنها تفاوت بیت فوق با بیت قبل در محل قرار گرفتن فعل است.

که با حرف ربط به هم اضافه شدند نیز یکی از  حرف ربط+گروه متممیالگوی 

 الگوهای کم کاربرد این منظر است.

 که با فرّ و برزست و فرهنگ و نام

 ست و ناموگر بهر از او گنج و تاج

 

 (3861، ب4/773ز تاج بزرگی رسیده به کام) 

 (3953، ب4/777از آن مستمندیم و زین شادکام)

 

مسند و در  «نام»در بیت اخیر مصراع دوم در نقش نحوی مسند و در مصراع اول 

 جایگاه معطوف قرار گرفته است.

های بسیاری از شاهنامه، هنگامی که »نام« و طور که قبلا اشاره شد در بیتهمان

ها یتاند، نام به معنای آبرو و اعتبار است که به ذکر بیشتر این بعنوان قافیه آمدهبه «»کام
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و الگوهای نحوی آنها پرداختیم. مشاهده کردیم که تنوع الگوهای این نمونه بسیار زیاد 

است و حتی برخی از الگوهای آن تنها در یک بیت وجود دارند که در ادامه به آنها 

 پرداخته خواهد شد.

 فعل+فعل+فاعل+متمم

 بدان تا بداند که من جز به نام  

        

 است کامنمردم ز گیتی همین  

 (2307، ب2/782)                                 

 

 حرف شرط+مسند+فعل+فعل+مفعول غیر مستقیم

 اگر نیک باشی بماندت نام

 

 به تخت کیی بر بوی شادکام 

 (351، ب3/246)                               

 فاعل+فعل+قید

 جهانجوی گرکشته گردد به نام

 

 بدو شادکامبه از زنده دشمن  

 (3227، ب3/748)                              

 فعل+متمم+فاعل

 بباید ز گیتی همه کام و نام

 

 از انجام و فرجام و آرام و نام 

 (2518، ب4/720)                               

 مفعول+قید+مفعول+فعل

 نیاکانت را همچنین نام داد

 

 به هر جای بر دشمنان کام داد 

 (1657، ب4/866)                           

 حرف شرط+مسند+ فعل+حرف شرط+مسند+فاعل 

 اگر ننگ باشد وگر نام، من

 

 بگویم، برآید مگر کام من 

 (2329، ب4/970)                              
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 فاعل+فعل+منادا+صفت

نــام یــار  ســـــ مــرد ب  خــرد دارد ای 

 

ســــا را   پــار خــرد  نــد  ســــا کــامر  بــه 

 (1763، ب3/552)                             

 قید+متمم+فاعل+متمم

 کجا در جهان جادوی جز به نام 

      

 ست از آن شادکامست و بودهشنوده 

 (508، ب4/1061)                                

 

 فعل+متمم+گروه فعلی

 بدو شادکامبه از زنده دشمن   بگویش که در جنگ مردن به نام

 (220، ب4/1090)                                   

 

 منظر پنجم الگوهای نحوی کام و نام 2-1-5

در پنجمین منظر، هر دو طرف قافیه در نقش صفت هستند. این منظر نیز الگوهای 

 «نامنیک»با قافیۀ  «کام»مختلفی دارد که در نخستین الگو در تمام موارد مقابل قافیۀ 

 رو هستیم.هروب

 فاعل+فعل+صفت)منادا(

 نامسیاوش بدو گفت کای نیک

 نام بر او آفرین کرد کای نیک

 نامپاسخ که ای نیکچنین داد 

 نامبدو گفت بهرام کای نیک

 نامسکندر چنین گفت کای نیک

 

 (1615، ب1/366نامیت کام) نبینم جز از نیک 

 (779، ب2/669کام)چو خورشید هر جای گسترده

 (1521، ب3/88بلند اختر و گرد و گیرنده کام)

 (131، ب3/460به نیکیت بادا همه ساله کام)

 (84، ب3/248کام)جای گستردهبه گیتی به هر 

 

 دومین الگوی نحوی این منظر به شکل زیر است.

 قید+مفعول+متمم+فعل+مفعول
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 کنون کت به گیتی بر افراخت نام

 به فرخ همی داشت آن نام را

 

 (685، ب3/66شدی کشته و نارسیده به کام) 

 (109، ب3/243کزو یافت از ناخوشی کام را)

 

 توان زیر مجموعۀ این الگو دانست.های زیر را نیز میبیت

 ندرون نام اوینبیسد به نامه

 برآرم از ایشان همه کام تو

 بجویم بدین آرزو کام تو

 

 (526، ب4/822رونده شود در جهان کام اوی) 

 (839، ب3/35درفشان کنم در جهان نام تو!)

 (683، ب4/648برآرم زگردنکشان نام تو)

 

 فعل+فاعل+مفعول.

 های زیر هستند.الگوی بعدی این منظر بیت

 ندانست کس در جهان نام اوی

 بدو گفت دادم من این کام تو

 بدو گفت بیژن که گر کام من

 

 (251، ب4/978ز گیتی برآمد همه کام اوی) 

 (154، ب1/27بلندی گرد زین مگر نام تو)

 (619، ب2/715نجویی، نخواهی مگر کام من)

 فعل+مسند+فاعل

 نپرهیز تا بد نگرددت نام

 که هرگز نگردد کهن نام تو

 

 (46، ب3/407که بد نام گیتی نبیند به کام) 

 (419، ب3/437برآید به مردی همه کام تو)

 

 متمم+فعل/فاعل+صفت

 بدو گفت نیک اختر و کام تو

 بریشان شما رانده باشید کام

 

 (619ب، 2/715شکسته دل دشمنان نام تو) 

 (1051، ب2/732به خورشید تابان برآورده نام)

 

 فعل+متمم+فاعل

 نشاید بر این بیهده کام تو

 مبادا به گیتی جز از کام تو

 (810، ب2/670که من پیش خسرو برم نام تو) 

 (60، ب3/267ها نام تو)همیشه بر ایوان

 (58، ب3/343اوی)نخواند به گیتی کسی نام 
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 گسسته شد اندر جهان کام اوی

 

 فعل+فاعل+متمم

 بگردند تا هر کسی را به کام

 

 یکی جای باشد سزاوار نام 

 (683، ب4/648)                            

 

بیت زیر نیز مشابهت فراوانی با الگوی نحوی بیت فوق دارد با این تفاوت که شروع 

 بیت برخلاف بیت قبلی با نقش نحوی فعل نیست.

 سخن مرد با رای و کامگشاده 

 

 همی آب حیوانش خواند به نام 

 (1337، ب3/318)                               

 متمم+فعل+متمم

 کنون زآنچه کردی رسیدی به کام

 بدان چربدستی رسیده به کام

 

 (1656، ب4/944فنون زین مجوی اندرین کار نام) 

 (568، ب3/443یکی برمنش مرد، مانی به نام)

 

 مسند+فعل+مسند/صفت

 ناماگر دادگر باشد و نیک

 

 (2548، ب4/721بباید زگفتار و کردار کام) 

 گیرد.بیت زیر نیز در الگوی نحوی بالا قرار می

 زمانه سراسر به کام تو گشت

 

 همه مهرها زیر نام تو گشت 

 (1479، ب3/193)                              

 متمم+مسند+فاعل

 به گیتی رونده بود کام اوی

 

 به منشورها بر بود نام اوی 

 (2154، ب4/963)                           

 فعل+فعل+مفعول+فعل
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 بباز و بناز و همه کام جوی

 

 اگر کام دل یافتی، نام جوی 

 (2430، ب2/886)                             

  فعل+فاعل+مسند

 بشنید داراب شد شادکامچو 

 که زویست کام و بدویست نام

 

 (135، ب3/230به نزدیک او رفت و بنبشت نام) 

 (31، ب3/454وزو باد تخت کیی شادکام)

 

اند دو بیت در مقام قافیه قرار گرفته «نام»و  «کام»ها هایی که در آندر میان تمام بیت

اند. الگوی نحوی این دو بیت به قافیه شدهبا هم « خویشکام»با  «نام»وجود دارد که 

 باشد که هر دوی آنها در داستان گشتاسپ آمده است.شرح ذیل می

 فعل+متمم+صفت

 بدادش بدان جادوی خویشکام

 

 (466، ب3/57کجا نامخواست هزارانش نام؟) 

 فعل+فاعل+مسند

 کجا باشد آن جادوی خویشکام

 

 (514، ب3/59نام؟)کجا نامخواست هزارانش  

 

  گیرینتیجه.3

ترین شاهکار حماسی ادبیات فارسی است، در زمینۀ شاهنامه فردوسی که بزرگ

ای با نحو رفتار ویژه ،شماری صورت گرفته است. فردوسی در اثر خودهای بیپژوهش

نامیدیم و بر  «نحو حماسی»ها دارد که ما در این پژوهش، این نحو را ها و قافیهبیت

هایی دنبال تحلیل نقش نحوی و الگوی مشترک بیت به «نام»و  «کام»پایۀ دو قافیۀ 

 اساس پنج منظر بررسی کردیم.آن را بر برآمدیم و
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استفاده گاه فردوسی در بیتی از فعل ربطی هر ،های این پژوهشاساس یافتهبر. 1

گیرد. ما در همۀ ابیات منظر یک و در جایگاه مسند قرار می «کام»و  «نام»قافیۀ  ؛کندمی

که در الگوی دوم که جزو حالیشاهد افعال اسنادی هستیم در ،اولین الگوی این منظر

 بیشتر با افعال ربطی روبرو هستیم. ،پرکاربردترین الگوهاست

تنها سه بیت هستند که مضمون اند؛ آمده «کام»و  «امن». در میان ابیاتی که با قافیۀ 2

 دعایی دارند و نحو دو مصراع نیز مانند هم هستند. 

پرسیدن نام شخصی است  «نام»هدف فردوسی از به کاربردن قافیۀ  ،. در منظر سوم3

در مصراع دوم به معنای خواست و آرزوست. نکتۀ قابل توجه این است که  «کام»و قافیۀ 

کاموس کشانی و »های گیرند در داستاندرصد ابیاتی که در این منظر قرار می 60حدود 

به معنای آبرو و اعتبار است و در نقش  «کام»هستند. اما هرگاه  «رستم و اسفندیار

ترین الگوهای صفت)خواه صفت مرکب و خواه صفت ساده( ظاهر شده است، با متنوع

یاد است و در متن حاضر به بیان و شرح این نحوی روبرو هستیم که تعداد آنها نسبتاً ز

 الگوها پرداخته شده است.
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 های مفهومی در شعر جعفر ابراهیمیکارکرد استعاره
 2، طیبه مرتضوی یوسف آبادی1رامین محرمی

 چکیده

 شناختییهست ،ییو فضا یجهت هایکه شامل استعاره (Conceptual metaphorsی )مفهوم هایاستعاره

درک  ،یاستعارۀ مفهوم ۀی. نظرشودیمحسوب م یشناختیشناسنو در زبان هایاست، از زمرۀ بحث یساختار و

دو مجموعه مبدأ و مقصد انجام  نیاست که بر اساس تناظر )نگاشت( ب گریبرحسب حوزۀ د ییمعنا ۀحوز کی

قلمرو مبدأ  نیشناخت نگاشت ب یبرا یمفهوم یهااستعاره ی،لیتحل -یفیجستار، به روش توص نی. در اشودیم

 اتیزبان در ادب لیدر تبد: دهدیپژوهش نشان م جیاست. نتاشده  یبررس یمیو مقصد در شعر جعفر ابراه

 هایاستعاره شوند،یم دهیمجاز نام سامکه اق یمختلف هایو صورت یزمجا یبه معان یواقع یکودکان از معان

نشان دادن انواع  یپژوهش در پ نیقرار گرفته است. ا یآثار ادب نندگانیمورد توجه آفر اریبس ،یمفهوم

ملموس و  یمبدأ مورد توجه شاعر برا یهاحوزهی عنی ؛است یمیدر شعر جعفر ابراه یمفهوم یهااستعاره

تا چه حد بهره برده و  یمفهوم یهاآنکه او از استعاره گرید ست؟یچ یو ذهن یانتزاع میمفاه یسازمحسوس

 استافتهیدر یبه خوب یمیاست که ابراه یپژوهش حاک یهاافتهیها در شعر او چقدر است؟ استعاره نیا تیاهم

دادن  نها در نشااستعاره نیسفر است« را درک کنند و ا ،یمانند »زندگ ییهااستعاره توانندیکه نوجوانان م

 عتیطب ،یمیمبدأ در شعر جعفر ابراه ۀحوز نتریآموزنده است. مهم اریبه آنان بس یبخشتیو هو یزندگ ۀویش

پرداخته است.  تیمیو صم یچون پاک یمیمفاه سازیینیمبدأ به ع ۀحوز نیآن است. شاعر با ا یهاو وابسته

 م،ی»مفاه ۀبر طبق استعار ، ویهاستمبدأ رنگ ۀحوز یۀبرپا شدر اشعار یمفهوم یهااز استعاره یعیبخش وس

 است« دست زده است. دیسف د،یسرخ است« و »ام ،یچون »شاد یمیمفاه یپردازرنگ هستند« به مفهوم

 شناختی، لیکاف و جانسون. وارهمبدأ و مقصد، طرحادبیات کودک، استعارۀ مفهومی، حوزۀ  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

 نیداد. ا رییمطالعۀ استعاره را تغ ریمس ،شناختیشناسیو توسعۀ زبان شیدایپ

که در خدمت استفادۀ  شدیشاعرانه شناخته م یها به عنوان ابزارسال یمفهوم برا

 یتفکر و درک امور انتزاع یبرا یابزار ،شناختیبا گسترش علوم. از زبان بود یرعادیغ

 در هاآن یبازساز قیکه ذهن، امور مجرد را از طر ریتعب نیبا ا ؛شد یمعرف یو فراماد

قلمرو مقصد« » ،یحوزۀ انتزاع، دگاهید نی. در اکندیم افتیدرک و در ،مادی امور قالب

»حوزه مبدأ«  شود،یممکن م یآن فهم قلمرو انتزاع قیکه از طر یو ماد ینیو حوزۀ ع

 سنتی هایبرخلاف دیدگاه مفهومی،نظریۀ استعارۀ  (.33: 2010چش، )کو شودیم دهینام

 انسان رفتارهای عمق در بلکه زبان؛ سطح در نه را آن نفوذ و کار حوزۀ استعاره، دربارۀ

 و هافرهنگ در رفتاری کلی الگوهای از افراد اثرپذیری به اعتقاد با و کندمی جستجو

آن  أثیرت تحت انسان در را هاپدیده درک و شناخت روند و ذهن مختلف، جوامع

کودکان با توجه  اتیهای مختلف زندگی در ادبکند. مطالعه و بررسی حوزهقلمداد می

گیری آن را در فرهنگ، جامعه، های مفهومی، شیوۀ تفکر و نحوۀ شکلبه نظریۀ استعاره

 دهد. متناسب با ذهن و زبان کودکان نشان می غیرهطبقۀ اجتماعی و 

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

نوع  نی. اگرددیو جانسون باز م کافیبه دوران قبل از ل یمنشأ استعارۀ مفهوم

 هیاستعاره و تشب نهیدر زم یغرب هایدگاهیاز د یاریدارد. بس یاستعاره سابقۀ طولان

وجود داشته  یمختلف یهادگاهیبوده است؛ اما د یعرب -یرانیا هایدگاهیغالباً مشابه د

به  ( 1965RichardsEver Armstrong-1983) چاردزیر ورآمسترانگیاست که ا

که  کندی( اشاره م1792-1822) Shellyیاست. او به شلره کردهاشا هاآن نتریمهم

 کندیرا آشکار م اءیاش یروابط ناشناخته قبل یعنیاست؛  یگفت: »زبان لزوماً استعار
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 ییهایتداع ینیبازآفر یبرا دیاگر شاعران جد نیبنابرا دهد؛یها را ادامه مو دانش آن

در گفتگو و معاشرت  یعنیتلاش نکنند، زبان مؤثر نخواهد بود؛  اند،دهیپاش همکه از 

 (.100: 1382 چاردز،ی)ر دهد«یخود را از دست م ارتباطی کارکرد ها،انسان

 George)کافیجورج ل هایدهیا ونیمد شتریب یادراک ای یاز استعارۀ مفهوم بحث

Likoff) و مارک جانسون(Mark Johnson) که ثمرۀ  یاست. استعارۀ مفهوم

آمدن  دیپد ینو به چگونگ ینگاه شود،یم یتلق یو شناخت یمفهوم یکردهایرو

حاصل تفکر  یاست که در گروه کنون یها به عناصر زبانآن لیو تبد یذهن یندهایفرآ

که  ییهادر کتاب »استعاره یلادیم 1980بار در سال  نیاول یو جانسون و برا کافیل

 (.7: 1397و جانسون،  کافی)ر.ک. لاست نام برده شده م«یکنیم یها زندگبا آن

مرسوم مانند »بحث، جنگ است«، »عشق، سفر است«،  یمفهوم هایاستعاره    

 یو ثابت جیرا اریبس هایروش هاساختمان هستند«، آن هادهی»نظرات، غذا هستند«، »ا

مرسوم  یکه عبارات زبان استعاریهستند؛ در حال یحوزۀ انتزاع کیتفکر و درک  یبرا

 ایشهیو کل یتکرار یکردن در مورد حوزۀ انتزاعهنگام صحبت هایی هستند کهروش

متعارف باشند.  شیممکن است کم و ب یو مفهوم یهر دو استعارۀ زبان نیبنابرا ؛هستند

 رنظی. دارد وجود هاحوزه نیصحبت در مورد ا یبرا یجیرا هایروش ن،یا علاوه بر

مشاهده کرد؛ به  زین یگرید یمفهوم یهادر استعاره توانیرا م ییهانگاشت نیچن

به عنوان  ریکه در آن موانع مس سفر است« ،ی»زندگی عنوان نمونه استعارۀ مفهوم

رو  نی. از اشوندیدر نظر گرفته م یو مقصد به عنوان هدف زندگ یزندگ یهایسخت

از  یبرخ بحث دربارۀ یاز کلمۀ »شروع« برا ایصحبت  یبناکردن برا از عبارتِ ما

 . مکنییاستفاده م یزندگ هایجنبه

، استعاره 70در دهۀ  (Cognitive linguisticsی )شناختیشناساز زمان تولد زبان  

 .کندیم انیرابطۀ ذهن و زبان را به وضوح ب رایحوزه بوده است؛ ز نیهمواره محور ا

زبان انسان، ذهن  نیدر مطالعه زبان است که رابطه ب یکردیرو یشناختیشناسزبان
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 هیتوج یبرا  ،یکند. در علوم شناختیم یاو را بررس یکیزیو ف یاجتماع اتیاو و تجرب

براساس  یعنیهستند.  یلیکه اغلب تخ شودیاستفاده م ،استعارهی از سازمفهوم

و تفکر به کار  یمسائل انتزاع فیتوص یو برا رندیگیذهن ما شکل م یادیبن میمفاه

 یهااز ساخت یاخود را از خارج در قالب مجموعه اتیانسان تجرب نیروند. بنابرایم

 کندیو در قالب کلام و نوشتار ساطع م کندیم رهیذخدر ذهن خود   یو زبان یمفهوم

 (.2: 1401فرد و همکاران، )روحانی

ما فقط شامل مسائل  شۀیحاکم بر اند میو جانسون ادعا کردند که مفاه کافیل 

. شودیشامل م زیرا ن اتیجزئ نیتریجزئ یبلکه اعمال روزانه و حت شود؛ینم یفکر

 میمفاه نیا گرید ددر جهان و نحوۀ تعامل ما با افراساختار ادراکات، نحوۀ تعامل ما 

 تیواقع فیدر تعر یما نقش اساس ینظام مفهوم نیبنابرا دهد؛یرا شکل م یذهن

 اتیکه طرز تفکر، تجرب میریبپذ دیبا م،یادعا راقبول کن نیروزمرۀ ما دارد و اگر صحت ا

 یزیچ ۀاساساً درک و تجرب یستعاره مفهوما و اعمال روزمرۀ ما با استعاره مرتبط است.

امر است  نیپژوهش نشان دادن ا نیا یاست. هدف اصل یگرید زیچ انیو ب لیدر تعد

و ملموس، قلمرو مبدأ قرار گرفته  ینیع یهاکدام مجموعه یمیکه در شعر جعفر ابراه

پژوهش بدان  نیکه ا یگرید سؤال ست؟یمبدأ چ یاهحوزه نیانتخاب ا لیاست و دل

جنگ مرتبط است. بر  ۀبا مقول یمیاست که اغلب اشعار جعفر ابراه نیا پردازدیم

گذاشته است؟ در استعارۀ  ریاو تأث مبدأ ۀبر حوز یمفهوم ۀانگار نیا ایاساس آ نیهم

بحث و گفتگو استفاده  یجنگ دربارۀ حوزه انتزاع ینیبحث جنگ از احتمالات قلمرو ع

 یریکارگبه .مفهمیینسبتا گنگ است و آن را در قالب جنگ م ایکه مقوله مکنییم

 حساس است.  اریواژگان در شعر کودک بس

 

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1
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و  اتیلغات، تجرب رۀیدا لات،یتما ،یروان یهایژگیپژوهش با توجه به و نیا

است.  ستهینگر یمیجعفر ابراه یمفهوم یهاو استعاره ریمخاطب به تصاو یهاییتوانا

 شعر کودک، نوجوان نیب ینتفاوت چندا ،یادب تینکته که از نظر ماه نیبا توجه به ا

مخاطب،  هایتیمحدود ایوجود ندارد؛ آ هاتیمحدود یاز برخ یجدا بزرگسالو 

 یهااستعاره ۀدر حوز یشناختییبایاصلاح عناصر ز ایمانع حذف  ،یسازهمراه با ساده

دست ضرورت  نیاز ا یسؤال و سؤالات نیشده است؟ ا یمیشعر جعفر ابراه یمفهوم

در انس با ذهن و زبان  یمیجعفر ابراه ینیتا هنرآفر سازدیم چندانپژوهش را دو نیا

اهمیت این پژوهش در نگاه  شود. یبررس یمفهوم ۀکودکان و نوجوانان از نظر استعار

 گرایانه به تصویر مفهومی در اشعار جعفر ابراهیمی است.محور و کلبافت

 

 پیشینۀ تحقیق-1-3

انجام  یمفهوم یهااستعاره تیبا محور یادیز قاتیتحق ریاخ یهادر سال

حداقل انتقاد از  ایو  یدر رد استعارۀ مفهوم یمخالف هایدگاهیاست. به ندرت دشده

 یبا فارس یسنت یهااستعاره سهیو مقا یانتقاد لینفوذ گستردۀ آن در پژوهش و تحل

   .وجود داشته است

و  کافیل گاهدیاز د یاستعاره مفهوم ۀی( در مقالۀ »نظر1389) یهاشم زهرهـ 

و نقد انواع  یو به  معرف کیکلاس دگاهیمعاصر در برابر د دگاهید یجانسون« به بررس

است که  دهیرس جهینت نیپرداخته و به ا کافیل دگاهیاز د یاستعارۀ مفهوم تیو ماه

 هایمجموعه نوشته ای یمتون ادب لیو تحل یشناختشناسیدر سبک هینظر نیکاربرد ا

کارگشا  تواندیافراد م یسبک قیو شناخت دقا یذهن وۀیش نییتع یشخص برا کی

 .باشد

کودک و نوجوان  اتیاستعاره در ادب ی( در مقالۀ »بررس1389و همکاران ) یشرفـ 

کودک  یده کتاب داستان  از گروه سن یبه بررس «یشناخت شناسیدر چهارچوب زبان
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استعاره  نیپرکاربردتر ،یبخشتیکه شخص انددهیرس جهینت نیو نوجوان پرداخته و به ا

 تنوع هااستعاره ،نوجوانان هایو در داستان تکودکان اس هایداستان و هادر کتاب

 .دارند یشتربی

)الف، ب و ج(  یسن هایگروه اتیکودک به خصوص ادب یداستان اتیادب طۀیح در

 اتیادب یواژگان هاییژگیبا عنوان »و ای( در مقاله1391) زادهرضوی و زادهآقاگل

 «شناسیزبان دگاهیاز د یالف، ب و ج( در زبان فارس یسن یهاداستان کودکان )گروه

کودکان،  یاجتماع شرفتیو پ یتوسعۀ آگاه در ینقش مهم ،معتقدند: مطالعۀ کتاب

کودک و نوجوان و به طور اخص  اتادبی و دارد هاآن یزشیو انگ شناختیقدرت شیافزا

  شوند.یناشناخته م یایموجب شناخت دن ،هاداستان

استعاره زمان در  یمعناشناخت ی»بررس ۀ( در مقال1391) یو قنبر یسجودـ 

از  ی»الف«، »ب« و »ج««شمار یسن یها)گروه یکودک به زبان فارس هایداستان

 .اندکرده یرا بررس یسن یهارده نیا یهاداستان

کودک از منظر  اتیاستعاره در ادب ی»بررس ۀ( در مقال1396) فریو جنت یاقبالـ 

 یبخشتیو در آخر شخص کرده یهشت کتاب کودک را بررس «یشناخت یشناسزبان

 .اندکودک دانسته اتیادب یمفهوم ۀاستعار نتریرا مهم

جزیرۀ »تحلیل ایدئولوژی شناختی رمان » نرماشیری و کرمی در مقالهـ 

براساس انگارۀ استعارۀ مفهومی« به بررسی کیفیت و کارکرد  سرگردانی«

اند؛ که دریافتند مفهومی در رمان جزیرۀ سرگردانی پرداختههایاستعاره

آفرینی، تمثیل های شباهتهای رمان مذکور با کارکردهایی در قالباستعاره

سازی روان ادراکی برجسته بعادو ساختار تلمیحی و گاه با ااندیشی شدگی، کنایه

 اند.و آشنازدایی متبلور شده
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پژوهش  یمفهوم یهااز نظر استعاره یمیاشعار جعفر ابراه یرابطه با بررس در

 هایکلان استعاره یپژوهش »بررس نیبه ا کنزدی اثر تنها. استانجام نگرفته یمستقل

( 1398)یلیزاده اردبیو نب یصفات« از صلاح سازیدر مفهوم یمیاشعار جعفر ابراه

موجود در شعر  یهااند، تنها صفتکردهاشاره عارهکلان است ۀاست. آنان گرچه به واژ

محور شعر بافت ریو تصاو رهایتصوبه کلان یاند و توجهکرده یرا بررس یمیابراه

 .اندنداشته یمیابراه

 یکه به صورت مورد گرید شماری و شده اشاره مقالات و هاهر حال درکتاب به

دست  توانیم یدیبه نکات مف اند؛ستهیمنظر نگر نیکودک از ا یهاداستان ایبه اشعار 

نو به استعارۀ  ینگاه کوشدیم نیشیپ قاتی. پژوهش حاضر با استفاده از تحقافتی

حوزه  نیا یهاتیکودکان داشته باشد و ظرف یبرا یمیدر اشعار  جعفر ابراه یمفهوم

 کند.  یتازه بررس یدگاهیرا با د

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

انجام نداده؛ اما  یمشخص بندیمتقسی هادر مورد انواع استعاره و تعداد آن کافیل

 یهاکه در آثار او پراکنده است عبارتند از: استعاره ییهاانواع استعاره یبه طور کل

 یهااستعاره یبندمیتقس نی. حال با توجه به ایو ساختار  شناسانهیهست ،یجهت

 است. ریبه شرح ز یمیاهدر اشعار جعفر ابر یمفهوم

 

 (Orientational) یجهت هایاستعاره -1-2

 غیره و عمقکم ق،یعقب، جلو، عم ن،ییمانند بالا، پا یبا جهات یجهت هایاستعاره 

 ، کم است اریدر او بس یزندگ زۀیاست و غم کم: انگ ادیز شادی: مثال. دارند سروکار

 بال درآوردم.  یاز شاد
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عمق، کم-قیپشت، عم-جلو ن،ییمانند بالا به پا ییفضا یهاها با جهتاستعاره نیا

 اتیو از تجرب ستندیها دلبخواه ناستعاره نیسروکار دارند. اگرچه ا هیحاشیمرکز

و ترنر  کافیکند. ل رییتغ تواندیمختلف م یهابسته به فرهنگ ند؛یآیما م یکیزیف

و کووچش  انددهینام «ایوارهطرح های»استعاره ار یجهت های( استعاره1989)

اصطلاح  نیکه معتقد است ا رایز نامد؛یم «ی»انسجام یها( استعاره2010)

از  یبرخ در .کندیم یرا بهتر معرف یمفهوم یهاطبقه از استعاره نیا شناختینقش

 به آینده زمان برای و سر پشت به گذشته زمان دادن نشان برای مردم ها،فرهنگ

 خبر شنیدن هنگام و پرندمی بالا شادی، خبر شنیدن با نیز کنند،می اشاره رو پیش

 این. گیرندمی بالا را سرشان کردن دعا برای نگرند،می زمین به یا نشینندمی انگیزغم

شمار دیگری که با اندکی توجه به رفتارهای غیرارادی مردم های بیمثال و هانمونه

تمام یا اکثر  در د یک الگوی رفتاری یکسانقابل رؤیت هستند، بیانگر وجو

 ساختار در همچنین گیرند؛می قرار استفاده مورد نیاز هنگام در که هاستفرهنگ

حضور دارند؛ چنانکه »در  مفهومی هایاستعاره نیز غیرفردی امور سطح در و جوامع

 شودیها، ادارات و نهادها را به صورت هرمی ترسیم ماغلب نقاط دنیا شکل سازمان

که رئیس در بالا و پس از آن معاونان و کارکنان ارشد و سپس بقیۀ کارکنان به تناسب 

 (.42: 2010)کوچش،گیرند« موقعیت شغلی قرار می

 هاییقرار گرفتن در مکان ۀکه انسان از طریق تجرب داردیم انیب یحجم وارهطرح

 یظرف دارا یشود بدن خود را نوع یظرف تلق یحجم داشته باشد و نوع تواندیکه م

در ذهن خود  یکیزیف یهااز حجم یایانتزاع هایوارهطرح جه،یحجم بپندارد و در نت

 هامفاهیم موجود در آنبودن بدنش، از جهات و  انمندپدید آورد. انسان به دلیل مک

 اتیدر ادب یجهت هایاستعاره از استفاده. کندمی استفاده خود ذهنیات بیان برای

همانند »آب در زیر کاه داشتن« و گاه غیرمستقیم ؛گاه به صورت مستقیم است ،کودک

است و  ایین«مبدأ جهت »پ ۀحوز ،»پا در یک کفش کردن«. در نمونۀ اول همانند
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 »زیر« واژۀ. شودمقصد »ناپیدا بودن زمینه مکر و فریب« و چنانکه مشاهده میحوزۀ 

 مکان« یک در گرفتن »قرار مبدأ حوزۀ دوم مثال در اما دارد؛ جهت مفهوم آن، در

 که ایواژه استعاری، نگاشت این در است؛ پافشاری« و »لجاجت مقصد قلمرو و است

 داشته باشد، وجود ندارد. انمک یا جهت معنایی بار

/ بادبانش  کاستیامر یآن را / کشت شناسمی/ م داستیپ ایدر یرو /ییتنها یکشت 

 ی/ رو ایدر های/ موج دآییم هدفیسرگردان/ ب نی/  که چن دیرا باد / برده با خود شا

 رانیا نجای!/ هست ا کایامر ی/ کشت بلعندیرا / ناگهان م یحتما آن کشت /غلتندیهم م

ما حالا/  یبا موشک / کشت رسدیغرق الان/ م یشویمست / ین نجایتو ا یجا /

 (. 37: 1376،یمی)ابراه !کایامر یغرق در آب / کشت شوییم

 درون، ،(پشت) عقب جلو، پایین، بالا، مثل فضایی هایجهت با هانوع استعاره این

 از غالباً فضایی هایجهت این واقع، در. هستند مرتبط غیره و حاشیه مرکز، بیـرون،

و بدن انسان به عنوان نقطه صفر فضایی در نظر گرفتـه  گیرندیبدن انسان نـشئت  م

 ییهاتروای. شوندمی تعیین انسان بدن به نسبت هـاشـود و ایـن جهـتمـی

است. برای مثال، در جملۀ  کیبه ذهن و زبان کودکان نزد اریبس ینیچننیا

 توصیف »پایین« در روحی نامطلوب شرایط اسـت«، آمـده پـایین اش»روحیـه

 . استشده

 ۀ»غرق« استعار ۀبا استفاده از واژ ینمونه شعر ذکر شده در بالا، به صورت ضمن در

 نیمبدأ ا ۀحوز)غرق شدن( است« نگاشت شده است. نیی»شکست، پا یساختار

 هـای. البته شایان ذکر است که جهـتاستیو در عتیمربوط به طب یمفهوم استعار

فیزیکـی و فرهنگـی  جـاربو ریشه در ت ستنی قراردادی و تصادفی استعاری،

نمونه  برای. باشد متفاوت دیگر فرهنگ به فرهنگی از است ممکن و دارد هـاانـسان

دل مکان عشق و دوست داشتن است و با جهت »درون« مشخص  ،یرانیدر فرهنگ ا

 :شودیم
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 هیگر یروح پاکش شادمان است / چه جا شهیراه قرآن/ هم دیکه هر کس شد شه

 خنده(. یهاگل: 1375 ،یمی)ابراه در دل ما جاودان است ادشیاو را / که  گریباشد د

 زیمقصد که »عز ۀمبدأ بدن)دل مرکز است( حوز ۀنمونه با توجه به حوز نیا در

با توجه  زین ریز ۀشده است. در نمون یپردازمفهوم ،بودن و در مرکز توجه بودن« است

شده است.  پردازیفراگرفتن و در مرکز توجه بودن ( مفهوم -مبدأ بدن)آغوش ۀبه حوز

مفهوم دربرگرفتن، توجه و  سازیینیبه ع آغوش، یشاعر با استفاده از نگاشت استعار

 ارج نهادن به ساکنان و باشندگان وطن پرداخته است:

پُر  /شهیآغوش مقدّست هم /رانیجاودانه، ا هنیم یا /بایخاک تو مهربان و ز یا 

 ،یمی)ابراه «است/ در قلب من و تمام ملت  زیو عز ینام تو گرام /رانیبوده ز انبوده دل

1376 :5 .) 

 

  (Ontological metaphors) شناسانهیهست های. استعاره2-2

را  شناختییهست هایاساس استعاره ،یکیزیف یایتجربۀ انسان در مورد اش 

 ها،تیفعال دادها،یرو افتیدرک و در هایروش گریبه عبارت د دهد،یم لیتشک

 یشناختیهست هایاستعاره رمجموعهیهاست که زخواب یو حت هادهیاحساسات، ا

 . شودیمحسوب م

 یرو ختیر هاشهیز خواب خوش ناگاه/ ش دمیمن پر /کوچۀ ما یافتاد تو موشک

 (. 36: همان) الله« ا»یبستر من/ مادرم ناله کرد: 

 یرانیا تیبلا از بالاست« به کار رفته است. در ذهن»ینمونه نگاشت استعار نیدر ا

از بالا و آسمان  بتیبلا و مص شودیم دهید زین یشعر و ادب فارس ۀدر هم باًیکه تقر

 آشکار است. یمیپاره از شعر ابراه نیانگاره در ا نی. اشودینازل م نیبر زم

. شوندیساخته م یریتصو هایوارهبراساس طرح ،شناختییهست یهااستعاره

 یرگیشکل ندی. در فرآ1: بخشندیانسجام م ممفاهی به صورت دو به هاوارهطرح
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 شوندیم یفرافکن یانتزاع هایبه حوزه یکیزیف اتتجربی گسترۀ از هاوارهاستعاره، طرح

 ی)افراش شوندیم کنواختیو  کپارچهی یدر ساختار یو حرکت یحس اتی. شامل تجرب2

 :ریزشعر  مثلاً در(. 15: 1389و همکاران، 

ها در راهند/ همه با شور و شتاب  کتاب/ بچه  لیتحص یجا پر شده از/ بو همه

 (. 57: 1375،یمی)ابراه

ظرف فرض شده است؛ پس به شکل  یمکانمند و دارا لینمونه، تحص نیدر ا

 ظرف است« قابل نگاشت است. ل،ی»تحص ۀاستعار

را به  یمرگ و زندگ ،یمانند عشق، آزاد یعاطف میمفاه نیها همچناستعاره نیا

کبوتر  ایعشق  چکیپ مییگویم ی. مثلاً وقتکنندیم انیجوهر ب ایموجود  کیعنوان 

 یو ذهن یانتزاع یمیکه مفاه ی. عشق و آزادمیااستفاده کرده ،استعاره نیاز ا ،یآزاد

ها شاعر از نمونه نیاند. در اشده ینیو ع سو کبوتر ملمو چکیهستند؛ به کمک پ

محسوس و قابل ادراک است استفاده کرده است تا  ،ینیمبدأ که ع ۀاز حوز یکلمات

 و عشق را انتقال دهد. یخشم، نوع دوست یانتزاع میمفاه

 )همان(.   لرزه افکند انیبر تن کاخ /یمثل رعد انینعرۀ کوخ  -

  ارانیبه  فکر  یبود /یگلوله باران/ در فکر خود نبود شدیکه سنگر تو / م یوقت  -

 (.10: 1376،یمیابراه)

 (.29: همان) دمیتو را از آن شن بوی/  را اتگشودم نامه یوقت -

از  دیوز یم یمیو نس یبا شاد /دیچیگنجشک /دانه برم کیبود  یسنگ یرو  -

 (. 31)همان:   یهمان صلح است و آزاد نیکوه/ ا

 ۀاست« از حوز مینس ،یاست« و »آزاد مینس ،ی»شادینگاشت استعار نیا در

)مقصد( استفاده شده است. ذهن یو آزاد یشاد یمفهوم انتزاع ی)مبدأ( برا عتیطب

 ،را درک کند. علّتِ آن میباد و نس تواندیم ند؛یرا بتواند بب یاز آنکه شاد شیکودک ب

شده حس کردن باشد، شناخته ای دناست که بشر هرچه را قابل لمس کر نیا دیشا
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. کندیبه آن را ندارد، ناشناخته قلمداد م افتنیدست ییو هر چه را که توانا پنداردیم

 است( جاری هادر رنگ ی)زندگ ریز ۀنمونه و نمون نیدر ا یمیابراه ،اساس نیبر هم

در  کهمبدأ  ۀاز حوز یمیبا مفاه یابه نگاشت استعاره شتریاست تا هرچه ب دهیکوش

 ادراک کودک باشد؛ بپردازد. ۀدسترس قو

سفر است« قابل  ،یاست« و »زندگ یش ،یمندِ »زندگدو نگاشت نظام ریز ۀنمون در

 یانگاشت استعاره برای هارنگ ،مبدأ ۀاستفاده از حوز نیاست. علاوه بر ا یریگیپ

 درنگ دارد:  یجا یو شاد یسرزندگ

سرخ است  ی/ زندگ ایاست چون در یآب یسبز است چون جنگل/ زندگ یزندگ 

 شودمی حرفند از سرشار هارنگ /ستجاری هادر رنگ یزندگ /دیمثل خندۀ خورش

است/  آبی: قلب تو ی: سبز/ در صداتهایدر خنده ی/ زندگ ددی را هارنگ یصدا یحت

در قفس زرد است  /هایقنار وازاست/ رنگ آ یاز غم و شاد کمانینیرنگ یزندگ

 .()همان  یرنگ آزاد یسرخ است وقت ی/ زندگ ؟ینبییم

 یهاستگاهیسفر است« خود را به شکل ا ،ی»زندگ یمفهوم ۀاستعار ،نمونه نیا در

 گریاست. حرکت بشر و مشاهدۀ حرکت د( نشان دادهغیره و یجار ا،یسفر )جنگل، در

 یانتزاع ایوارهتا طرح دهدیانسان قرار م اریرا در اخت یامتحرک، تجربه هایدهیپد

 نیآنچه فاقد حرکت است؛ چن یآورد و برا دیددر ذهن خود پ یکیزیحرکت ف نیاز ا

 دیکه با ردگییقرار م هاییتیدر موقع ی. انسان در زندگردیحرکت در نظر بگ یژگیو

نشان  یبرسد. برا شیصود با هدف مورد نظر خوحرکت کند تا به مق ینیمع ریدر مس

 بهره برده است. ریز نیاز شکل نماد ریمس نیدادن ا

B       حرکت        ریمسA 

که در حد فاصل  یاز نقاط ریمس نیدر ا تواندیاست و م انیآغاز و پا یدارا ،حرکت

حرکت و عبور مستلزم گذر  نیا نکهیعبور کند و ا ،قرار دارند Bو  Aدو نقطه  انیم

نمونه  نی. اردگییصورت م ینیمع ینقاط در فاصلۀ زمان کیزمان است و عبور از هر 
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 یمبنا تواندیاست، منشان داده شده یکیزیو ف ینعی صورت به که حرکت ۀواراز طرح

 . ردیقرار گ یفراوان افتۀیگسترش  یعبارات استعار

به  یراه /میعشق و شهادت/ ما با شهادت باز کرددر مکتب  /مینیراه حس رویپ ما

 (. 14: 1376 یمی)ابراهسعادت  یایدن

 سفر در که گونههمانند سفر، حرکت رو به جلوست. همان ،یلازمۀ زندگ   

و خطر وجود دارد. در سفر،  یخستگ زین یو خطر وجود دارد در راه زندگ خستگی

 ،است. در راه سفر گونهنیا زین یدر حرکت است در زندگ یمسافر به سمت هدف

راهزنان حضور دارند.  نیچن زین یدر راه زندگ ،حضور دارند قیراهزنان و قاطعان طر

 یدر راه زندگ ،رسدیو زودتر به مقصد م کندنمی گم را راه بلد مسافر با راهنما و راه

 دنینشدن از راه راست و زودتر رسسبب گمراه اطهارۀو ائم امبریوجود راهنما و پ زین

 ایواره)ساختار طرح یشناختساختار ،یاستعار هاینگاشت .شودیم ییبه مقصد نها

 هاینگاشت  اصل نیبنابرا کنند؛ی( حوزۀ مبدأ را مطابق با حوزۀ مقصد حفظ میو ذهن

به طور کامل نگاشت  گاهچیحوزه مبدأ ه یعنیهمواره ناقص هستند؛  یاستعار

. شوندیندارند، حذف م مقصدبا حوزۀ  یکه تطابق ،از آن ییهاو همواره بخش شودینم

 گر،یحوزه به حوزه د کی هایمؤلفه انیمند نه تنها منگاشت نظام نیاست، ا یگفتن

 قابل مشاهده است.  زنی مقصد به مبدأ ۀحوز از ها،استنتاج و هابلکه در سطح استنباط

 یسن هایاز اشعار گروه شتریو »ه« ب »د«یدر گروه سن یاستعارۀ مفهوم کارکرد

 یکی. شودیم سهیبا انسان مقا عتیطب هایجلوه ها،استعاره نیا شتریاست. در ب گرید

مخاطب در شعر کودکان  لیاستعاره که با توجه به قدرت تخ یهاقسمت نتریاز مهم

 است.  یمندمکان ایو  یجاندارپندار شود،یمنعکس م

 ما یایها پر شده/ هر گوشه از دنگل یاز بو  -

 (.63: 1376 ،یمابراهی)  هابر گلبرگ داستیپ /یلبخند خوب زندگ              
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 و شور با همه /راهند در هاکتاب/ بچه  لیتحص یهمه جا پر شده از / بو -

 خنده(. یها: گل1375،یمابراهی) « شتاب

 ادیاز آن، / غنچۀ فر دیو خون بار دیناگهان فرمان آتش داده شد/ آسمان لرز -

 )همان(.پر ز خون کودکان  ابانخی شد/  شکفت هابر لب

بود/ چشم  نهییمن جا گرفت/ چشم من آ نۀیآسمان از پنجره/ آمد و در س -

 (.ستین ی: آسمان ابر1372 ،یمی)ابراهگرفت  ایاز دن یریمن،تصو

»از« خود به خود، مفهوم حرکت و جهت را در خود نهفته دارد.  ۀاضاف حرف

مانند آسمان که نماد و مظهر صفاست به محسوس  عتیمبدأ طب ۀاستفاده از حوز

 رسانده است. یاریو عشق به دل کودک«  تیمیمقصد »ورود صم ۀساختن حوز

 «شده/ برگ درخت چنار بایآمده فصل بهار/ چه سبز و ز /دهدیهوا خبر م -

 خنده(. یها: گل1375 ،یمی)ابراه

هر روز باشم در دل دشت  /شهیمن/ در روستا باشم هم خواستمیآن روزها م -

 (.ستین ی: آسمان ابر1372 ،یمی)ابراه شهیدر کوه و دره، باغ و ب /

 ۀستیز ۀعناصر در تجرب نیتراز در دسترس یکیآن  یو اجزا عتیمبدأ طب ۀحوز

را  تیمیصفا و صم ،یسادگ ،یپاک م،یمفاه نیکودکان و نوجوانان است. کودکان از ا

 نجایشده است. در ا ادی مینشان دادن مفاه یمبدأ برا ۀحوز نیدارند؛ پس بهتر ادیدر 

مرکز( آنچه را در  یجهت ۀدل)استعار ۀواژ ژهیو به و میمفاه نیشاعر با آوردن ا زین

 .داندیکودکانه م تیمیو صم یو توجه کودک است؛ شاد تیمرکز اهم

 دانندیم یهیا کودکان آن را بدبزرگسالان است؛ ام یبرا یادب یهنر ص،یتشخ    

 صحبت کودکان با واقعاً هادر جهان زنده هستند و آن اءیکه همۀ اش کنندیو فکر م

کودک به زنده دانستن  شیگرا ص،ی. تشخکنندیم انیرا ب یانسان رفتارهای و

زندۀ با اراده هستند.  یموجودات اءیاش ش،یگرا نیاست. بر اساس ا جانیموجودات ب

که هدف دارند. به  هاییشکل درک حرکات است. حرکت نتریساده یجاندارپندار
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از عوامل زندۀ  یناش کند؛یمشاهده م عتیکه او در طب یعنوان مثال، حرکات منظم

 (.241: 1385)منصور و دادستان،  شودیم یتلق عتیطب

خوب  هاییخوشه /المیاز گلستان خ /دمیخوب د ییزهایرا خوب گشتم/ چ دفترم

 (. 20: 1372 ،یمی)ابراه دمیچ

بودن و  یرنگ ،دارد یسع قیطر نیرا گلستان فرض کرده است و از ا الیخ شاعر،

مبدأ  ۀخوشه که در حوز گرید ییبکشد. در سو ریکودک به تصو یرا برا الیخ ییبایز

و بارور  ایپو لیتا مفهوم تخ رساندیم یاریو موجودات جاندار است به خواننده  اهانیگ

 را بهتر درک کند.

 دل ظرف مهر است: ر،یز یهانمونه در

 )همان(. «شود ز ما جدا ینشانۀ خدا / مهر تو / ک ی/ ا دیشه یا -

و تلاش است  کاری/ وقت پ ینشاط و شاد زلبری شده/  شاگردانهم دنیاز د دلم -

 خنده(. یها: گل1375،یمی)ابراه  یسال پس از آزاد نیامسال/ دوم

مظروفات  ۀرا از مقول یظرف است« شاد »دل،ینمونه با نگاشت استعار نیا در

به  یمفهوم هایگونه استعارهنیقلب را پر کرده است. ا یمانند آب دانسته که فضا

ذهن  رایاست؛ ز دیکودکان مف یبرا یمانند محبت و شاد یذهن یساختن امور ینیع

است و شاعر با خلق  یدنید و یشدنمحسوسات و امور لمس ریکودکان هنوز درگ

آنان در  یرا برا یانتزاع میاست، مفاه کیآنان نزد یذهن یایکه به دن هاییاستعاره

 دسترس قرار داده است.

 

 (Structural metaphor) یساختار هایاستعاره -3-2

است.  گرید یمفهوم در چارچوب مفهوم کی دهیسامان ،یاستعاره ساختار اساس

دفاع است. او به نقاط  رقابلیتو غ ی: ادعاهایعنی «مباحثه، جنگ است»مثال  یبرا

 (. 25: 1391 کاف،ی)لضعف استدلالم حمله کرد 
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را  شناختییو هست یساختار ،یجهت یو جانسون سه نوع استعاره مفهوم کافیل

شده،  یماد یمانند »ساختار مفهوم ییبر اصول معنا یکه مبتن کنندیذکر م

دو حوزه وجود  ،سه نوع استعاره نیاست. در ا «بندیو طبقه یریتصو هایوارهطرح

 نیب کیستماتیس سازیمدل یمفهوممقصد. استعارۀ  یگریمنطقۀ مبدأ و د یکیدارد: 

 ای)مقصد  تریحوزۀ منبع( در حوزۀ انتزاع ایحوزۀ مشخص )مبدأ  یعناصر مفهوم

 نیو از اصطلاح »نگاشت« که ارتباط ب (206-207: 1993 کاف،ی)ر.ک. لهدف( است 

است  هاییگزاره. نگاشت، کنندیکند، استفاده م انیمنطقه مبدأ و منطقه مقصد را ب

 (.203)همان:  دهدیم قیتطب ینیرا با حوزۀ ع یحوزۀ انتزاع میاهکه مف

 

 ترس  یمفهوم استعارۀ. 1-3-2

با وحشت و ترس همراه و  یکیکودکان، تار اتیادب ژهیها، به وفرهنگ شتریب در

مربوط به  هایاستعاره و اسطوره نیترس است. بدون شک ا نینور تنها راه غلبه بر ا

شکل گرفته باشد که  یتجربه ممکن است زمان نیاست، ا یاز تجربۀ بشر یآن ناش

 دنیموجودات آن تسلط داشت؛ اما با فرارس شتریدر طول روز بر جنگل و ب هیانسان اول

 ی)دلگرم یجرئت و مهربان ،یکیمقابل ترس و تار ۀ. نقطدیرسیشب، ترس او از راه م

نگاشت  نیا دیمؤ زیدلگرم ن ۀ. واژشودی( که با نور و گرما گزارش میاشتن به کسد

برجسته  «یفت»ر ۀنمونه هم با واژ نیسفر است« در ا ،ی»زندگ یااست. نگاشت استعاره

 است: تیشده و حائز اهم

 یعاشق پرواز کردن / پروازها یا / آفتاب گرم خانه یخوب و مهربانم / ا یبابا

آنجا با رشادت/ با قلب پاک و پُر ز  یدی/ جنگ یو در سنگر نشست یعاشقانه! ]...[رفت

 (. 15: 1376 ،یمی)ابراه  شهادت یایبه دن یرفت /مانیا

نگاشت  نیگرفته شده است. در ا عتیاز طب ،ینگاشت استعار نیمبدأ در ا ۀحوز

 یهردو یژگیوآمده است. در ابتدا »پدر، آفتاب است« و سپس »پدر، پرنده است« 
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نوجوان  ایکودک  کیان دادن مفهوم کوچ و سفر است. در ذهن نش هااستعاره نیا

از  یریگبا بهره اعرو پرنده است و ش دیکوچ و مسافرت، خورش یهانمونه نیتریاصل

دشوار مانند مرگ  یمیو درک مفاه یسازمقصد را مفهوم ۀحوز یعناصر استعار نیا

از  یمیاست که ابراه یمفهوم ۀاستعار ،با سلاح رشادت دنیجنگ کرده است. را ساده

است که با آن  یگرفته است. در واقع رشادت مانند سلاحمبدأ جنگ وام ۀحوز

 یشتریب ییاست که در برابر آهن و پولاد کارآ یو رشادت سلاح مانی. اجنگندیم

 دارد.

 از مرگ است ترس-2-3-2

ترس  یکه زبان فارس افتیدر توانیم یاستعاره مفهوم نیمربوط به ا هایمثال در

با مردن  یخود را مساو تیوضع ترسد،یکه انسان م ی. هنگامداندیرا معادل مرگ م

 دی. صورتش مثل جسد سفداندیترسناک را مشابه آن م تیو قرار گرفتن در موقع

ماند. هنگام خوف، مانند لحظه مرگ، نفس یبا عرق سرد م یاو مثل مرده شودیم

 ینفس سخت ترسدیانسان م ی. ممکن است وقتدیگویم نیو شهادت شودیشماره م

 ترس است.  یعرق کند که از موارد تجرب ایکند  رییرنگ صورتش تغ ایبکشد 

 یرو ختیر هاشهیز خواب خوش ناگاه./ ش دمیکوچۀ ما / من پر یموشک افتاد تو

 (.36: 1376 ،یمی)ابراه الله« ایبستر من / مادرم ناله کرد: »

و جانش  ردیمیواقعاً نم ،دهیاست، مثلاً انسان ترس یهم هست که انتزاع یموارد اما

ترس که به  هایبودن در استعاره یبودن و انتزاع یشیآزما نیبنابرا رسد؛یبه لبش نم

 قابل مشاهده است: ریز هایمثال در شود،یطور روزمره استفاده م

 .مردمیداشتم م دم،ید وارید یرا رو اشهیکه سا ی. موقع1 نمونه

 من که شب اول قبر بود. ی. برا2 نمونه

 . نفسم به شماره افتاده بود. 3نمونه

 (.403: 1391 زارع، و زاده)شرف. اشهدم رو خوندم 4نمونه
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جمله احساس  نای در. است ترس دهندۀنشان گرانیاوقات دوست داشتن د یگاه

 .شودیم انیکه نماد محبت و علاقه است ب دنیترس به صورت بوس

 دنیمبدأ: بوس حوزۀ

 مقصد: احساس ترس حوزۀ

 دست است. دنیبوس ،نگاشت: احساس ترس اسم

آن را  متوانییآن وقت است که م م،یفرض کن یءش کیما ترس را به مثابه  یوقت

به زبان  ،تو را یهامن با ترس هایترس رینظ ییهاو عبارت میخود قرار ده تیدر مالک

 (.35: 2010)کووچش،  میآور

 دایبه مرور زمان سـاختار پ شناختییهست هایاز استعاره یاریاست، بس یگفتن

با کمک  م،یریدر نظر بگ ءیش کی ۀکه ما ذهن را به مثاب. مثلاً پس از آنکـنندیم

 .میزنیم یشتریب یاست( دست به ساختارساز نی)ذهن، ماش یاستعاره مفهوم

مناسب  ایوهیهنرمندانه در قالب کلام، با زبان و ش یجنگ، تلاش ۀدر شعر کودکان

 یهاتیاز واقع یرشد پر ثمر و آگاه یاو به سو تیهدا یو در خور فهم کودک، برا

جنگ شکل گرفته است. شاعران دفاع مقدس در شعر کودک بر آن هستند که علاوه 

نسبت  زیکودک را ن ۀشیذهن و اند ،یشعر لیخو ت انیدر ب یحرکت و انقلاب جادیبر ا

مرز  نیپدران و مادران ا یهاتر سازد و رشادتتر و آگاهخود فعال رامونیپ یایبه دن

در شعر کودک و نوجوان،  نیدرآورند؛ بنابرا شیبه نما یمیساده و صم یپرگهر را با زبان

 زیو ن شناسانهییبایو ز انههنرمند انیشاعر، در کنار ب یهاتیو ن یاز اهداف اصل یکی

تفکر در ذهن مخاطب کودک  ۀنیزم یزیریسؤال و پ جادیا ،ییو آوا یزبان یهایباز

جنگ به مخاطب  میدر انتقال مفاه یمفهوم یهاخود است. نقش بارز استعاره

 یمینمونه جعفر ابراه یاست. برا میرمستقیاما به شکل غ تیحائز اهم اریتجربه بسکم

 یاشعار انیدر شعر کودک، خواندن و ب یاجتماع هایشهیاز دغدغۀ اند هک یهنگام

از قالب  میرمستقیبه شکل غ دیگویسخن م یآزاد شیاسارت و ستا تیدر محکوم
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و  یباورءیکه ش افتیدر توانینمادها م نیبه ا ی. با نگاهردیگیو نماد بهره م لیتمث

 نمادهاست. نیا یاصل یژگیو یمندمکان

 

 است دیخورش یآزاد-3-3-2

است که مردم  یاجتماعیاسیس یهمان آزاد یمفهوم آزاد یمیاشعار ابراه در

خواستار  نیداشته باشند و بتوانند در ادارۀ امور دخالت کنند و همچن انیب یآزاد

 یرهبر تیحما ۀیفقط در سا  یآزاد نیو معتقد است که ااست استبداد  یسرنگون

 . شودیمحقق م

اول /  دیرا / خورش دهایآنجا / بشمار با من، خورش یدی/ خورش نجایا یدیخورش 

 دی/ در ماه بهمن / تاب نجایا دیخورش /نجاستیا دیما / خورش یروزیهاست/ پدر آسمان

دوم، در دستمان است  دیاول، در آسمان است/ خورش دیبر ما / بامرگ دشمن / خورش

 یها:  گل1375،یمی)ابراه  بهمن دیروشن / خورش دیرا، بشمار با من / خورش دهایخورش /

 خنده(.

مقصد را  ۀاست  تا ادراک حوز دهی( برگزدی)خورشعتیطب ۀاز حوز یعنصرشاعر  

 کند. سازیکودکان و نوجوانان ساده یبرا

ظلم و ستم را به  یبرانداز دیبا آوردن فصل بهار، نو «،یروزیبهار پ»در شعر  ای

 :دهدیمخاطب م

کوهسار آمد/ صدا زد از دلِ صحرا: »بهارآمد، بهارآمد«  یز سو ،یپاک نوروز مینس

 (.11: 1376،یمی)ابراه

شکست«/ از  ویآمد و شاد نشست/ گفت با خندۀ شاد:/ »کمر د /دیاز راه رس پدر

: 1375ابراهیمی، )!« یروزی!/ گفت:»به به آمد لحظۀ پیدل خاک شکفت/ غنچۀ نوروز

 خنده(.   یهاگل
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 ،یفرهنگ یهاو نظام جادیا یراتییبشر تغ خیجنگ و آثار آن همواره در طول تار   

 نیاست. اخود متحول کرده طیجوامع را با توجه به شرا غیره و یاقتصاد ،یاجتماع

ها گرچه عامل هرج و مرج دوره یداشت، در برخ یمنف یامدهایکه پ یدر حال دهیپد

 شیمردم ملت و افزا یباعث همبستگ ترکمشدر مقابل دشمن  یستادگیبود، سبب ا

 یقیعم یمثبت و منف راتیرو جنگ تأث نیاست. از اآنان شده یپرستهنیو م یفداکار

که  شودیرفتارها و گفتارها مشخص م یو با دقت در برخ گذاردیبر روان انسان م

 انسان است. یشناخترۀیمبدأ در دا یهااز حوزه یکی

 

 رنگ هستند( م،ی)مفاههاواژهرنگ. 4-3-2

. رندیگیقرار م یحجم یهاوارهطرح ۀریهستند که در دا بصری عناصر از هارنگ  

 نترییاز قابل دسترس یکیرنگ  رایز م؛یبا رنگ اشاره کرد یبه نگاشت استعار شتریپ

ها انواع مختلف کودکان و نوجوانان دارد. رنگ یذهن یایرا در دن یعناصر بصر

 یعیطب هایدهپدی از هااز رنگ یاریبس ینامع زد،انگییاحساسات را در مخاطب  برم

و خون همراه هستند و  دیبا آتش، خورش شتریب ی. قرمز، زرد و نارنجردگییت مئنش

مشتقات بنفش با  یسبز و برخ ،ی. آبکنندیرا منتقل م یانرژ ای یمعمولاً گرما، دوست

دهند. یم نشانآرامش و سکون را  ،سردی هاارتباط دارند. آن یاهیگ یهوا، آب و زندگ

 ،ینی)قائ کندیرا منتقل م یخاص معانی هاآن بی( و ترکرهیت ایشدت رنگ )روشن 

1377 :14.) 

 هایافتهیکه مطابق با  افتیاز نماد رنگ را  هایینمونه توانیاشعار کودکانه م در

در  یخاص یکیولوژیزیهر رنگ عملکرد ف ،شناسیاست. از نظر روان شناسیعلم روان

که  افتیدر اشعار کودکان  توانیرا م یرنگ یاز نمادها هاییذهن کودک دارد. نمونه

مرگ،  یکیزرد نماد نزد ت،ینماد شفاف یدارد. آب قتمطاب شناسیروان هایافتهیبا 
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نماد غم و  اهیس ،بخشیینماد زندگ دیسف ،یقرمز نماد زندگ ،بخشینماد جانسبز 

 (.70-72: 1395 راد،ی)فروغاندوه 

 «شده/ برگ درخت چنار بایآمده فصل بهار/ چه سبز و ز /دهدیهوا خبر م

 خنده(.  یها: گل1375 ،یمی)ابراه

انقلاب و دفاع مقدس سبز نماد  اتی. البته در ادببخشیسبز نماد برکت و جان

 است. دهیدر عق یو استوار یداریپا

: میکرد ادیکه در آن فر ی!/ بهارینیبهار نهضت سرخ حس /زییفصل پا انیبهار آمد م

 خنده(.  یهاگل همان:) «ینیهمه با هم: »خدا، قرآن، خم /

 است. یشاهد مثال، سرخ نماد اصل زندگ نیدر ا

 های¬است باغت/ از لاله دهیپوش /خکیو م اسی دهییاز خاک سبز باغت/ رو 

 (.ستین ی: آسمان ابر1372 ،یمی)ابراه  کوچک

 . کندیو خشم را بنفش رنگ م یلیرا ن یمن، آزاد یدر دفتر نقاش مثلاً

روشن/ ]...[ رنگ  یاز دفتر من/ هست چون قلب امام/ آسمان یدارد، برگ یآب رنگ 

و  یاز ظلم و ستم / مثل قلب دشمن/ رنگ آزاد یاز دفتر من/ رنگ یدارد، برگ یمشک

: 1376 ،یمی)ابراه  پر نقش با،یمن / هست ز هنیو بنفش. / دفتر م یلیخشم/ رنگ ن

32.) 

 

  گیرینتیجه.3

 و درک روند،ما به کار می هرروزۀ تجربیات در و دارند مفهومی ذاتی ،هااستعاره     

 در ریشه اینکه با مفهومی هایاستعاره گیرد،می صورت هاانتزاعی با آن ممفاهی بیان

و برخی از  گیرندمی تأثیر جوامع فرهنگی نظام از شدت دارند، به بشر ذات و نهاد

روند؛ با این همه زندگی های متفاوتی به کار میمختلف به گونه یهافرهنگ در هاآن

هاست، ساخته اصل درک و تجربه به یاری استعارههایی که حبشر بر پایه استنباط
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 جزء که، هاالمثلمربوط به نوجوانان، از اصطلاحات و ضرب هایدر داستان شود.می

 شتریب یو ساختار یمفهوم هایاز استعاره زیو ن ؛هستند شناختییهست هایاستعاره

سفر است« را درک  یمانند »زندگ هاییاستعاره توانندی. نوجوانان مشودیاستفاده م

آموزنده است که  اریبه نوجوانان بس یزندگ وۀشی دادن نشان در هااستعاره نیکنند و ا

 نیا یهاافتهیو مسائل آن آماده کنند.  یواقع زندگی با روشدنروبه یخود را برا دیبا

را در  یمفهوم یهااشکال گوناگون استعاره ،یمیکه ابراه دهدیپژوهش نشان م

 گریاز موارد د یساختار یهااستعارهاو از  ۀاستفاد زانیاشعارش به کار گرفته؛ اما م

او به  ۀژیمشهود است، توجه و یمیمبدأ در اشعار ابراه یهااست. آنچه در حوزه شتریب

شاعر، که  نیظر ادر ن عتیروستا و الزامات آن است. روستا و طب عت،یمبدأ طب ۀحوز

 لیاز قب یاستعار یهانگاشت نیشتریخود شاعر برآمده از دل روستاست، سبب ب

حوزه،  نیشده است. بعد از ا یچون محبت، صفا و آزاد یامور انتزاع یسازمحسوس

 یمیموجود در اشعار ابراه یمفهوم هایدر استعاره ییسزاها نقش بهمبدأ رنگ ۀحوز

بهتر  شوند؛یرا که به صورت حجم درک م یمیمفاه یمابراهی شعر در ،هادارد. رنگ

سرخ،  هایرنگ ژهیبا رنگ به و یپردازو مفهوم یدسازبا نما یمی. ابراهدهدینشان م

کرده است. او  یپردازاست« را مفهوم ینگاشتِ »معرفت، بصر ایانگاره  اه،یو س دیسف

شناخت  ندیحواس، فرآ ریااز س شیب یینایها و  حس باست تا به کمک رنگ دهیکوش

از فرهنگ  یریگبا بهره یمیرا روشن کند. جعفر ابراه یانتزاع میمفاه افتیو در

مقدس، که دفاع یو نمادها هاتشخصی ها،ها، واژهمقدس و با استفاده از گزارهدفاع

درک کودکان و  ۀو دور از حوز یانتزاع میکودکان و نوجوانان آشنا هستند؛ مفاه یبرا

از  یاهآگ لیبه دل نیکرده است؛ همچن یسازو ساده یسازنوجوانان را ملموس

و  یانقلاب قیو حقا میدارد مفاه یکودکان، سع یو ادراک یروان ،یرفتار یهایژگیو

مبدأ قابل درک به کودکان آموزش  یهارا با استفاده از حوزه یآزاد ریمس یهایدشوار
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ها را  در ذهن کودکان ارزش نیا یمفهوم هایده از استعارهدهد و با استفا ادیو 

 کند. نهینهاد
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https://ensani.ir/fa/article/journal-number/34777/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1391-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-19
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های بررسی کلان استعاره»(، 1398اردبیلی، ندا )زادهصلاحی، عسگر و نبی (8

بلاغت ، دوفصلنامه علمی «اشعار جعفر ابراهیمی در مفهوم سازی صفات

 .151-162صص  ،2شماره  ،سال چهارم ،کاربردی و نقد بلاغی

کودك و » بررسی و تحلیل فرم و محتوای شعر ، (1395) راد، پیامفروغی (9

، استاد راهنما: دکتر رامین محرمی. دانشگاه محقق نوجوان)رساله دکترا(«

 اردبیلی، ایران.

«، های تصویری کودکانبهای مصور و کتاکتاب(، »1377قایینی، زهره ) (10

 .11-19، صص12 و11پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، شمارۀ 

تحلیل ایدئولوژی شناختی رمان (، »1401نرماشیری، اسماعیل و کرمی، زهرا ) (11

 -«، فصلنامۀ علمی»جزیرۀ سرگردانی« براساس انگارۀ استعارۀ مفهومی 

-147، صص 10، شماره 5تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق(، سال 

115. 

»نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و (، 1389هاشمی، زهره ) (12

.119-139، صص 12، شمارۀ 4، دورۀ پژوهی«جانسون، نشریه ادب

https://ensani.ir/fa/article/journal-number/54931/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-8-
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/54931/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-8-


 

تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( – نامۀ بین المللی علمی فصل  

 (142-170) 1403هفتم، شمارۀ هفدهم، بهار سال 

 پژوهشیمقالۀ 
10.22034/JMZF.2024.464564.1198 Doi: 

 شناسی سورۀ فرقانسبک

 3، شاهین قارلقی2، زهرا فتحیان جگرلویی1نعمت منصوری

 چکیده

های های متکلم و جنبهسازیمفهومهایی است که ما را به معنا و شناسی متون، از جمله روشسبک

 شناسیزبان دانش با که علومی از یکی عنوان به شناسیسبک امروزه کند.زیبایی متون راهنمایی می

 داده اختصاص خود به ادبی هایپژوهش میان در را ایویژه جایگاه دارد، ارتباط تنگاتنگی بلاغت و

برای  است روشن باشد.شناسی قابل تأمل است، قرآن کریم میسبکاست. از جمله اثری که از لحاظ 

 زبانی و ادبی هایاسلوب جمله از آن مختلف هایویژگی با باید آن بیشتر فهم و کریم قرآن درک

 نقش تواندمی مقصود این به رسیدن برای شناسیسبک دانش قطعاً و شد آشنا اشکاربردی

تحلیلی سورۀ فرقان در سطوح -با تکیه بر روش توصیفی در این جستار .باشد داشته چشمگیری

دهد: در سطح زبانی واژگانی، بلاغی و نحوی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می

سورۀ فرقان، به نکات صرفی و نحوی توجه شده است. در سطح ادبی، استفاده از عناصر بلاغی چون 

شناختی تأثیرگذار بوده فهام و غیره، در زمینۀ موسیقایی و زیباییاستعاره، تشبیه، تکرار، التفات، است

است و همه این موارد بر وجوه اعجاز بیانی سورۀ فرقان افزوده است. همچنین وجود بعضی از صناعات 

 اند، همگی در راستای هدف آیات است.ادبی علاوه بر اینکه موجب شیوایی و تأثیرگذاری سوره شده

 شناسی، قرآن کریم، سورۀ فرقان.سبک  کلیدی:های واژه
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 مقدمه-1 

شناسی به سبک ،شناسیزبان ۀامروزه بسیاری از مطالعات و تحقیقات حوز

هایی است که برای بررسی و تحلیل از روش یکی شناسیاختصاص یافته است. سبک

 برای ، شناسیسبک دانش نظرانصاحب و اندیشمندان شود.متون از آن استفاده می

 و واحد تعریف یک که چند اند؛ هرداده ارائه مختلفی واژۀ »سبک« تعاریف و علم این

 معنا یک صورت گرفته واژه این برای که تعاریفی همۀ از اما ندارد؛ وجود سبک از کامل

 در .بردمی کار به چیزی بیان برای انسان که است روشی سبک دریافت؛ توانمی را

 ممتد راه شود. هرمی گفته اسلوب خرما درختان صف به است: آمده چنین العربلسان

 دارید، بدی مذهب و راه شما سوء« یعنی أسلوب فی شود »انتمگفته می است. اسلوب

 (.319/ 1ق،1414)ابن منظور،است  اسالیب آن جمع

 در »سبک است: کرده تعریف گونهاین را خود، سبک شناسیسبک کتاب در بهار 

 کلمات ترکیب وسیلۀ به افکار بیان و ادراک خاص روش از است عبارت ،ادبیات اصطلاح

 و صورت لحاظ از را خود خاص ۀوج ادبی، اثر سبک یک تعبیر. طرز و الفاظ انتخاب و

 حقیقت دربارۀ ،نویسنده گوینده یا تفکر طرز به وابسته نیز آن و کندمی القا معنی

 (10: 1349/1)بهار، باشد«می

های نقد ادبی به بررسی و تحلیل عنوان یکی از شاخهشناسی بهبنابراین سبک     

های پردازد. متن فنی سورهشناختی عمومی و همچنین دانش بلاغت میهای زبانداده

ترین گزینه برای بررسی در ها را در میان متون گوناگون ادبی به شاخصقرآن، آن

فرد است و این هشناختی تبدیل کرده است. سبک قرآن ویژه و منحصربسبکحوزۀ 

های این کتاب آسمانی، مهم رمز ماندگاری و شکوه آن است و همچنین در سوره

واقع دارای  اما دررسند، در نگاه اول ساده به نظر میکلمات، عبارات و آیات آن 
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 کریمشناسی قرآنضرورت سبکهمین مسئله باشند. های خاص خود میپیچیدگی

 .دهدبرای درک مفاهیم و رموز آن را نشان می

 

 و سؤالات تحقیق بیان مسأله-1-1

که با فرهنگ  آیدگونه نوشته و اثری در پی اهدافی خاص به رشتۀ تحریر در میهر

و ادب آن زمان، همخوانی دارد و در ارتباط با موقعیت و بافت اجتماعی زمانه نیز زاده 

شود. یکی از متونی که طی بیست و سه سال و در ارتباط با مردم و اجتماع آن می

 کریم است.دوران نازل شده است، قرآن

 توجه مورد همواره علوم هایگنجینه و معارف مخزن عنوانبه کریمقرآن

 این دربارۀ مختلف، هایروش به دانشمندان از هر کدام و است گرفته قرار اندیشمندان

 نظر از و مضامین بالاترین مضمونی، نظر از اند.پرداخته پژوهش به انگیزشگفت کتاب

 و زیبا هایجلوه از یکی است. جای داده خود در را بلاغی فنون زیباترین بلاغی،

 زنده تصاویر چشمگیر دارد، و آشکار نمودی آسمانی کتاب این سرتاسر در که باشکوهی

الفاظی  شامل کریم قرآن اند.شده خلق چند تعابیری و الفاظ وسیلۀ به که است بدیعی و

 جاودانگی رمز بخشیده، حیات و روح مضامین، و معانی به بلکه نیست روحبی و  معمولی

آن را به متنی تبدیل ساخته  ،همین است. سبک شکوهمند و زیبایی قرآن نیز قرآن

ک در بافت و ساخت این طوری که تغییری اندکه از ارتباط شگرف برخودار است به

تغییر در نظام معنایی و سطوح مختلف آن در پی خواهد داشت. با این  ،کلام معجز

 ترازوی در را آن آیات توانمی شود نگریسته متن یک عنوان به کریم قرآن وجود اگر به

 طریق این از و ساخت آشکار خواننده برای را آن هایو زیبایی سنجید شناسیسبک

 کارگرفته به مخاطبان برای منظور اثرگذاری به متعال خدای که را متنوعی هایشیوه

 دانش برپایۀ پژوهش این گذاشت. صحه آن بودن بشری فوق به و شناخته است،

شناسی سورۀ فرقان بپردازد و به این سؤالات سبک تحلیل به تا کوشدمی شناسیسبک
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 فرقان سورۀ ادبی هایشناسی سورۀ فرقان چگونه است؟ و ویژگیپاسخ دهد که سبک

 است؟ استوار ساختاری چه بر شناسیسبک دیدگاه از

 

 تحقیقاهداف و ضرورت -2-1

های قرآن حاضر رویکرد جدیدی درتحلیل متون بوده و به شناسایی زیبایی مقالۀ

ای است وجه ادبی برجسته ،علت انتخاب این سوره ند.ککمک می آن و روش فهم

در تکمیل مبانی نظری تفسیر، از جمله  ،که در سوره وجود دارد و نتایج حاصله

 .تواند مفید واقع گرددمی ه،تفسیر ساختاری سور

 

 پیشینۀ تحقیق .3-1

آنچه  این تاریخچۀ پژوهشی داشت، دسترسی به برای نگارنده که جستجوهاییدر 

 ازلیکن بیشتر نتایجی که  موضوع تحقیق اشاره داشته باشد یافت نشد، مستقیماً به

شود که را شامل می ییهانامهانیپاآمد آن دسته از مقالات و  دست بهکندوکاو  نیا

آن دسته از  تا شدلذا تلاش  .باشدیمغیرمستقیم در ارتباط با موضوع پژوهش  طوربه

  که بیشترین ارتباط با این پژوهش را دارد، معرفی گردند. هانامهانیپامقالات و 

 سورۀ بلاغی لایۀ تأثیر ای با عنوان »بررسی( در مقاله1402قدیسه، اکبری )-

عقیده است که در تحلیل لایۀ بلاغی عنصر روان« بر این  و روح سلامت در فرقان

 استعار و تشبیه در آیات، با بسامد بالایی نسبت به موارد دیگر، کاربرد دارد.

( در پژوهشی با عنوان »ساختار معنایی سوره 1397شاطر کاظمی، نرگس )-

افکنی »فرقان« با محوریت تقابل ایمان و کفر« بیان داشته است که علت اساسی شهبه

عدم اعتقاد آنان به روز قیامت در مقابل ویژگی اعتقادی، رفتاری  ،ن و معانداندشمنا

 باشد.بندگان خالص خدا می
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ای به »بازشناسی تناسب آیات و نامه( در پایان1394محمدپور گرجی، علیرضا )-

های حاصل از این پژوهش غرض واحد در سوره مبارک فرقان« پرداخته است. یافته

ها و روابط متعددی نسبت ،های یک سورهها و سیاقکه در آیات، دستهبیانگر این است 

 وجود دارد که این مهم نیز در سوره فرقان حاکم است.

شناسی و بررسی سندی ای با عنوان »گونهنامه( در پایان1395قاسمی، مسعود )-

ر فرقان« ضمن تشریح مبحث روایت و تفسی ۀهای هدایتی روایات تفسیری سورو آموزه

های ایضاح مفهومی، سپس به این موضوع اشاره دارد که بیشترین فراوانی روایات، گونه

های معنایی و بعد تعیین مصداق و ایضاح لفظی هر کدام به تعداد مساوی بیان لایه

 اند.بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده

 قرآن مهجوریت معنای به نو نگاهیای به »( در مقاله1399اخوان مقدم، زهره )-

آرای و سیاق« پرداخته است  و همنشین هایواژه براساس فرقان، ۀسور 30آیه در

 قرار داده است. معنای واژه »مهجوراً« در آیه مورد بحث  ۀدربار را لغویان و مفسران

ای سوره لایهشناسی( در پژوهشی به بررسی»سبک1397راستگو، مرضیه )ـ 

های مختلف قرآنی، بر این عقیده است که بررسی لایهمبارکه فرقان« پرداخته است و 

تر و فاخرتر شدن ها، موجب برجستهتعمق بخشیدن به تفسیر است و درک و فهم آن

 .شودآثار تفسیری می

در حیطۀ فرقان  ۀدر یکی از مقالات ذکر شده به بررسی سور با توجه به پیشینه،

وهش حاضر در اما در پژ اشاره شده است؛بلاغی از جمله )تشبیه، استعاره و کنایه( 

شناختی قرار مورد تحلیل سبک سطوح مختلف واژگانی، بلاغی و نحوی این سوره را

با این اوصاف باید گفت تاکنون در این زمینه، پژوهشی مستقل و کلی انجام . ایمداده

 نگرفته است و از این لحاظ این پژوهش دارای جنبۀ تازگی است.
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 های تحقیق یافته. بحث و 2

 . سورۀ فرقان 1-2

آیه دارد و بیست و پنجمین سورۀ  77سورۀ »فرقان« در مکه نازل شده است. 

قرار دارد. »این سوره مکی، گویی که سراسر مایۀ  19قرآن کریم است که در جزو 

باشد؛ چرا که با رسول خدا با بخشی و تقویت پیامبر خدا میانس و الفت، روحیه

یکارشان در مقابل هدایت مواجه مشرکان قریش و دشمنی، گستاخی، لجاجت و البته پ

 .(2544: 2008)قطب،شود« می

»محور سوره، اثبات صدق و درستی رسالت حضرت محمد )ص( و ایمان به زنده   

هایی را نیز در ضمن دارد. سوره، و به منظور پند و اندرز، قصه باشدشدن و روز جزا می

دن و تکذیب آیات آن با بحث پیرامون قرآن شروع شده است. مشرکان برای ضربه ز

گفتند: قرآن اند؛ مثلاً زمانی میاز به کار بردن هیچ توطئه و فنی دریغ نورزید

گفتند: ساختۀ دست محمد است و برخی های روزگاران گذشته است. گاهی میافسانه

گفتند قرآن سحری است آشکار؛ اند؛ و گاهی نیز میاز اهل کتاب به او یاری رسانده

ناروای  ها را مردود دانست و این اوهام باطل وتصورات دروغین آن اما خدای متعال

ها را رد کرده و دلیل و براهینی اقامه کرده است که از جانب پروردگار جهانیان آن

 نازل شده است.

های مدیدی سپس پیرامون موضوع رسالت، بحث را ادامه داده است که مدت

کردند که پیامبراکرم ه بودند و پیشنهاد میمشرکان معاند در بحث پیرامون آن فرو رفت

گفتند: به فرض اینکه پیامبر انسان هم باشد، ها می)ص( باید فرشته باشد نه انسان. آن

رسالت مخصوص اهل جاه و منزلت و ثروت است. در نتیجه پیامبر باید انسانی ثروتمند 

شبهات را رد و حجت و بزرگ باشد، نه بینوای یتیم. خدای متعال با دلایل قاطع این 

کوبنده اقامه کرده و کمر باطل و ناروا را شکسته است. بعد از آن، اوضاع و احوال 

اند بعضی از مشرکین را بیان کرده است که با حق آشنایی پیدا کرده و آن را پذیرفته
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اما بعداً به عقب برگشتند؛ از جمله »عقبه بن ابی معیط« را یادآور شده است که 

اما به سبب دوست بدبختش »ابی ابن خلف« مرتد شده و قرآن کریم او مسلمان شد 

و »دوستش شیطان نام  (27)فرقان: یَدَیْهِوَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالمُِ عَلَى را »ظالم« نامید: 

  (.354: 2/1933)صابونی،  گرفت«

ای که از جانب خدا سوره، با بیان صفات بندگان خدای رحمان و اخلاق پسندیده

آنان عطا شده است، خاتمه یافته است. بندگانی که به سبب آن صفات ستوده، به 

 (77ـ 61)فرقان:  استحقاق پاداش بزرگ در بهشت را دارند.

 از نامیدند فرقان را کریم قرآن اگر و است تمایز و فرق معنای به «فرقان» کلمه

 آیاتش که جهت این از یا اندازدمی جدایی باطل و حق بین آیاتش که بوده جهت آن

 برای است تربلیغ فرق کلمه از فرقان کلمه که گفته راغب .است شده نازل جدا جدا

 فقط که قنعان مانند رودمی کار به باطل و حق بین نهادن فرق فقط ،فرقان اینکه

 مصدر فرقان کلمه و کنندمی قناعت او حکم به دیگران که رودمی کار به مردی دربارۀ

 آن از غیر و باطل و حق بین فرق در هم و است مصدر هم که فرق خلاف به نیست

 .(633: 1389راغب، ) رودمی کار به نیز

 

  فرقان . بررسی سبکی سورۀ 2-2

 فرقان سورۀ در واژگان . کاربرد1-2-2

 آن از امر دهد. اینمی تشکیل رسمی واژگان بیشتر را متن بر مسلط واژگان نوع

 نبوت و معاد و مبدأ مسائل خصوص در خداوند قاطعانۀ و جدی بیان که است جهت

 گرفته قرار بررسی سوره، مورد در واژگانی لایۀ در که مواردی .است شرک با مبارزه و

 :عبارتند از است،

 

 های متضاد. واژه1-1-2-2
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 یا و و متضاد نقیض معنای دو آن در که است تضاد صنعت بدیع، انواع از یکی 

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ در آیۀ »  (.564: 1995)ر. ک: العلوی، آورندمی هم با را متضاد منزلۀ به

وْتًا آلِهَۀً لَا یَخْلقُُونَ شیَْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ وَلَا یَمْلکُِونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نفَْعًا وَلَا یَمْلکُِونَ مَ

« به صورت ضد حیاۀً و مَوْتاً« و »نفعاً و ضراً» واژه دو (3)فرقان: «  ولََا حیََاۀً وَلَا نُشُورًا

« لَا تدَْعُوا الْیَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا کثَِیرًا» همچنین در آیۀاند. هم آورده شده

 دو را متن گذاریتأثیر و هستند متضاد یکدیگر با« کثیرا و واحداکلمات » (14)همان: 

 منتقل مخاطب به را مفهوم به زیبایی، هاآن دادن قرار هم کنار با و است کرده چندان

کلمات )موت و حی،  62«، آیه شام و صبحبین کلمات » 5همچنین در آیۀ  .کندمی

کلمات آسمان و زمین  6(، آیه  فْعًاوَلَا نَ ضَرًّاکلمات ضرر و نفع ) 3لیل و نهار«، و آیه 

بین اسراف  67( و آیه  یاَمًاقِ وَ سُجَّدًابین سجده و قیام ) 64(،  آیه لْأَرْضِ وَاسَّمَاوَاتِل)ا

 ین مؤلفه، تکرار شده است.(، و غیره اقْتُرُواوَلَمْ یَ سْرفُِوایُو تبذیر )

 

  های مترداف.واژه2-1-2-2

 لَکَ خَیْرًا مِنْ ذَلِکَ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ وَ عَلَإِنْ شَاءَ جَتَباَرَکَ الَّذِی »

زوال ناپذیر و بزرگ است خدائی که اگر بخواهد برای ) .(10)همان: « لکََ قُصُورًایَجْعَلْ 

هائی که از زیر درختانش نهرها جاری باشد و )اگر بخواهد( دهد، باغتو بهتر از این می

خاصی بین این دو واژه مشخص  یظرافت معنای .(دهدقصرهائی مجلل قرار میبرای تو 

اند، بیان شده «دهدقرار می»  ها به معنای چه این واژه، سبب شده است که اگرشده

 باشند.دارای صنعت مترادف 

 »ا وَنَصِیرًاهاَدِیً رَبکَِّبِ وَکَفىَ  الْمُجْرِمِینَ مِنَ عَدُوًّا نَبیٍِّ لکُِلِّ جَعَلنَْا لکَِوکََذَ» 31در آیۀ 

 اٌ« مترداف هستند.نَصِیر وَ هادِیاًکلمات »
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 شود های زیادی از واژگان متضاد دیده مینمونهدر آیات مختلفی از سورۀ فرقان 

های مترداف بیشتر است. از آنجایی که مضمون و ها نسبت به واژهکه بسامد آن

محتوایی این سوره، دربارۀ مسائلی از جمله مرگ و زندگی، شب و روز و غیره است 

باشد، این مهم به بارمعنایی واژگان و ها به صورت تضاد میکه رابطۀ بین این واژه

 کلام افزوده است.برجستگی معنا و همچنین زیبایی بافت 

 

 ینیع و یانتزاع .واژگان3-1-2-2  

 و اندانتزاعی ،دارند دلالت ذهنی مفاهیم و معانی ،کیفیات ،عقاید بر که »واژگانی

: 1390فتوحی،اند« )حسیّ و عینی ،دارند دلالت محسوس واقعی و اشیاء بر که هاییواژه

 منَْ وَ نَصْراً لا وَ صَرفْاً تَسْتَطِیعُونَ فمَا تَقُولُونَ بمِا سوره: »فَقَدْکَذَّبُوکمُْ 19در آیۀ  (.63

پس آن معبودان، شما مشرکان را در آنچه گویید اٌ«، )کَبِیر عَذاباً نُذِقْهُ مِنکْمُْ یَظْلمِْ

نید آن عذاب را تکذیب کردند )و در اثر آن به عذاب ما گرفتار شدید( پس نه شما توا

( و هر کسی از شما بندگان )با شرک آوردن ؛توانید کردبرطرف گردانید و نه یاری خود 

إِذَا : »12و همچنین آیه  .یم(گردانظلم و ستم نماید ما او را به عذابی بزرگ گرفتار می

دور  ه این آتش آنها را ازهنگامی ک«، )رَأَتْهمُْ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغیَُّظًا وَزَفِیرًا

آلود او را که با نفس زدن شدید همراه است صدای وحشتناک و خشم ،بیندمی

 در خداوند و اندعینی و حسّی واژگان« نذقه و سمع ،»رایمانند واژگانی (.شنوندمی

  خبرداده کنند،می انتخاب که آنان خود گمراهی و الهی عذاب شدت از آیات، این

 حسّی واژگان با مشرکین توصیف که است طبیعی و نمایدمی توصیف را آنها است و

ی و قابل دسترس، تا با معطوف نمودن توجه مخاطب به امور حسّاست  همراه عینی و

 دربارۀ جامعی بحث 77تا  63در آیۀ . او را در درک مفاهیم انتزاعی یاری نمایند

 صفت سیزده و شودمی رحمط حمن«الر یعنی »عباد خدا خاص بندگان ویژۀ صفات

کسانی که شب را با سجده روند،کسانی که با تواضع بر زمین راه میآنان از جمله:  ویژۀ
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کنند اسراف نکنند و و نماز برای پروردگاشان به روز آورند، کسانی که چون خرج می

بخل نورزند، کسانی که با خدای یکتا خدای دیگر نخوانند و کسانی که گواهی به 

 این زیرا گیرند؛می جای انتزاعی واژگان حوزۀ دراین اوصاف  . حق ندهند و غیرهنا

 .نیستند حسیّ امور به مربوط و دارند دلالت ذهنی مفاهیم بر هاواژه

 

 . سطح بلاغی3-2

 سبکی مطالعات در سطوح دیگر از بیش زبان بلاغی مبحث ،ادبی شناسیسبک در

 پیدایی نیز و آثار ادبیت در مهمی نقش ،بلاغی و ادبی عناصر که چرا ؛دارد تأثیر

 بر سخنوری فنّ یا بلاغت علم به ،شناسیسبک هایریشه. »کندمی ایفا فردی سبک

 مفهومی القای برای و خاص موقعیتی در زبان هنرمندانۀ کاربرد نوعی که گرددمی

 (.81: 1389)کریمی،خاص است« 

 مفاهیم گریتصویر در که خوریممی بر هاییشیوه به قرآن در بلاغت فنون میان در

. در اینجا به برخی از نمایدمی ایفا سحرآمیز و شگرف نقشی ،معانی نمودن مجسم و

 نماییم.شان اشاره میهایی بدیعنمونه

 

 تشبیه .1-3-2

« تشبیه امنَْثُورً هَبَاءً فَجَعَلنَْاهُ عَمَلٍ مِنْ عَمِلُوا مَاوَقَدِمْنَا إِلَى سوره: » 23در آیۀ  

 البته است. بهمشبه منثورا، هباء و مشبه کردارشان، و عملوجود دارد. در این آیه، 

در  آید.نمی چشم اصلاً به گویی که است ضعیف بودن و پوچ اینجا در شباهت وجه

 خداوند و«)وَالنَّوْمَ سبَُاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًاوَهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لبَِاسًا آیۀ »

در این آیه شب از جهت  (.47)فرقان: ( است غبار و گرد مانند کفار عمل فرمایدمی

 روز و آسایش برای ایوسیله شب ادامه،  درپوشانندگی به لباس تشبیه شده است. 
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های دیگر از توان به نمونهمی 44و 12. علاوه بر این در آیۀ است زندگی و حیات برای

 تشبیه دست یافت.

 

 .استعاره2-3-2

اش استعاره در حقیقت تشبیهی کوتاه است که در آن لفظ در غیر معنای حقیقی

معنای مجازی آن  جهت پیوند و مشابهتی که بین معنای حقیقی و به ، رودکار میبه

لفظ معنایی غیر از معنای  این ،دهدای دارد که نشان میقرینه ،است و به همراه خود

 (27: 1379هاشمی، . )دهداش میحقیقی

 :اندکرده بندیدو قسم تقسیم ، بهبهاستعاره را به اعتبار ذکر مشبه و مشبه

به در لفظ آمده و منظور گوینده آن است که »فقط مشبهاستعاره مصرحه: -1

 (164: 1377)همایی،.« مشبه باشد

های اندکی را در سورۀ فرقان در صورت کلی استعاره مصرحه نمونهاستعاره و به 

تَباَرَکَ الَّذِی جَعَلَ فیِ السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ ها، مورد ذیل است: »بردارد. از جمله آن

جاودان و پر برکت است آن خدائی که در (، )61)فرقان: « فِیهَا سِرَاجًا وقََمَرًا منُِیرًا

(. در ی قرار داد، و در میان آن چراغ روشن و ماه نور بخشی آفریدیهاها برجآسمان

ها و خورشید به چراغ مانند شده است. همانطور که مشخص این آیه ستارگان به برج

به )بروج و سراج( ذکر شده است؛ است مشبه )ستارگان و خورشید( حذف و مشبه

دارد. تعابیری چون سما و قمر  به، استعاره مصرحه وجودبنابراین با توجه به ذکر مشبه

 کند.متناسب با مشبه است و استعاره را به ذهن نزدیک می

»آن است که تشبیه در دل گوینده مستور و مضمر باشد و  :استعاره مکنیه .2

ای در لفظ به قرینهبه را در لفظ نیاورند، اما از لوازم مشبهمشبه را ذکر کرده، مشبه

 (165: 1377)همایی،. به باشدمشبهبیاورند که دلیل بر 
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فَقَدْ کَذَّبُوکمُْ بمَِا تَقُولُونَ فمََا تَستَْطِیعُونَ صَرفًْا ولََا نَصْرًا وَمَنْ سوره: » 19در آیۀ 

در  ،گوید ببینید( این معبودان شماخداوند به آنها می«. )یَظْلِمْ مِنکُْمْ نُذقِْهُ عَذَابًا کبَِیرًا

اکنون قدرت ندارید عذاب الهی را بر طرف سازید یا از  .ردندید تکذیب کیگوآنچه می

 (.چشانیمو هر کس از شما ظلم و ستم کند عذاب شدیدی به او می  کسی یاری بطلبید

در این آیه خداوند »عذاب« را به چیزی تشبیه کرده است که قابل چشاندن است. 

به »چشاندن« است. شبهبه محذوف است و از لوازم مبنابراین مشبه ذکر شده و مشبه

 برد.ای پی به استعاره میمخاطب با چنین لازمه و قرینه

« وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لبَِاسًا وَالنَّوْمَ سبَُاتًا وَجَعَلَ النَّهاَرَ نُشُورًاهمچنین در آیۀ »

باشد و به کار رفته در این آیه، شب است که مشبه میاستعاره مکنیه به (.47)همان: 

های آن کسی است که جامه و لباس بر انسان غیرمذکور مانند شده است که از نشانه

 تن دارد. 

 وجود دارد. 24و  23، 13، 12ها در آیات همچنین انواع استعاره

 

 .کنایه3-3-2

کنایه در لغت به معنای »ترک  .است سورۀ، کنایه این در سازتصویر عناصر دیگر از

آوردن صورت ملموس یک معنی است به شرط  ،تصریح« است و در اصطلاح »کنایه

آنکه ابتدا این صورت به ذهن برسد، سپس ذهن را به معنی اصلی خود متوجه سازد« 

ویژه این سوره، جهت زیبایی بخشی به کلام از هکریم و بدر قرآن (337: 1365)فاضلی، 

 آرایه استفاده شده است.این 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:از جمله کنایات به کار رفته در این سوره می

فرقان: « )یقَُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیِلًا یوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْهِ وَ»

و به خاطر بیاور روزی را که ظالم دست خویش را از شدت حسرت به دندان )( 27
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جمله مشخص شده (. گوید: ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودمگزد و میمی

کنایه از حسرت و تاسف خوردن است و شاید دست به دندان گزیدن به  ،در این آیه

دانند و ند و خود را مقصر مینگراین دلیل باشد که چنین افرادی به گذشتۀ خود می

 گیرند از خود انتقام بگیرند. تصمیم می

آنها کسانی ، )(73)همان: « صُمًّا وَعُمیَْانًاوَالَّذِینَ إِذَا ذکُِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ یَخِرُّوا عَلَیْهَا »

( فتنداکر و کور روی آن نمی ،هستند که هرگاه آیات پروردگارشان به آنها گوشزد شود

که در این آیه منظور از )صم و عمیان( فرو افتادن و تسلیم شدن در برابر آیات و 

 های خداوندیست که در اینجا نیز کاربرد کنایی دارد.نشانه

وَاجْعَلْنَا  قُرَّۀَ أعَْیُنٍوَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وذَُرِّیَّاتِنَا : »74در آیه 

گویند پروردگارا از همسران و فرزندان ما، آنها کسانی هستند که می« )لِلْمُتَّقِینَ إِماَمًا

( که از زبان مومنان به !مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را پیشوای پرهیزگاران بنما

واسطه است که به یکنایه از صفت ،صورت دعایی بیان شده است عبارت مشخص شده

 شویم.رهنمون می ،آن به صفت دیگر که همانا سرور، کامیابی و خوشبختی است

سِتَّۀِ أَیاَّمٍ ثمَُّ اسْتَوَى الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضَْ وَمَا بَیْنَهمَُا فیِسوره: » 59در آیۀ 

 تکیه عرش بر الْعَرْشِ؛ عَلَى اسْتَوى»ت . عبار«اخبَِیرً بِهِ فَاسْأَلْ الرَّحْمَنُ الْعَرْشِ عَلَى

 یَأْکُلُ) 7در آیات دیگر از جمله آیۀ  .تسلط و سلطۀ اوست خدا، اقتدار از کنایه«، زد

« کنایه از طلب معاش است، در الْأَسْواقِ فِی »یَمشیِو  حاجت رفع از کنایه« الطَّعامَ

کنایه از مقابله معقول  «مالاقالوا س»کنایه از تواضع و فروتنی و  «هونا» کلمۀ 63آیه 

های این آرایۀ ادبی در بعضی دیگر از آیات این سورۀ . که نمونهمنشانه استو بزرگ

 توان یافت.قرآنی را می

 

 .تمثیل4-3-2
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خصوص سورۀ فرقان است. هتمثیل یکی از شگردهایی برجستۀ بلاغی در قرآن و ب

اند. تمثیل در لغت به معنای مثل آوردن و تشبیه کردن چیزی به چیز دیگر دانسته

به اعتقاد دهخدا، »علاقه شباهت چون میان دو جمله باشد آن را تمثیل نامند.« 

 ، ذیل تمثیل(6970: 1377)دهخدا، 

ابَ الرَّسِّ وقَُرُونًا بَیْنَ ذَلِکَ وَعاَدًا وَثَمُودَ وَأَصْحَسورۀ فرقان آمده است: » 38در آیۀ 

همچنین( قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس )گروهی که درخت صنوبر را «، )کثَِیرًا

 «.پرستیدند( و اقوام بسیار دیگری را که در این میان بودند هلاک کردیممی

و برای هر یک از آنها « )تَتبِْیرًا وکَُلًّا ضَرَبنَْا لَهُ الْأَمْثاَلَ وکَُلًّا تَبَّرْنَا: »39همچنین در آیۀ 

.ها زدیم و )چون سودی نداد( هر یک از آنها را در هم شکستیم و هلاک کردیممثل  

 )ببین (9)فرقان: « انْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لکََ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا یسَْتَطِیعُونَ سبَِیلًاو: » 

 .)را راه کردن پیدا قدرت که گونهآن شدند، گمراه و زدند هامثل براى تو چگونه

گفتنی است که در این سوره، خداوند با اهداف هدایت و روشنگری، تربیتی، 

ی هایبرد و مثالپندگیری و پندآموزی و غیره از اقوام رس، ثمود، عاد و نوح نام می

 جنبۀ تمثیلی دارند. شد،ذکر  که

 

 . سطح نحوی4-2

های تعیین سبک یک ها و لایهترین شاخصساختار نحوی یک متن، یکی از مهم

را که بررسی این سطح کمک چت بسیاری دارد؛ و در خوانش متن اهمیمتن است 

 برابر در نحو کند تا سبک یک متن از متن دیگر بازشناخته شود. بنابراین کاربردمی

 ساختمان عناصر میان روابط یبررس: »است آن آمده  تعریف در و دارد قرار صرف

 حوزۀ(. 392 :1390فتوحی، « )باشدمی هاجمله توالی و نظم بر حاکم قواعد و جمله

 چهار یا سه در تنها که است شناختیزبان پژوهش اساسی هایبخش از یکی نحو،

  . (3: 1374)غلامعلی زاده، است قرارگرفته توجه مورد شناسانزبان سوی از اخیرۀ ده
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 کلمات پیوند قوانین ها،ترکیب داخل در کلمات پیوند قوانین به مربوط است، دانشی»

 واحدی تشکیل منظور به ساده جملات پیوند قوانین و ساده جملات داخل در

 (.7: 1367)شفایی،« مرکب جملات یعنی تر،بزرگ

 ،هاجمله طول: پردازدمی دست این از عناوینی بررسی به پژوهشگر بخش، این در

 .نشاندار وغیره و چیدمان) وابستگی ،همپایگی(ها پیوندجمله

 

 .تقدیم و تأخیر1-4-2

 وجود به را سبکی پدیدۀ که مبارکۀ فرقان سورۀ در بارز نحوی عناصر از یکی 

تقدیم و تأخیر، جا به جا کردن یک لفظ از  .است تأخیر و تقدیم بحث است، آورده

د، مقدم شو ای که آنچه باید مؤخر، به گونهشودجایگاه طبیعی آن در کلام اطلاق می

 واژگان گیرینحوۀ  قرار در شک شود. بدونر میمؤخ م باشد،شود و آنچه باید مقدمی

 ،شادمانی و سرور اظهار مانند: اهدافی ؛است پنهان اغراضی و اهداف ،قرآن آیات در

 است مواردی جمله از افتخار و و اختصاص حصر ۀافاد ،تبرک ،تلذّذ متأخر، به تشویق

سیوطی معتقد » (50: 2005)مسیری،. است شده بیان تأخیر و تقدیم هایانگیزه در که

ها آیاتی که درک معنای آن د:است که تقدیم و تأخیر در قرآن کریم دو جنبه دار

، معنای شودها بررسی می؛ اما زمانی که مقولۀ تقدیم و تأخر در آنظاهراً دشوار است

ها به حسب ظاهر دشوار نیست؛ آیاتی که درک معنای آن د.شوها روشن و واضح میآن

. شوداجزای دیگر مقدم و یا مؤخر می یلی وجود دارد که اجزایی از این آیات برلااما د

 دو جنبۀ دارد وجود فرقان ۀ هایی که در آیات سورتقدیمرسد بیشتر به نظر می

بحث تقدیم و « (.6: 1396)یاری و کامکار مقدم، « شودشامل می را سیوطی بندیتقسیم

رو . اهمیت این امر از اینای دارد، اهمیت ویژهشودتأخیر که در علم معانی بررسی می

ابع قواعد زبان است، نوعی تلنگر هنری است که تاست که عدول از هنجارهایی که 

 (257: 1994)عبدالمطلب، کند« وارد می خالق اثر آن را به خواننده
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، به دلیل رعایت موسیقی آیات به وجود رسدهایی که به نظر میاز جمله تقدیم

یُخْلقَُونَ وَلَا  همُْنِهِ آلِهَۀً لَا یَخْلقُُونَ شیَْئًا وَوَاتَّخَذُوا مِنْ دُو» ، تقدیم در آیۀآمده باشد

در این آیه . (3)فرقان:« یَمْلکُِونَ لِأَنْفُسِهمِْ ضَرًّا ولََا نفَْعًا وَلَا یَمْلکُِونَ مَوْتًا ولََا حَیَاۀً وَلَا نُشُورًا

 .مبتدا مقدم شده و خبر به صورت محذوف آمده است

 ظُلْمًا جَاءُوا فَقَدْعَلَیْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ   وَأعََانَهُ افْتَرَاهُ إِفکٌْ إِلَّا ذَاهَرُوا إِنْ وقََالَ الَّذِینَ کفََ»

خبر است که در اینجا مبتدا مقدم  »افک« مبتدا و  »هذا«در این آیه  (.4)همان: « اوَزُورً

 .شده است

فهمیم که میاست،  شده مقدم دیگر جزء بر جمله از جزئی که آیاتی در دقت با

تواند داری جنبۀ موسیقایی یا معنایی باشد و گاهی ممکن است که تقدیم تقدیم می

 یکَُنْ لَمْ وَ ولََداً یَتَّخِذْ لَمْ وَ الْأَرضِْ وَ السَّماواتِ مُلکُْ لَهُ الَّذِی» هر دو جنبه را دارا باشد.

 یک تقدیم با این همه (2: همان)« تَقْدِیراً فَدَّرَهُ ء شیَْ کُلَّ خَلَقَ وَ الْمُلکِْ فیِ شَرِیکٌ لَهُ

 تأثیر یا حصر مانند ؛دارد نیز دیگری زیباشناسی محاسن ،دیگر جزء بر جمله جزء

 اولویت آن معنایی هایجنبه بر تقدیم موسیقایی جنبۀ مسلماً که شده ممقد بخش

 . دارد

توان به از جمله موارد تقدیم که به دلیل رعایت موسیقی آیات شکل گرفته می

 یَمْلکُِونَ لا وَ یُخْلقَُونَ همُْ وَ شَیئْاً یَخْلقُُونَ لا آلِهَۀً دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا وَ»تقدیم در آیۀ 

 آیه این در (3:همان)« نُشُوًّ لا وَ حیَاۀً لا وَ مَوْتاً یَمْلکُِونَ لا وَ نفْعاً لا وَ ضَرًّا فُسِهمِْ لِأَنْ

  است آمده محذوف صورت به خبر و شده مقدم مبتدا

 در (77)همان: « لِزَامًا یکَُونُ فَسَوْفَ کَذَّبْتمُْ فقََدْ  دُعَاؤُکمُْقُلْ مَا یَعْبَأُ بکُِمْ رَبیِّ لَولَْا »

 محذوف صورت به خبر مرفوع است، و مقدم مبتدا شده، مشخص کلمه عبارت این

 .است آمده

، 2، 16، 19، 17، 26، 48، 47، 54، 53، 60، 63، 75توان در آیات: می همچنین

 های از این مبحث را یافت.، نمونه4، 3
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   .حذف2-4-2

 شیوه این است. آیات ساختار در حذف ،قرآن بلاغی کاربرد پر هایاسلوب از یکی

 از انحراف نوعی به و دارد مهمی نقش جمله عناصر کردن منسجم در ،بیانی ممتاز

 تفخیم به توانمی اسلوب، این بلاغی هایظرافت جمله از. است سخن طبیعی شکل

 محذوفات، این جملۀ از (120: 1401)زرکشی،. کرد اشاره تخفیف و اختصار ،تعظیم و

 حروف لا(، و لن (نفی حروف های زیادی از است. در قرآن کریم نمونه حروف حذف

 تغییر که وجود دارد) لام و الف(تعریف  حرف و لام( و فی ،اضافه )علی حروف ،شرط

 دهد.می روی پیونددهنده، عناصر این وقوع یا حذف اساس بر کریم قرآن در سبک

 

 .حذف مبتدا1-2-4-2

 .کرد اشاره زیر عبارات به توانمی است محذوف مبتدا که مواردی جمله از 

 این در (5:)فرقانا« وَأصَِیلً بکُْرَۀً عَلَیْهِوقََالُوا أَساَطِیرُ الْأَولَِّینَ اکْتتََبَهَا فَهِیَ تُمْلَى » 

 سبب و است شده حذف مبتدا )که همان قرآن کریم است( ،ترکیب محور در ،عبارت

 واهی هایبهانه و انحرافی هایتحلیل که چهار آیه از پس .است شده کلام زیبایی

 طریق این از خواستندمی هاآن درواقع بگوید تا آمده هم آیه این بود. مطرح مشرکان

 .کندمی معرفی نخوانده درس را خود عمداً و است باسواد که کنند متهم را پیغمبر

ٔالْعَرْشِ عَلَىالَّذِی خَلَقَ السمََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّۀِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى »

 عدم برای و قبل ما جمله در ذکر علت به مبتدا .(59)همان:  خَبِیرًا« بِهِ فَاسْأَلْ الرَّحْمَنُ

 .است نشده ذکر عبارت زیبایی افزایش و تکرار

 

 هاآن اسم و نواسخ .حذف2-2-4-2
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 (.6)همان: «نَّهُ کَانَ غفَُورًا رَحِیمًاإِقُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السمََّاوَاتِ وَالْأَرْضِ  »

 حالت از را کلام تا آمده است محذوف صورت به»ان و اسم کان«   خبر آیه این در

 کند. حفظ تکرار

 فَیکَُونَ مَلکٌَ إلَِیْهِ أُنْزِلَ لَوْلَا الْأَسْوَاقِ فیِ وَیَمْشیِ الطَّعاَمَ یَأکُْلُ الرَّسُولِ ذَاوقَاَلُوا ماَلِ هَ»

 از تا است آمده محذوف صورت به»هو«   کان اسم آیه این در .(7)همان:«  نَذِیرًامَعَهُ

 کلام شود. زیبایی سبب کند جلوگیری گویی زیاده

 

 معلوم فعل یجا به مجهول .فعل3-4-2

 معلوم فعل جای به مجهول فعل کاربردن به شناسیسبک هایجنبه از دیگر یکی

وَاتَّخَذُوا مِنْ »در آیۀ  مثلاً ؛است شده استفاده وفور به جنبه این از سوره این در است.

لِأَنفُْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نفَْعًا وَلَا یَمْلکُِونَ دُونِهِ آلِهَۀً لَا یَخْلقُُونَ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلقَُونَ وَلَا یَمْلکُِونَ 

وَالَّذِینَ إِذَا أَنفْقَُوا لَمْ یُسْرفُِوا وَلمَْ یقَْتُرُوا وکََانَ بَیْنَ » (،3)همان:« مَوْتًا ولََا حیََاۀً ولََا نُشُورًا

 وَ مَکاناً شَر أُوْلئکَِ جَهَنَّمَ إِلى وُجُوهِهمِْ عَلى یُحْشَرُونَ الَّذِینَ» (،67: همان)« قَوَامًا لکَِذَ

« سَلاماً وَ تَحِیَّۀً فِیها وَیُقَّوْنَ صَبَرُوا بِما الْغُرْفَۀَ یُجْزوَنَ أُولْئکَِ» (،34)همان:« سبَِیلاً أَضَلُّ

 (75)همان:

 آن جای به مفعول و شده حذف فاعل. است شده آورده مجهول صورت به افعال

 .است گرفته قرار

 ذکر جملات این فاعل ،است مشرکان مورد در که سوره بحث کانون همچنین 

 .شود ترروشن موضوع اهمیت تا است آمده مجهول به صورت جملات و است نشده

 

 .التفات 4-4-2

 سوره به خاصی زیبایی که فرقان ۀسور در موجود ادبی هایظرافت دیگر از

 است. التفات اسلوب ،بخشدمی
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 مقصود و آیدمی شمار به ظاهر مقتضای از خروج فنون از التفات ،بلاغی »درکتب

 خواننده تا است خطاب و تکلم ،غیبت میان در آن انتقال و سخن زاویه تغییر ،آن از

 در لازم تحرک ،سخن معمولی روند گسستن هم از با و نگردد ملول یکنواختی از

 مضارع از افعال رویکرد تغییر مثال: عنوان به (.207: 1379)هاشمی، آید« وجود به سخن

 إِفکٌْ إِلاَّ هَذا إِنْ کفََرُوا الَّذِینَ قالَ وَ: »هستیم شاهد سوره این آیات در را ماضی به

 الْأَوَّلِینَ أَساطِیرُ قالُوا وَ (5)فرقان:  زُوراً وَ ظُلمْاً فقد جاؤُ  آخَرُونَ قَوْمٌ عَلَیْهِ أعَانَهُ وَ افْتَراهُ

 السَّماواتِ فیِ السِّرَّ عْلمَُ الَّذِییَ لَهُ أَنْ قُلْ (4)همان:  أصَِیلاً وَ بکُْرَۀً تُمْلىعَلَیْهِ فَهِیَ اکْتتََبَها

 یَمْشِی وَ الطَّعامَ یَأْکُلُ الرَّسُولِ لِهذَا ما قالُوا وَ (3)همان: رَحِیمماٌ  غفَُوراً کانَ إِنَّهُ الْأَرضِْ وَ

 (.7)همان:  نَذِیرا مَعَهُ فَیکَُونَ مَلکٌَ إلَِیْهِ أُنْزل لَوْلا الْأَسْواقِ فیِ

 داشته نیز دیگر هدفی ،بیان روند شدن زیبا ضمن ماضی به مضارع فعل از انتقال

 یا بلاغت است. دنیا در مشرکین حال گفتار حکایت و اخبار آیه این یعنی ؛است

 یک از که هنگامی کلام زمخشری قول طبق که است این در التفات سبک زیبایی

 آگاه را او و کندمی جلب را خواننده توجه ،شودمی منتقل دیگری صیغۀ و سبک

 (67: 2003)ر. ک: قزوینی،. است زیباتر متن بودن یکنواخت به نسبت امر این و کندمی

 

  .طول جمله5-4-2

 از شکلی نحوی ساخت هر اگر و است جمله  نحو در سازمانی واحد بلندترین  

 ساخت ،هاجمله وکوتاهی بلندی بررسی رهگذر از توانمی ،باشد اندیشه واحد یک

 .کرد تحلیل را گوینده روحی حالات و سبک و اندیشه

إِذَا رَأَتْهمُْ » (،11)فرقان/  سَعِیرً بِالسَّاعَۀِ کَذَّبَ لِمَنْ وَأَعتَْدْنَابَلْ کَذَّبُوا بِالساَّعَۀِ نمونه: 

وَإِذَا أُلقُْوا منِْهَا مکََانًا ضَیقًِّا مقَُرَّنِینَ ، »(12)همان:« مِنْ مکََانٍ بَعیِدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَیظًُّا وَزفَِیرًا

« لَا تَدْعُوا الْیَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا کثَِیرًا ، »(13)همان:« دَعَوْا هُنَالِکَ ثُبُورًا

 (.14)همان:

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
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 بزرگ خداوند سخن در منقطع و کوتاه هایجمله فراوانی به ،با بررسی آیات فوق

 گشته ایشان سبک انگیزیهیجان و اندیشه سرعت سبک، شتاب باعث که بریممی پی

 سبب ،است بخشیده متن به پویایی و حرکت نوعی که سبکی ویژگی این است.

 جملات، کاملاً نوع این. شود القا خواننده به نویسنده احساس و اندیشه شودمی

 ضرورت همچنین .است کم زمان هاینک بر هشداری و است آیات شرایط با مناسب

 از خواننده ،جملات کوتاهی با ،بنابراین ؛کندمی القا را آخرت شدن آماده در شتاب

 خواننده درک و فهم در آسانی موجب ،طرفی از و شودمی آگاه خداوند سخنان تاهمی

 و جملات کوتاهی ،سازسبک عوامل از یکی آیات این در خداوند زبان در شود.می

 حسب بر و نیست ثابت سوره، آیات کل در سبک این البته. است آن بودن مقطع

 .است متغیر شرایط

 هًاوَالَّذِینَ لَا یدَْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَ: »است طولانی جملات دارای که آیاتی مثال برای

« أَثَامًا یَلْقَ ذَلِکَ یَفْعَلْ وَمَنْالْحَقِّ وَلَا یَزْنُونَ  رَ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتیِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِآخَ

ا یَخْلقُُونَ شَیْئاً وَهُمْ یُخْلقَُونَ وَلَا یَمْلکُِونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَۀً لَ» (،68)همان: 

 (.3)همان: « ضَرًّا وَلَا نفَْعًا وَلَا یَمْلِکُونَ مَوْتًا وَلَا حیََاۀً وَلاَ نُشُورًا

 توان این مورد را یافت.می 12و  14، 3، 19، 21،20های: هآی همچنین در

 

 .استفهام6-4-2

 کتاب در الهاشمی أحمد که شوندمی تقسیم قسمت سه به استفهام ابزارهای» 

 .است کرده اشاره آن به جواهرالبلاغه

 آن و گیردمی قرار درخواست مورد تصدیق گاهی و رتصوّ آن واسطههب که آنچه-

 .است همزه

 .هل مانند: شود.می طلب تصدیق فقط آن واسطههب که آنچه-

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
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 .شودمی طلب تصور فقط آن واسطههب که آنچه-

 برای طباطبایی علامه فرمایش طبق »هل« که استفهام با ایسوره شدن آغاز

: 1360)طباطبایی،« کندمی اثبات بسته سر طور به را معنا نتیجه در و است مطلب تثبیت

2.) 

 اهدافی اند.شده آمیخته بلاغی و ادبی لطائف با قرآن آیات در پرسشی ساختارهای

 .هستند ساختارها گونه این معانی جمله و غیره از سرزنش تعظیم، ،شگفتی ،انکار مانند

  شود:به چندین نمونه از آن در این سوره اشاره می که دارد اداتی استفهام

 بهدارد.  بیشتری کاربرد سوره این در که مواردی جمله از « همزه استفهامأ» -1

 :شودمی اشاره آن از نمونه چند

 (15)فرقان:  وَمَصِیرًا جَزَاءً لَهُمْ کَانَتْ  الْمُتقَُّونَ وعُِدَ الَّتیِ الْخُلْدِ جَنَّۀُ أَمْ خَیْرٌ لکَِقُلْ أَذَ

 یَرْجُونَ لَا کَانُوا بَلْ  یَرَوْنَهَا یکَُونُوا أفََلَمْوَلقََدْ أَتَوْا عَلىَ القَْرْیَۀِ الَّتیِ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوءِْ  

 (40)همان: نُشُورًا

 کیف-2

 .(9)همان: « الَ فَضَلُّوا فَلَا یسَْتَطِیعُونَ سَبیِلًاانْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْأَمْثَ»

 أو-3

 فِی سْتکَْبَرُواا لقََدِ  رَبَّنَاوقََالَ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لقَِاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلیَْنَا المَْلَائکَِۀُ أَوْ نَرَى »

 .(21)همان:« أَنفُْسِهمِْ وَعَتَوْا عُتُوًّا کَبِیرًا

« اسَبِیلً أَضَلُّ هُمْ بَلْأَنْعَامِ  کاَلْ إِلَّا همُْ إِنْأَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أکَْثَرَهُمْ یسَْمَعُونَ أَوْ یَعقِْلُونَ  »

 .(44)همان:

 ام-4

« اسَبِیلً أَضَلُّ هُمْ بَلْ  کاَلْأَنْعَامِ إِلَّا همُْ إِنْأَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أکَْثَرَهُمْ یسَْمَعُونَ أَوْ یَعقِْلُونَ  »

 (.44)همان:

 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
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 .چیدمان نشاندار7-4-2

های زبانی به صورت تلویحی کاربرد داری از یونان باستان در تحلیلمفهوم نشان

ت لات خبری، معلوم، مثبت و بند پایه، قبل از جملاجمت توجه به سن .داشته است

ت امری، سؤالی، مجهول، منفی و بندهای پیرو، خود شاهدی لاها، یعنی جمقرینۀ آن

 .براین مدعاست

شناسان مکتب ، مدیون زبانشناسیداری را در زبانح نشانلاکاربرد نوین اصط»

های تسکوی هنگام مطالعۀ واج. تروب، به ویژه تروبتسکوی و یاکوبسن هستیمپراگ

ای بسته مجموعههای همواج .نشان را به کار برددار / بیحات نشانلابسته اصطهم

ها هستند که عضوهای آن در یک مشخصۀ ممیز با یکدیگر از واج (دو عضوی لاًمعمو)

 تفاوت دارند؛ بدین ترتیب که یک عضو، یک مشخصۀ ممیز را داراست و عضو دیگر

 .(209: 1389)غلامی، « استفاقد آن 

 صورت به نشاندار جملات کاربرد فرقان،  سورۀ آیات نحوی سبک هایویژگی از  

 فراوان کاربرد و پیدرپی هایاستعاره فعلیه، جملات از مکرر استفاده تأخیر، و تقدیم

 .است تأکید قیدهای

 بر تأکید ،جملات این بردن کار به در خداوند رحیم هدف که رسدمی نظر به

 جملات جایگاه ،ایشان که صورت این به ؛است بوده نظر مورد مفاهیم تاهمی شدت

 نمودن برجسته موجب ،نشاندار صورت به جملات کاربرد با و اندداده برتری را نشاندار

 .اندشده مخاطب ذهن در معاد و نبوت و توحید مسائل

 تقدیم، (16 :)فرقان« مَسْئُولًا وَعْدًا رَبکَِّ عَلَى کَانَلَهُمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ خَالِدِینَ  »

 بهشت در نعمت فراوانی به توجه تأکید بر از نشان خبر و مبتدا بر مجرور و جار

 است. جاویدان

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
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 (،13)همان:« وَنَصِیراً هَادِیًا بِرَبکَِّ وَکفَىَ  الْمُجْرِمِینَ مِنَ عَدُوًّا نَبیٍِّ لِکُلِّ جَعَلْنَا لکَِوکََذَ»

 این در به مفعول بر مجرور و جار تقدیم دومی در و و فاعل برفعل ومجرور جار تقدیم

 )ص( است. پیامبر یاور و هادی خود که این بر متعال خداوند ،نشاندار آیه

 معلوم هایجمله و متعدی افعال از وسیعی حجم کاربرد با ،فرقانۀ سور آیات

 در اثرپذیری میزان ،فعال صدای کاربرد با متعال خداوند دارد، بنابراین فعالی صدای

 آن از مواردی به که است نموده خلق را پویا سبکی و است داده افزایش را مخاطب

، (1)همان:« نَذِیرًا لِلْعَالمَِینَ لِیکَُونَ عَبْدِهِتَباَرَکَ الَّذِی نَزَّلَ الفُْرْقَانَ عَلَى : »شودمی اشاره

لَقَ الَّذِی لَهُ مُلکُْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَلَمْ یَتَّخِذْ ولََدًا وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلکِْ وَخَ»

. در این زمینه نمودهای این مؤلفه در بیشتر آیات (2)همان: « کُلَّ شَیءٍْ فقََدَّرَهُ تقَْدِیرً

 شود.این سوره دیده می

 

 های همپایه .ساخت8-4-2

 مقولۀ یک از غالباً است، کاربرده به همپایه هایساخت در خداوند که هاییسازه

وَمَا أَرْسَلْنَا » :هستند همسان ،همنشینی محور در طولی لحاظ از و است دستوری

لِبَعْضٍ  بَعْضکَُمْ وَجَعَلْنَا  وَیمَْشُونَ فِی الْأَسْوَاقِقَبْلکََ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهمُْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعَامَ

 دو خواهدمی خداوند که هاییعبارت در. (20)همان: « بَصِیرً رَبُّکَ وَکَانَ فتِْنَۀً أَتَصْبِرُونَ

 ،قرار دهد دیگر عمل نتیجه یا مقدمه یا علت را عملی یا سازد یکدیگر قرین را عمل

 یکسان ،عبارات این در همپایگی دهد.می تشکیل جمله یک را ساخت هر هایسازه

در این  .و غیره اسمیه جملات در گاهی. دهدمی رخ شرطی جملات در گاهی نیست

وجود   همپایه هایساخت ،فعلیه جملات و اسمیه ،شرطی جملات ساختار در سوره

 : شودمی اشاره آنها از مواردی . بهدارد

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
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https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
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عَلَیْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ   وَأعََانَهُ افْتَرَاهُ إِفکٌْ إِلَّا ذَاوقََالَ الَّذِینَ کفََرُوا إِنْ هَجملات شرطی: »

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ فیِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ، »49 )همان:ا« ظُلْمًا وَزُورًوا جَاءُ فَقَدْ

   (6)همان:« رَحِیمًا غفَُورًا کَانَ إِنَّهُ

« نَذِیرًا لِلْعَالَمِینَ لِیکَُونَ عبَْدِهِتَباَرَکَ الَّذِی نَزَّلَ الفُْرْقَانَ عَلَى جملات فعلیه: »

ولََا یَمْلکُِونَ لِأَنفُْسِهمِْ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَۀً لَا یَخْلقُُونَ شیَْئًا وَهمُْ یُخْلقَُونَ ، »(1)همان:

   (3)همان:« ضَرًّا وَلَا نفَْعًا وَلَا یَمْلِکُونَ مَوْتًا وَلَا حیََاۀً وَلاَ نُشُورًا

« اغَرَامً کَانَ عَذَابَهَا إِنَّوَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبنََّا اصْرِفْ عنََّا عَذَابَ جَهَنَّمَ جمله اسمیه: »

 إِلىَ وُجُوهِهمِْٔٔالَّذِینَ یُحْشَرُونَ عَلَى» (،66)همان:« مُقاماً وَ مُسْتقََرًّا ساءَتْ إِنَّها، »(65)همان:

   (34)همان:« سَبیِلًا وَأَضَلُّ مَکَانًا شَرٌّ أُولَئِکَ جَهَنمََّ

  گیرینتیجه.3

 در نتیجه و بررسی کریم، قرآن بلاغت و فصاحت در اعجاز اثبات هایراه از یکی

 زاویه از قرآن اعجاز به توجه .است کریم قرآن شناسیسبک در آوایی سطح فهم

 و معانی با قرآن لفظی آهنگ و نظم و زیبایی میان که است این از حاکی آوایی،

 متغیرهای با آوایی و هجایی یرهایمتغ و دارد وجود تنگاتنگ ارتباط بلند آن مفاهیم

 ۀشناسی سورهای سبکجلوه ،در این جستاربنابراین  .است هماهنگ و همراه معنایی

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که نتایج  نحویو  بلاغی، واژگانیدر سه سطح  فرقان

 ت:حاصل از آن به شرح زیر اس

 و نظم و زیبایی میان که است این از حاکی آوایی زاویه از قرآن اعجاز به توجه-

 یرهایمتغ و دارد وجود تنگاتنگ ارتباط بلند آن مفاهیم معانی و با قرآن لفظی آهنگ

 .است و هماهنگ همراه معنایی متغیرهای با آوایی و هجایی
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 مبانی با تنگاتنگ و مستقیم ارتباط در سوره، سبکی هایویژگی شناخت -

 اسلوب چون »أمّا« و »إنّ« و تأکیدی عناصر اینکه کارکرد مانند است. آن عقیدتی

 روایی بافت در ایدئولوژیک هایدلالت گویای شد، مطرح نحوی ۀلای در که قسم،

  .است سوره

 آوایی سیاق هستند، واحدی معنایی سیاق دارای که آیاتی فرقان ۀسور در-

 به و هستند معنا از اعتباری و مفهومی هاینشانه ،همچنین آواها دارند. نیز واحدی

  .دارند مهمی گوینده نقش یجد مراد در فهم لفظی هایقرینه عنوان

 شناسیسبک ساختاری شاکلۀ تعیین در رمؤث مبانی جمله از ایدئولوژیک لایۀ-

 ها،جمله ساختمان و گذاردمی تأثیر نحو در عامل ایدئولوژیک نبنابرای است ایلایه

  .شوندمی دارنشان و دگرگون باورها تأثیر تحت

 یا شنونده ذهن در نظر مورد معانی تثبیت جهت تصویرپردازی از این سوره در-

 بلاغی، ۀلای در حقیقی، و مجازی تصویر نوع دو هر و شده است برده بهره خواننده

  .دارد وجود کنایه و استعاره و تشبیه نظیر

 استفاده یحسّ واژگان از ذهنی، مفاهیم شدن ترملموس برای سورۀ فرقان،  در-

 .کند برقرار ارتباط مفاهیم با بیشتری با سهولت مخاطب تا است شده

ای به گونه فرقان ۀجملات و عبارات سورانتخاب کلمات و واژگان به کار رفته در  -

اش در جایگاه خود در جمله قرار گرفته هدفمند است که هر واژه با ساختار صرفی

 است. 

ای اند همگی دارای پیام ویژهکه در این سوره به کار رفته واژگان مترادف و متضاد-

ته قرار حروف، واژگان و عبارات به صورت منسجم و سازمان یاف. همچنین هستند

 .اند تا معنایی را که متن به دنبال آن است، ادا کنندگرفته

دارای فصاحت و عاری از عیوب بلاغی است و معانی  سورۀ فرقانکلمات در  -

 .هماهنگ و از لحاظ مفهومی نیز دارای بافتی منسجم است ،کلمات با یکدیگر
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زیبایی آهنگ در از لحاظ  ،الفاظی که قرآن برای بیان مقاصد خود گزینش کرده-

المعنی قریبۀ توان هیچ لفظی را با واژکه نمیین شکل ممکن قرار دارند؛ به طوریبهتر

 ..یا مترادفش جایگزین کرد

های موسیقایی و معنوی آنها اساس لطافتترکیب واژگان در قرآن کریم بر - 

فراوانی نهفته های صورت گرفته است و حتی در تقدیم و تأخیر الفاظ قرآن حکمت

 د.میان موسیقی الفاظ و معانی آنها هماهنگی وجود دار. و است

جهت تثبیت معانی مورد نظر در ذهن خواننده  در سطوح مختلف فرقان ۀدر سور -

 .شودو شنونده بهره برده شده است که باعث تحت تأثیر قرار گرفتن مخاطب می
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   شناسیکتاب 

 هاکتاب

 .1377ای، تهران، بنیاد نشر قرآن، مهدی الهی قمشه. ترجمه قرآن کریم (1

، بیروت: دار العربلسان(، 1414) مکرم محمدبن الدین، جمالمنظور ابن (2

 صادر.

 .، تهران: امیرکبیرشناسیسبک(، 1349بهار، محمد تقی ) (3

، تلخیص و ترجمه جهانگیر مفردات الفاظ قرآن(، 1398راغب اصفهانی ) (4

 آراس.ولدبیگی، سنندج: 

، بیروت، القرآن علوم یف البرهان(، 1401)بهادر بن محمد ،زرکشی (5

 دارالمعرفه.

 ، تهران: دانشگاه تهران.5ج نامه،لغت(، 1377دهخدا، علی اکبر ) (6

 تهران: نوین. ،یفارس زبان دستور یعلم یمبان(، 1367شفائی، احمد ) (7

 بیروت، دارالاحیاء.، 2،جلدصفوه التفاسیر(، 1993صابونی، محمد علی ) (8

 محمد، القرآن ریتفس یف زانیالم(، 1360طباطبایی، محمد حسین ) (9

 .دارالعلم ،قم ،همدانی موسوی باقر

 کردهایرو ،هاهینظر یشناسسبک(، 1390) محمود رودمعجنی، فتوحی (10

 ، تهران: سخن.هاروش و

دانشگاه ، مشهد: کریمهای بیان قرآنشیوه(، 1382فاضلی، محمد ) (11

 فردوسی مشهد.

، القاهره: 37، چاپ 5، جلد ظلال القرآن یف(، 2008قطب، سید ) (12

 دارالشروق.
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، البلاغه علوم یف ضاحیالا(، 2003قزوینی، محمد بن عبدالرحمن ) (13

 ترجمه: حسین سیدی، مصر: دارالکتاب.

 القرآن یف ریالتأخ و میالتقد دلالات(، 2005مسیری، منیر محمود ) (14

 .وهبه مکتبه، ترجمه: مرتضی ساز جینی، قاهر، هیلیتحل دراسه میالکر

 تهران: امیرصدرا شناسی شعر،سبک(، 1388نصیری، مهدی ) (15

 مراجعه ،الطراز(، 1995) ابراهیم بن علی بن حمزۀ بن یحیی الإمام العلوی، (16

 .العلمیه بیروت:دارالکتب ،شاهین تحقیق: محمدعبدالسلام و ضبط و

، میکر قرآن یبلاغ اعجاز یشناسسبک(، 1386) کریم محمد ،الکواز (17

 ، تهران: سخن.سیدی حسین سید ترجمه:

، عیالبد و انیالب و یالمعان یف جواهرالبلاغه(، 1379هاشمی، احمد ) (18

 .الهام تهران: ،عرفان حسن ترجمه:

 ، تهران: هما.فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1377همایی، جلال الدین )  (19

 

 هامقاله  

شناسی سورۀ واقعه »سبک(، 1397آزادی، پرویز و سهیلا نیکخواه ) (1

، 1، شماره 7های زبانشناختی قرآن، دوره ، پژوهشبراساس تحلیل زبانی«

 .86-65صص 

«، نشانداری رده شناختی در زبان فارسی(، »1389غلامی، محبوبه ) (2

 236ـ 208،صص 6نامه فرهنگستان، شماره  ویژه

 ادبیات، ماه کتاب مجله، ی«شناسسبک یمبان(، »1389م )کریمی، مری (3

 85ـ 80،صص 47 شماره
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بررسی »(، 1396، علی اصغر و کامکار مقدم، حمیده )اصطهباناتییاری  (4

شناختی قرآن، های زبانپژوهش شناسی نحوی سوره الانسان«،سبک

 .138ـ119، صص 2، شماره 6دوره 

https://nrgs.ui.ac.ir/?_action=article&au=199386&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C&lang=fa


 

 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( – علمی بین المللی نامۀ فصل

 (210 -171) 1403بهار  هفدهم، ۀشمار هفتمسال 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/JMZF.2024.464570.1199 Doi: 

های »حاجی مراد و زنده به گور« صادق بررسی و تحلیل داستان

 براساس نظریۀ کارناوال میخاییل باختین هدایت
  2، فاطمه محمدی1عیسی نجفی

 چکیده

وی کارنـاوال  به خود اختصاص داده اسـت.کارناوال  وگوی میخاییل باختین رامنطق گفت ۀبخش مهمی از نظری

معتقد است  د وهای رسمی کلیسا و با هدف براندازی مناسبات مقتدرانه و خشک مطرح کررا در تضاد با جشن

ترین رتبه را به لاکه پیدایی و گسترش کارناوال و فرهنگ برآمده از آن به واژگونی سیستم ارزشگذاری که با

ویژگی اساسی رویکرد کارناوالی عبارت است از دوگانگی،  .شوددهد، منتهی میفرهنگ ممتاز رسمی می

ها بر ژرفا و تازگی هایی دارد که تحلیل آنیداستانی پیچیدگ چندآوایی و خنده. کاربست کارناوال در ادبیات

آثاری حاجی مراد و زنده به گور«  »داستانجمله  از صادق هدایتهای کوتـاه افزایـد. برخـی داسـتاناثر می

و انعطـاف  صادق هدایتژرفـای قلـم ، . این قابلیـتباشندمیکارناوالی برخوردار  که از قابلیت خوانش هستند

هـدف اصـلی پـژوهش  های هدایت،داستانکارناوالی با  هایتحلیل مؤلفه .کنداختین را حکایت میۀ بیـنظر

و نهایتـاً بـه داستان  برای این منظور ابتدا به تبیین ادبیات کارناوالی و سپس به خلاصـه .شودمی محسـوب

پژوهش در این زمینه بیانگر این است که در این دو داستان  های. یافتهپردازیممیاین آثار تحلیـل کارنـاوالی 

های گروتسکی دیده های کارناوالی همچون طنز، خنده، مرگ و چندصدایی و همچنین شاخصنمودها و مؤلفه

  تر است.شود که در داستان زنده به گور نمود این نظریۀ نسبت به داستان حاجی مراد چشمگیر و پررنگمی

 طنز، کارناوال، خنده، چندصدایی، صادق هدایت، میخائیل باختین.  ی:های کلیدواژه

  مقدمه.1
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یکباره متوجه تغییر ناگهانی سبک و محتوای آن در  صادق هدایتآثار  ۀبا مطالع

این تغییر و تحول در اندیشه و هنر . شویمقیاس با متون نثر کلاسیک فارسی می

سبک  ۀدر پژوهش حاضر که در حوز .عمدتاً متأثر از تمایلات اومانیستی اوست هدایت

این بررسی  ود.شبررسی می صادق هدایتهای کارناوال در آثار جنبه ؛داستان است

را بر  (فرانسوی ۀنویسند)بسیار دقیق باختین است که او آثار رابله ۀ بخشی از نظری

اساس آن تحلیل کرد. کارناوال از منظر باختین جشن رهایی موقت از حقیقت غالب 

ها به حال ها و ممنوعیتمراتب سلسله ۀهم ،جشنی که در آن ،آمیز است و تحکم

دهد گردد. او معتقد است کارناوال فرصت میشده بازمی آید و امر سرکوبمی تعلیق در

شده بودند بیرون بزند  مراتب بسته یک سری سلسله ۀواسطای که بهشدهامر سرکوب

 .متضادها باهم جمع شوند و ترکیب گردندۀ و هم

و روند تحول یک  ؛شناسی استهای متأثر از جامعهکارناوال یکی از نظریهبنابراین 

توان از طریق آن به اوضاع سیاسی و اجتماعی میرو از ایندهد. اجتماع را نشان می

 صادق هدایتعصر نویسنده پی برد. به همین علت و نیز با توجه به عصر پر تنشی که 

ها و مصادیق این نظریه را در آثارش به خوبی مشاهده توانیم نمونهزیست، میدر آن می

بری که از همواره برای رسیدن به آزادی و برا ،عصرشو مردم هم هدایت .کنیم

کردند. بنابراین انجام پژوهشی در این زمینه های اساسی کارناوال است تلاش میمؤلفه

ای از آثار او دست رسد تا بتوان از طریق این نظریه به ابعاد تازهضروری به نظر می

 ۀپذیری از نظرییافت. اما همواره باید این نکته را مد نظر داشت که خود او بر این تأثیر

 .اوال آگاه نبوده استکارن

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

راهکارهای گوناگونی را برای فهم و خوانش متون ارائه  ،نقد ادبی در دوران معاصر

طریق خوانش گفتگویی است. این رویکرد که  ها، فهم متون ازداده است. یکی از آن
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جهان  دیالکتیکی میان چهار عنصر: متن، آفریننده، خواننده و ۀدر آن بر وجود رابط

وم انسانی در مورد تمایز عل ،شناسانهگردد، به عنوان بحثی معرفتپیرامون تأکید می

پرداز ط میخاییل باختین نظریهو علوم طبیعی مورد توجه قرارگرفت. این نظریه توس

وگوی کلامی تر از گفتتردهوگـوی باختینی بسیار گسگفـت.معروف روسی مطرح شد

وگو وگوی دو شخصیت داستان محدود کرد. گفتدو شخص است و نباید آن را به گفت

را  غیرهتواند دو نگاه، دو فلسفه، دو متن، دو فرهنـگ و باختین می ۀدر بافت نظری

بخشی دربرگیـرد. اصـطلاحاتی چون: کارناوال، چندصدایی، نقیضه، جدل، سبک

باشـند که تمام آنها متضمن باختین می یوگومنطق گفت ۀهای نظریترین شاخهعمده

 وجود منِ »دیگری« است. 

باختین است. کارناوال  (گریمکالمه) گفتگویی ۀهای نظریفهکارناوال از جمله مؤل

حاکم و هنجارهای رایج  اخلاقها و آداب و آیین رهنگ انتقادی است کهنوعی خرده ف

مردم  ،کند که در طول جشن کارناوالگیرد. باختین بارها یادآوری میرا به سخره می

شود. از طرفی طنز یکی خندند و اینجاست که پای طنز به کارناوال باز میبه خود می

توان نتیجه گرفت رو میجامعه است. از اینسیاسی در  از شگردهای انتقاد اجتماعی و

 .ای چندسویه باهم دارندکه طنز و کارناوال رابطه

یعنی )ی هوم اصلی کارناوال نوعی گریز موقتی از زندگی عادمفبه عبارت دیگر »

کارناوال، یک صورت هنری از نمایش تئاتری نبوده، بلکه شکلی  .بوده است (رسمی

شده، بلکه به نه فقط روی صحنه بازی می دگی بوده کهاز خود زن (تیاما موق)ملموس

ی خاص ۀکارناوال که نحو ۀت ویژماهی .شده استزیسته می (در طول کارناوال)تعبیری 

 .(590: 1390)پوینده،« از زندگی است، در همین امر نهفته است

و مترجم معاصر، از جمله نویسـندگانی اسـت  اولنسل  ۀنویسندصادق هدایت 

. صادق هدایت توان با رویکرد کارناوالی خواندمی هـایش راکـه برخـی از داسـتان

( نویسنده، مترجم و روشنفکر ایرانی است که 1330فروردین1281،19بهمن28)
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گواهِ  هدایت صادق خودکشی و زندگی ها،ۀ نوشتهشده دربارآثار و مقالات نوشتهحجم 

 پاریسدر  1330فروردین  19در  او. تاس جریان روشنفکری ایرانتأثیر ژرف او بر 

خاک به  گورستان پرلاشز 85 ۀقطع کرد و چند روز بعد در خودکشیسالگی  48در 

 غلامحسین ساعدیهای بعدی، از بسیاری از سخنوران ایرانی نسلشمار  .سپرده شد

هر یک  و دیگران، عباس معروفیو  رضا قاسمیتا  بهرام بیضاییو  هوشنگ گلشیریو 

. انداش سخن گفتهتر یا بیشتر از کار و زندگی هدایت تأثیر پذیرفته و دربارهنوعی کمبه

ها، صداها، شکست مرزها و وارونگی نقشۀ هایی از طنز، آمیـزکردن سررشته دنبال

 .ها بنگریمدهند تا از منظر باختینی بر آنبه ما این امکان را می صادق هدایتدر آثار 

هایی دارد که پیچیدگی ،کاربست شبکه اصطلاحات باختینی در ادبیـات داسـتانی

که بر اساس روش  در این پژوهش .آفریندژرفا و تازگی می ،آنها در دل آثارتحلیل 

ای انجام گرفته است، ابتدا تمامی کتابخانه گیری از منابعتحلیلی و با بهره -توصیفی

های »حاجی مراد و زنده به گور« صادق هدایت استخراج های کارناوال از داستانمؤلفه

های ها بر پایه اندیشهترین و پربسامدترین آنن و تحلیل مهمدر ادامه به تبیی و شودمی

 باختین خواهیم پرداخت تا از این طریق به پاسخی برای این سوالات دست یابیم:

آیا داستان »حاجی مراد و زنده به گور« صادق هدایت آثاری برخوردار از -1

 شوند؟های کارناوالی محسوب میمؤلفه

های »حاجی مراد و زنده به گور« کارناوال در داستانهای ترین مؤلفهشاخص -2

 صادق هدایت کدامند؟

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق 2-1

د یجد یادب نقد گوناگون یهاهینظری ریکارگبهت پژوهش باید گفت در زمینۀ اهمی

 انیدانشجو سوی از ،یادب آثار لیتحل در نقد و هاآن فردمنحصربه هایروش و

 طرفکیاز ن تحقیقاتی،یچن انجام رایز است؛ ضروری و لازم امری مرتبط، یهارشته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C
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 سوی از و شودیم هاآن یمبان و مذکور یهاهینظر بهتر و شناخت بیشتر موجب

 یترگسترده افتیدر و یادب آثار و مبهم و نامکشوف مختلف ابعاد در فهم ما به گر،ید

 هدف راستا، نیهم در کمک خواهد کرد. هاآن یمفهوم و شناسانهییبایز هایجنبه از

های »حاجی مراد و زنده به داستان متن در نیباخت ۀینظر کاربرد مقاله، نیا انجام از

 فضاهای و هاتشخصی یاجتماع و فردی طیشرا لیتحل برای گور« اثر صادق هدایت

 سندهینو نیا آثار از یترتازه افتیدر و درک و ترقیعم فهم و شناخت جهت در ن اثریا

 هایروش و یارشتهانیم مطالعات از و فراگیری است. بنابراین استفاده معاصر نامدار

شرایط را فراهم  نیا پژوهشگران برای هنری و ادبی، آثار لیتحل در یادب نقد دیجد

 نیهمچن و صادق هدایت آثار از ارییبس در معانی و ی نهفتههادلالت کند کهمی

 سازند.نمایان  را معاصر اتیادب ۀبرجست آثار گرید

 . پیشینۀ تحقیق 3-1

ایت و آثار وی کتب و مقالات دربارۀ »داستان حاجی مراد و زنده به گور« صادق هد

حاضر اساس بحث  ۀموضوع مقال ،هاآنی نوشته شده است ولی در هیچ یک از متعدد

  آنچه در این زمینه انجام گرفته است به شرح ذیل است: پژوهش نیست. و

های بررسی مؤلفهای با عنوان »( در مقاله1401و دیگران ) ، نعمتنصوریمـ 

 یهایجلوهاند: بیان کرده «های عزاداران بیل غلامحسین ساعدیکارناوال در داستان

کارگیری به ،های مسخ شده و دیوانهها، خلق شخصیتاز مرگ و ترس در پایان داستان

 ها،داستان اتمسفر بر حاکم هراس  های مختلف، وجود ترس وزبان عامیانه در موقعیت

غیره، ای خاص و منتسب به خود و دار با شیوههای طنزگونه و خندهموقعیت خلق

 .گرایی در این اثر استهای کارناوالها و مؤلفهنشانه
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در رمان نگران های کارناوال لفه»مؤای با عنوان ( در مقاله1396)، نرگس اسکویی ـ

گفتمان چند صدایی، زبان عامیانه، نسبیت، رئالیسم گروتسک، واژگونی، نباش«، 

 های کارناوال در این اثر می داند. لفهؤرا از مغیره  مرگ و ،دیوانگی و خنده

های کارناوال در شعر لفهبررسی مؤای با عنوان »مقاله ( در1395) ، آذردانشگرـ 

وار، قلمرو آرمان تی بهلولمحتوای فلسفی، غیر مذهبی بودن، وجود شخصیّ«، حافظ

 . کندمعرفی میشعر حافظ  کارناوال هایلفهؤشهری و گروتسک را از م

 سه بررسیعنوان»ی با ا( درمقاله1394)انیسه  یزدانی، ، ابوالفضل،رمضانیـ 

 آورد فرود سر ۀنامنمایش کرونوتوپ در و وگوگرایی گفت کارناوال، باختینی مضمون

گلدسمیت برای  کنندگلدسمیت« بیان می الیور اثر شب یک اشتباهات یا شود پیروز تا

جامعه غیردموکراتیک و سنتی زمان خود، به خلق نوعی کمدی پرداخته که در  ردّ

آن مردم با هرجنسیتی و با هرطبقه اجتماعی، با یکدیگر پیوند خورده و به گفتگو 

 اگرچه آرای متضادی داشته باشند. ؛پردازندمی

 لیی با عنوان»طنز کارناواا( در مقاله1393) ، غلامرضا، حقیقی، مرضیهپیروزـ  

های او و بهرام صادقی« به بررسی طنز موجود در داستان هایداستان در آن بازتاب و

پژوهش حاکی از آن های کارناوالی پرداخته و یافته هایها با مؤلفهمیزان همخوانی آن

های سخن کارناوالی نظیرِ است که طنز موجود در آثار صادقی با بسیاری از مؤلفه

ست. از ا سوزندگی، نفی معاداندیشی و غیره هممرگ و  اندیشی و آمیختگیمرگ

فرماست که در تقابل با عصر سیاه  وگوگرا بر آن حکمرو، فضایی چندصدا و گفتاین

 . گیردو پرخفقان بعد از کودتا قرار می

 دارالمجانین در گراییکارناوال »بررسی نامۀپایان( در 1392)، فاطمه اسماعیلیـ 

وجود  ،از نتایج این پژوهش و بیان کرده است؛ پرداختهبه بررسی این اثر زاده«  جمال

 گرایی در این اثر است. های نظیر دوگانگی، طنز، چند آوایی و عامیانهلفهؤم
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 هایانگاره ای با عنوان»بررسی( در مقاله1390) ، نرگس، ابراهیمی، منصوریزدی ـ

از  یهایباختین« به بررسی مؤلفه یدگاهد از و ژولیت رومئو ۀنامنمایش در کارناوالی

و درکنارهم قرارگرفتن مفاهیم متضاد،  : زبان عامیانه وکوچه و بازار، نسبیتجمله

نقاب، نافرمانی از قدرت حاکم پرداخته است و براین  برداری، ضیافت/تاجگذاری و تاج

یشنامه را های شاد این نماباور است که برخلاف دیدگاه برخی از منتتقدان که بخش

های مذکور قابلیت اند، بخشها را پیشنهاد دادهنامناسب دانسته و حذف این قسمت

 ای کارناوال آشکارکرده و به آن عمق و غنای بیشتر بخشیدهاین اثر را به عنوان نوشته

 . است

 عناصر شناختیجامعه ای با بررسی»تبیین( در مقاله1389)، شیوا مسعودیـ 

پردازد و بر این باور است که در عصر ناصری« می عصر هاینمایش در کارناوالیته

ها وگسترش وارههای هنری چون نمایش و نمایشمذکور حمایت از فعالیت

 س آن شخص شاه بوده است. عمومی بیانگر توجه حکومت و در رأ هایسرگرمی

 در کارناوالی هایجنبه »بررسی خود به ۀنام( در پایان1388) ، طیبهفشیـ 

چون  یهایلفهؤپردازد و بر این باور است که کارناوال با مجمال زاده « می هایداستان

مراتب رسمی است که طنز در پی شکستن سلسله  و گرایینقیضه، گروتسک، عامیانه

های دیگری نامهبنابراین  مقالات و پایان ثر از تفکرات اومانیستی است.این اندیشه متأ

ها با یک از آنیات باختین نوشته شده است که هیچدرباره بحث کارناوال و نظرهم 

توان گفت این پژوهش از این جهت تازگی پژوهش حاضر مشابهت ندارند. بنابراین می

 دارد. 

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 (Carnival) کارناوال.2-1
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 و چند زبانی یکی؛ داندیم یعنصر اساس دو وجود از ناشی را رمان وجود باختین

 مباحث ۀمجموع ریز که گرفت خود به را کارناوال نام بعدها که خنده دنیای دیگری

« یوفسکیداستا هنر مسائلکتاب » . وقتیشودیم محسوب طنز و عامهفرهنگ

مفهوم  ۀدربار فصلی باختین شود، چاپ غرب در و ترجمه انگلیسی به خواستیم

 منتشر« یوفسکیداستا یشناسییبایز مسائل» نام با  اثر و افزود کتاب به»کارناوال« 

 از فرار برای اروپا مردم که شدیم گفته خیابانی یهاجشن به کارناوال ،اصل در شد.

 گونهاین ادبی نقد اصطلاحات فرهنگ در .کردندیم برپا هاابانیخ در ،واقعی زندگی

 هاآن در که شودمی اطلاق عمومی و عامیانه هایجشن به کارناوال: »است آمده

 نیمقدس و خردمند ،هااحمق پادشاه، ،هادلقک. شوندیم باژگونه اجتماعی طبقات

 باهم یجد و بد، شوخی و خوب زمین، و آسمان دوزخ، و پردیس. شوندیم مسخره

 گذاشته نمایش به شیرین طنزی با ادعاها ۀهم بودن نسبی و شوندیم آمیخته

 (.389: 1378)مقدادی، « شوندیم

 به آن از برآمده فرهنگ و کارناوال گسترش و پیدایی که است معتقد باختین

 ،دهدیم رسمی ممتاز فرهنگ به را رتبه بالاترین که یگذارارزش سیستم واژگونی

 ۀمثاب به مردم کارناوال است. در جمع به وابسته کارناوال وی نظر از .شودمی منتهی

 در کارناوال .برابرند باهم کارناوال برپایی زمان تمد در همه و شوندیم دیده کل یک

 و سمقد پست، و والا ،مقدسات به یحرمتیب و یگونگدو از سرشار یهانیزم

 مطلق ترتیب بدین و دهدیم پیوند همبه را دیوانه و شاه مرگ، و زندگی ،سمقدنا

 دو همواره کارناوالی صویرهایکند. »تمی رد را رسمی یهاارزش جاودانگی و بودن

 و مرگ یهاتقابل به که هستند تصاویری کارناوالی تصاویر هستند. متناقض و رویه

 (.98 :1378)نامورمطلق، « پردازندیم سازندگی و تخریب یا نوزایی
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 که کندمی یاد عامیانه فرهنگ یاگونه عنوانبه کارناوالی فرهنگ از باختین

 فراموش ویژه، تیموقع یا ثروت یا قدرت از ناشی اجتماعی یهاتفاوت شودمی موجب

 .بپردازند گفتگو به برابر شرایطی و تیوضع در هاتفاوت این به هتوج بدون افراد و شود

 مسلط و حاکم فرهنگ با مقابله برای هاکارناوال و هاجشن باختین نظر از»

 مغتنم فرصت و تیموقع آن، از گریز و رنسانس و میانه دوران دینی و فئودالی

 مقابل در هاکارناوال و هاجشن مانند نمودهایی با مردمی . فرهنگشدیم محسوب

 دو تا شدیم موجب و گرفتیم قرار آن خاص آداب و باورها تمام با کلیسا و قصر

 (.99 :)همان«کنند حرکت هم امتداد در متقابل و موازی جریان

 دانست رخدادی نباید را کارناوال نیست؛ جدا روزمره زندگی از کارناوال طرفی از

 در آنکه خلاصه ؛ ودهدیم روی خاص یهامناسبت در و تعطیل روزهای در فقط که

 زندگی به بازی ن،معی تمد طی و شودمی بازی که است زندگی خود کارناوال طول

 در .شودمی ارائه نمایش صورتبه که است زندگی خود کارناوال درواقعبدلی گردد. 

 و اساسی را هاآن زمان فرهنگ که هستند مضحکه و تقلید مهم عنصر میان این

 یک فرهنگ و زبان حیات تجدید برای مناسبی ۀتبس کارناوال پس ؛شماردیم حیاتی

)مقدادی،  خوردیم چشم به هجو و طنز آثار تمام در همآن ادبی ۀننمو و است تمل

 نام اصلی ۀمؤلف چند توانیم کارناوال ۀینظر برای شد، گفته آنچه بنابر (.391 :1378

 برد:

 

 های کارناوالمؤلفه.1-1-2

 یکارناوال یی.چندصدا2-1-1-1

 معنا این به بود. یوفسکیداستا چندآوایی سبک شرح برای باختین روش کارناوال،

 تیشخص ریناپذاجتناب یاگونهبه فرد، هر و شنودیم را دیگران صداهای هرکس که

 صداهای آن در که است مفهومی کارناوال باختین، ۀشیاند در .دهدیم شکل را دیگری
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 متقابل کنش به همدیگر با و کنندیم نما پیدا و نشو ،شوندیم شنیده فردی متمایز

 ژهیوبه و هامتن از دسته یک باختین برای: »سدینویم چنین دوکرو .پردازندیم

 چندصدا که گرفت نظر در را ویژگی این باید هاآن برای که دارد وجود ادبی یهامتن

 را دیگران و باشد برتر هاآن میان از یکی اینکه بدون بگویند، سخن زمانهم طوربه

 آن به رسمی، یا کلاسیک ادبیات مقابل در که است چیزی آن، موضوع کند. داوری

 (.171: 1984)دوکرو،« شودمی گفته کارناوالی یا عامیانه ادبیات

 

 ی( کارناوالطنز) یشوخ. 2-1-1-2

 از باختین مقصود واقع در» .، طنز استکارناوالهای ترین ویژگییکی از اصلی

 در رسمی مرجعیت براندازی به اقدام عمومی شوخی آن در که است روشی کارناوال،

مارتین،  کویل، جان، پیک،)« کندمی رنسانس و میانه یهاسده کلاسیک متون و فرهنگ

 اصول تمسخر و یکوبیپا و جشن و شوخی و خنده در کارناوال زیچهمه .(9: 1391

 برود. بین از هاانسان بین تمایز تا شودمی خلاصه زندگی

 

 یکارناوال ۀعامفرهنگ. 2-1-1-3

معنای دانش و آداب مردم یک جامعه و سرزمین است فرهنگ عامه یا فولکلور به 

ها و اعیاد، باورها، اعتقادات و عادات ها، آداب و رسوم، جشنها، قصهکه شامل داستان

 یهاسده اواخر ۀانیعام فرهنگ از ،اشهینظر یزیریپ برای باختین .ی مردم استتوده

 اشکال و هاجلوه دوبندیقیب جهان را کارناوال او .کرد استفاده رنسانس اوایل و میانه

 میانه هایسده فئودالیو  کلیسایی فرهنگ رسمی و جدی لحن مقابل در که فکاهی

 تواندمی کارناوال دلیل همین به (.23: 1384مکاریک،)کرد  تعریف کند،می علم قد

 با زیرا؛ باشد داشته انقلاب یک از ترتطولانی مد و ترکنندهرانیو مراتببه تأثیری
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 توانستندیم فرهنگ، این از استفاده با مردم و بوده ناسازگار کلیسا اربابان تیّجد

 بگیرند. تمسخر به را مسلط فرهنگ

 پترون آثار در باستان عهد در که میابییم را عامهفرهنگ رابله، آثار ۀسرچشم در

شود. می نمودار باز بوکاچیو آثار در رنسانس دوران در ؛ ودارد وجود آریستوفان یا

 یواسطهیب و مستقیم ۀسرچشم رنسانس، و یوسط قرون مردمی و کمیک فرهنگ

 حاکم و رسمی نگرش با متفاوت و خاص ینگرجهان نوعی فرهنگ این بود. رابله آثار

 (.93: 1984،نیباخت(بود  ویژه یهاصورت از سرشار و

 

 یکارناوال ۀخند.2-1-1-4

خنده در اندیشۀ باختین با مفهوم کارناوال در پیوند است و او از ترکیب مفهوم 

 است مردم دوم زندگی ،کارناوال» پردازد.این دو به بیان مفهوم خنده کارناوالی می

بنیادین تمام  ویژگی جشن، و است مردم جشن زندگی دارد. قرار خنده اصل بر که

 (.590: 1390)پوینده، «های میانه استسده آورخندهی هاشینمای مراسم و هاشکل

 موقعیت و خندندمی هم به مردم ،جشن طول در که کندمی یادآوری بارهاباختین 

 .است دیوانگان جشن جشن، این زیرا ؛گیردنمی جدی را خویش دیدگاه

 هایسده میان که یگذارتاج ۀدور طول در بیشتر فرهنگخرده این باختین نظر به

 با که تاریخی موقعیت این در .گرددیم پدیداراست،  شدهواقع رنسانس عهد و میانه

 یا آگاهانه (بورژواها و ورانشهیپ دهقانان، یهاگروه ؛شودمی مشخص یثباتیب نوعی

فرهنگ »جایگزین«  یک گسترش برای و کلیسا و اشراف تیحاکم ضد بر) ناآگاهانه

 بردهیم سر به آن در رابله که یاجامعه در که است روشن ،کنندیم آغاز را مبارزه

 دلایل به دهقانی قشرهای که زیرا؛ است نبوده انقلابی فرهنگخرده برای جایی

 یهاگروه با را افتهیسازمان و منظم رویارویی توانایی فرهنگی، و سیاسی اقتصادی،
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 و شدندیم نمودار یروشنبه کارناوالدر  انتقادی یهازهیانگ ا؛ اماندنداشته حاکم

 .کردندمی لتحم مردمی جشن عنوانبه را کارناوال روحانیان و اشراف

 .دهدیم فرهنگی توضیحی ،خندهی هاشکل و مردمی یهایشوخ از باختین

 را کارناوال ،مردمی فرهنگ اام را، تئاتر یونانیان و ساختند را ثلاثه اهرام هایمصر

 بازی کمدی تاریخ در را نقش نیترمهم بزمی و کارناوالی یهاخنده کرد. ابداع

 ،خنده .دنیاست از تصویری همچنین و جامعه یک تاریخ ۀدربردارند ،خنده .کنندیم

 طغیانگر خنده .آوردیدر م جنبش به را جسم و ذهن که است پویایی شدیداً رخداد

گذراست.  یتیوضع بلکه نیست ثابت یتیوضع، خنده دلیل همین به است طوفانی و

 را تسن ،کارناوالی دۀخن تماشاگران. هم است بازیگران همتوج هم کارناوالی ۀخند

 .کندمی نقد را غالب فرهنگ لودگی و تمسخر با و کندمی نگاه آینده به و ردیپذینم

 دهدیم توضیح را مردمی جشن انتقادی نقش کارناوالی ۀخند بررسی در باختین

 آشکار را حاکم نمادهای و ناپایدار نسبی و سرشت کندمی انتقاد نیز خود از که

 فرهنگ مهم عامل چهار با است، گرویران و انتقادی نیروی که کارناوالی ۀخند .کندمی

 .ورزدیم مخالفت فئودالی

 .شماردیم برتر را آینده و پیوستگی کند ومی رد را تسن-1

 را جسم و زندگی کارناوال میانه، هایسده دین معنوی یشگیپاضتیر برابر در-2

 .دهدیم قرار

 .شودمی نفی کارناوالی یهایبازلوده و ریشخند با رسمی فرهنگ تجدی-3

 .است مرگ و زندگی رویارویی آخر، تقابل-4

 هرگونه از باید کارناوال، باختینی ۀینظر بودن امروزین و تیاهم درک برای

 کرد پرهیز سازد، جدا اشیخیتار اجتماعی ۀنیزم از را نظریه این که یایپرستصورت

 (.209-218: 1390)پوینده،
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 هاخلاصه داستان.2-2

 ، مردی است که در بازار، داستان »حاجی مراد« باید گفت که حاجی مراد ۀدربار

گذارند. اما او در زندگی، از زن شانس نیاورده آبرو و اعتبار دارد و همه با او احترام می

گویند که زن دیگری زند. مردم به او میشود. زنش مداوم به او غر میدار نمیاست. بچه

حاجی به زنش بدبین است. به  .دار شود. اما او زن اولش را دوست داردبگیرد و بچه

زند. روزی حاجی دهد و گاهی هم زنش را کتک مین رفتن از خانه را نمیاو اجازه بیرو

کند ناگهان احساس می .ندکمیگردد و با خودش خیالبافی از مغازه به خانه برمی

رود. آید و دنبال زن میزنش از کنارش گذشت و به او اعتنا نکرد. خونش به جوش می

کند. جلو ودش است. دیگر تردید نمیرسد که زن خاز حاشیه سفید چادر به یقین می

اجازۀ او بیرون رفته است، اما زن اعتنا زند که چرا بیرود و به زنش توپ و تشر میمی

کند و مردم زند. زن داد و بیداد میای به صورت زن میکند. حاجی مراد، کشیدهنمی

کشد. به شکایت میشود که خانم، همسر او نیست. کار شوند. معلوم میجمع می

کند، شود. حاجی مراد که حس میبرند و در آنجا محکوم میه میحاجی را به نظمی

 .دهدآبرویش رفته، زنش را طلاق می

کشی خواهد خودقصه یک فردی است که میهمچنین داستان »زنده به گور« 

نویسنده شود. داستان از عقاید کند اما موفق نمیاین کار را امتحان می کند و بارها

هایش در مورد انسان ها و مقالهتفکراتی که هدایت در برخی از کتاب جدا نیست و با

بعید نیست که این داستان حکایت همان درون نویسنده است که  ،و زندگی دارد

کرده و به جای اینکه خودش خودکشی کند در پاریس فکر می نویسنده به خودکشی

ه است. داستان مانند خود هدایت کمی گیج هایش را کشتداستان شخصیت تخیلی و

داستان اتاق سیاه فکری و زندگی مردی است که در تو است.  کمی تو و و گنگ است

 اصلاً .دهدشده و هیچ اهمیتی به هیچ چیزی نمی در تفکر نهلیستی خودش غرق
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بیند اما کارهای دیگران را در حساب و کتابش نمی هیچ چیزی به غیر از خودش را

کی  کند که احتمالاًخودکشی کند به این فکر می خواهدوقتی می نجاند. مثلاًگمی

گوید خواب است کند و صاحبخانه با خودش مینمی در را باز آید و اوصاحبخانه می

هایش غرق داستان کسی است که در خودش و نوشته .کندو تا آخرش را محاسبه می

نویسد که خودش را آزاد کند اما درگیر است می هایششده با خودش و نوشته

ا بیشتر به صورت این داستانه .کنددیگری آزاد می تواند و نهایت خودش را جورنمی

کسی افتاده و کسی دارد آن را برای  نویسی است. اتفاقی که بـرایگزارش یا سرنوشت

که در موقع خواندن تمام این  کند شاید این حس مشترکی باشـدشما تعریف می

-آید در شخصیتچشم می دهد. مشـکل دیگـری کـه بـهها به شما دست مینداستا

هستند و ما بیشتر با  هـا بیشـتر شـبیه تیـپهای داستانی آن است، چون شخصیت

حرکت که از  توصـیفی اسـت و یک سری تیپ در ارتباطیم. فضای داستان کاملاً

خورد و نمی ـتان بـه چشـمهای امروزی اسـت در ایـن داسهای اساسی داستانالمان

 .کنداضافه می گاهی حرکات را به صورت اضافات داستان و داخـل پرانتـز بـه داسـتان

 

 هاهای کارناوال در داستانبررسی مؤلفه. 3-2

 گو و چندصداییو.گفت2-3-1

وگو هر داستان است. داستان بدون گفت هاییانترین بناز مهم یکیوگو گفت

ها را به مخاطب دهد و شخصیترا شکل می یوگو روح داستانامکان ندارد و گفت

تواند سبب می یگریاز هر عمل د یشترها بشخصیت یانوگو مکند. گفتمی یمعرف

 یوگومندو گفت ییچندصدا ۀیلوگ در نظریاوگو و دها شود. گفتشخصیت یفتعر

 نیترادییبن ،یکلام متقابل عمل و ارتباط» بسزا برخوردار است. یتیاهم از ینباخت

 ارتباط اشکال از یکی فقط ،آن رگستردۀیمفهوم غ در وگوگفت.است زبان ۀصیخص

 را وگوگفت ،ن وجودیبا ا. دهدیم لیتشک را آن شکل نیمهمتر مسلماً هرچند ،یزبان
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 ارتباط فقط نه وگوگفت حالت نیا در برد. کار به زین آن گستردۀ مفهوم در توان یم

 شکل هر به یزبان ارتباط هرگونه بلکه شخص، دو نیب یشفاه و میمستق یکلام

 صورت به یزبان انفعال و فعل و ارتباط یتمام توان گفتیم. ردیگیم بر در را ممکن

 ینبنابرا (.92: 1377)تودوروف،رد« یپذیم انجام وگوگفت صورت به یعنی گفتارها، تبادل

 باشد. یجهنت یک یدارا بایدوگو گفت

 :شودوگوهای داستان ارائه میهایی کوتاه از گفتدر این بخش ابتدا قسمت

 .(31: 1330)هدایت،»یکی نیست از این مرتیکه بپرسد ابولی خرت بچند است؟« 

مادرت در کربلا »برو برو، حاجی دروغی! تو حاجی هستی؟ پس چرا خواهر و 

گدائی هرزه شدند؟ من را بگو که وقتی مشهدی حسین صراف از من خواستگاری کرد 

 (28)همان: « قابلیت شدم! حاجی دروغیزنش نشدم و آمدم زن تو بی

 (.30)همان:»آهان، به تو هستم! این وقت روز کجا بودی؟ بایست تا بهت بگویم؟« 

شرم. حالا بگذار به باد دهی؟ زنیکه بیخواهی آبروی چندین و چند ساله مرا »می

 (.31)همان:« دهمفردا طلاق میرو به روی مردم بگویم. مردم شاهد باشید این زنیکه را 

ای به قابل ملاحظه ۀدر میان گفتگوهای حاجی مراد و رئیس نظمیه چندان نکت

ی متناسب با موقعیت شغلی و ها که تا حدّخورد. فقط نوع سخن گفتن آنچشم نمی

های هدایت شود که البته آن هم نسبت به دیگر داستانهاست آشکار میت آنشخصی

آید حاجی به دست می زن ۀکند. همچنین اطلاعاتی دربارتر جلوه میبسیار کمرنگ

شود آورد و همین باعث میجی تقلید صدای دیگران را در میزن حااز جمله اینکه، 

 زن مشهدی حسین را حتی از صدایش هم نشناسد.  ،که حاجی

»مگر فضولی؟ به توچه؟ مردکه جلنبری، حرف دهنت را بفهم، با زن مردم چه کار 

دهم. آهای مردم به دادم برسید. ببینید این مرد که داری؟ الان حقت را به دستت می

دهم میقانون است؟ الان ترا خواهد؟ به خیالت شهر بیکرده از جان من چه می مست

 (.30)همان:« به دست آژان... آقای آژان
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های سریع زن مشهدی حسین به ذهن خواننده العملها و عکسچه که از حرفآن

قول معروف از کاه  هب است، شرّ ،آن است که او زنی است به عبارت عامیانه ،رسدمی

سر و پا، بی ۀآمیز وجود دارد مانند: مرتیکسازد و در سخنانش کلمات توهینکوه می

زبان عامیانه یا تحصیل کرده، محترمانه یا  ،در داستان هدایتها، زن مردکه جلنبری.

گویی و این عوامادبانه است؛ البته منشأ یانه و بیها عامآن ادبانه دارند اما غالباً زبانبی

ظنی که مردان به هاست. بدبینی و سؤش شوهران به آنادبی رفتار مردان و نگربی

آورد والا در مکالمات زمینۀ این نوع حرف زدن را در زنان به وجود می ،زنان خود دارند

  ها از فحش و ناسزا تهی است.زبان آن ،معمولی

مساوی صداها در شود، »چند صدایی که به معنای توزیع که ملاحظه میچنان

که یکی بر ، حق حضور داشته باشند، بدون اینکه تمام صداهایک متن است. چنان

شود. در این در این داستان دیده می (.398: 1387)نامور مطلق،دیگران مسلط باشد« 

همسرش و نیز سایر افرادی که در شود و هم صدای اثر، هم صدای حاجی شنیده می

 شوند.یابند و سپس از صحنه خارج میبرای طرح افکار خود حضور می داستان صرفاً

در فکر خود : »کندگور نیز این حالت را چنین وصف میبهدر زندههمچنین 

در آورده بودم و در فضا  . مانند این بود که بالدویدممی ور شده بودم، دنبال آنغوطه

 ،هاشود بیان کرد. تفاوت آنکه نمیطوریبه و چالاک شده بودم دادم، سبکمی ولانج

مثل  تریاک بینیم در کیفطور طبیعی میهمانقدر است که پرتو روشنایی را که به

 یا منشوری بلوری ببینند به آویز چلچراغ روشنایی را از پشت که همیناین است

که برای آدم  های ساده و پوچحالت خیالدر این، شودیم تجزیه اگونهای گونرنگ

شود. هر خیال گذرنده و بیخود یک کننده میطور افسونگر و خیرههمان ،آیدمی

اندازی از فکر آدم گیرد. اگر دورنما یا چشمصورت دلفریب و باشکوهی به خودش می

« کند، گذشتن زمان محسوس نیستشود، فضا باد میمی اندازه بزرگبی ،بگذرد

 (23: 1342)هدایت،
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داند یک دیوانه است. او خود را محکوم به تنهایی میهای گور نیز یادداشتبه زنده

 تی درونی او قابل توجه است و شخصیهاگوییکشد. تکخودش را می و سرانجام

برو دیوانه، کاغذ و مداد را دور بینداز، بینداز دور، : »کندخود هدایت را تداعی می

ست کسی بیفتد، دکن، مبادا این مزخرفات به گویی بس است. خفه شو، پارهپرت

 تچیزی اهمیرودربایستی ندارم، به ا من از کسیمرا قضاوت خواهند کرد؟ ام چگونه

بوده باشد،  من سخت ۀبارها درخندم، هرچه قضاوت آنها میدنیا و مافیگذازم، بهنمی

خندند، من می ها بهام. آنتر قضاوت کردهتر خودم را سختدانند که من پیشنمی

این  ۀخوانند ۀخندم. من از خودم و از همها میتر به آنکه من بیشدانند نمی

بنابراین در این داستان همچون اثر دیگر هدایت عنصر  (.27)همان: « ها بیزارممزخرف

فه است های داستان همین مؤلهای شناخت شخصیتنگ است و یکی از راهرگفتگو پر

را شناخت که هر کدام با زبان خاص توان صداهای مختلف و در خلال این گفتگوها می

 اند.خود به بیان مسائل موجود در داستان پرداخته

 

 بازار و کوچه عامیانه زبان.2-3-2

 ت کهکارناوال برای مردمی کردن متن اس ۀترین جنبگرایی محسوسعامیانه    

 همۀ در باختین، اعتقاد به رود.های نظریۀ باختین به شمار میلفهیکی دیگر از مؤ

 دیگری و مرکزگرا نیروهای دارد. یکی وجود متضاد نیروی دو ها،فرهنگ و هازبان

 و سازیپارچه یک دنبال به که است نیرویی مرکزگرا نیروی مرکزگریزند. نیروهای

 (.70: 1382)وبستر،است  فرهنگ و زبان در مراتب سلسله و نظم ایجاد و کردن همگن

شاعرانه  هایگونه اشراف، کلیسا، ها،شوالیه حکمرانان، زبان در را آن مصداق باختین و

 مقابله برای عاملی که مرکزگریز نیروهای یعنی رقیب، نیروی درمقابل داند.می غیرهو 
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-می ظاهر واگرا و یدکننده خلع نیروهای شکل به هستند، زبان سازیپارچه یک با

 ها،دلقک زبان مثل ایشده داده تنزل هایگونه در را هاآن مصداق باختین که شوند

 یعنی کند،می وجوجست عامیانه اصطلاحات و زبان در تر،وسیع طور به و  ولگردها

 عامیانه، هایالمثلضرب خیابانی، هایتصنیف دار،خنده هایقصه و منظوم حکایات

 نیست، متداول ادبی زبان زبانی مرکزیت هیچ هادر آن که مردم بین رایج هایلطیفه و

 خاص ۀدور یک و ملت یک ایدئولوژیک کلامی حیات ،شناختیزبان مرکز کنار در زیرا

فاخر  و رسمی ادبیِ زبان با تعمداً که است دگرمفهومی نوع آن بلکه گیرد،نمی قرار

 هایزبان علیه غالباً عامیانه و تمسخرآمیز، تقلیدی، دگرمفهومیِ»تقابل دارد«. این 

 (.365: 1390باختین،)خاست برمی جویانه مجادله و آشکارا خود، زمان رسمی

با این اوصاف باید گفت که »ادبیات عامیانه نشئت گرفته از فرهنگ مردم و بیانگر 

 (.22: 1400اسماعیلی، خجسته، ی است« )های هر ملتافکار، اخلاق و عادت آرزوها، آمال،

دهد که در داستان حاجی مراد و زنده به گور اثر صادق هدایت میها نشان بررسی

شود و یکی از خصایص بارز این اثر دیده می و گراییهای مختلفی از عامیانهنمونه

 گردد.قلمداد می

 

 کلمات و جملات عامیانه.3-3-2

»حالا پدری ازت در آرم که حظ  (،28: 1330)هدایت،»سلانه سلانه به راه فتاد«  

 ۀگذارید این مرتیک»می (،32)همان:اند.« »مردم هم دوپشته ایستاده (،42)همان:« کنی

»پوست دو لپه  (،33)همان:سر و پا میان کوچه به عورت مردم دست اندازی کند« بی

 «مرده شور این طبیعت من را ببرد لاًاص» (،28)همان: کرد.« آن را جلو خودش تف می

 و( 10)همان:« امهمه رامنتر کرده» ،(139)همان: گ«دروغ ودون» (،7: 1342)صادق هدایت،

 غیره.
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 هاالمثلضرب .2-3-4

ای دارد. این کار المثل جایگاه خاص و ویژهضرب های صادق هدایتداستاندر 

کند و با زبان طنز اوضاع اجتماعی را تر بیان میتر و محکمرا صریح نویسندهسخن 

در اینجا به . المثل یکی از نمادهای فرهنگ عامه استدهد. ضربانتقاد قرار می مورد

 :پردازیمها میالمثلاین ضرباز ای نمونه

ها را »نصیحت (،28: 1330)هدایت،»تلافی بکنم که روی نان بکنی سگ نخورد؟«  

نه قلبم خراب نشد. . »(29)همان: کرد.« شنید و از گوش دیگر بدر میاز یک گوش می

 (21: 1342)هدایت،« !بادمجان بم آفت ندارد امروز بهتر است نه،

 

 کنایه .2-3-5

باشد و در نهان خود آن تلخی و گزیدگی صورت طعنه میکنایه نیز اغلب به

کند و همچنین با کنایات با زبان کنایه با مردم صحبت می . هدایتستا را دارا کارناوال

مردم و جامعه را بیان کند. در اینجا به برخی از این  مسائلتواند تر میراحت ،عامیانه

 :کنیمکنایات اشاره می

»حالا یک مرتبه  (،19: 1330)هدایت،بود« ها سخت شکراب شد »از دیشب میانه آن 

ا حالا کارد به استخوان گذاشتم ام»دندان روی جگر می (،33)همان:« موش مرده شد

توانست تحمل کند مگر زخم زبان و »حاجی همه چیز را می (،38)همان:رسیده« 

عادت  که از زنش چشم زهره بگیردزند و او هم برای اینش به او میهایی که زننیش

آن وقت » (،42« )همان:»ناگهان از جا در رفت (،11)همان:« زدکرده بود او را اغلب می

اشتباهی به » (،7: 1342)هدایت،« آن وقت مقلد وآبزیر کاه بودم بیشتر حساس بودم،

 (.16)همان:« راندهاز آنجا  ام مثل چوب دوسر گهی از اینجا مانده ودنیا آمده

 

 مرگ. 2-3-6
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 کاملاً پردازیانگاره با کارناوالی است کهمضامین مهمترین از مضمون مرگ یکی

-انگاره این در مرگ خاص شود. مفهوممی بازنمایی کارناوالی هایگونه در غیرمتعارف

 مردگان دنیای به خاص حیات قلمرو از عزیمت معنوی تفاسیر با به هیچ وجه ردازیپ

خود  که است مردم جمعی پیکرۀ حیات چرخۀ از لاینفکی جزء مرگ ندارد. همخوانی

 بین مرز در کارناوال باختین، باور آید بهمی شمار به طبیعت حیات چرخۀ از بخشی

 اساس الگوی بر که است زندگی خودِ کارناوال واقع است. در قرارگرفته و زندگی هنر

 و جسم مجدد تفسیر برای است. باختین شکل گرفته بازی /نمایش از خاصی

 بدنۀ و جمعی جسمِ با انفرادی جسمِ خود، و دوبارۀ جسم اتحاد و عملکردهایش

 استعارۀ و نوزایی مرگ، تولد و مداوم ارتباط به تأکید در و گیتی جسمِ با مردم اجتماع

از  و تشریفاتی فرهنگ به را دهنده رهایی و شفابخش پادزهری کندمی تلاش جامعه،

 بین از را خود تجسم کند،می نابود را کل فرهنگ »این ؛کند تزریق تعیین شده پیش

 آن، واستبدادی قدرت طلب ساختارهای و کندمی مجزا ایجاد زندگی یک برد،می

 هیبت این به شدن وارد طبیعت هستند. آورندۀ وجود به دوباره نیروهای انکارکنندۀ

وفور  هایش،خنده و شوخی و گروتسک رئالیسم تجربۀ و سرور و جشن سرتاسر

 (.21: 1984)باختین، هستند« 

زنده  رساند.کشی را به اوج خود میمرگ و خود ،هدایت در داستان زنده به گور

های انسانی است که به خاطر ناامیدی، روند یکنواخت رنج درد و داستان ،به گور

، راه فرار برد زندگیشهای مردم برای پیدغل ه نداشتن به انواع فنون ولاقزندگی و ع

اما از آن جا که مرگ هم گاهی  .بیندو نجات از این وضعیت اسفناک را در مرگ می

ها را به کشیدن آن و درد و رنج گذاردشان تنها میبختیهای بدبخت را در بدانسان

کشی دخو به دست پس او به ناچار نشیند، از راوی داستان گریزان است.نظاره می

در این داستان راوی،  شود.مرگ از او فراری می ،بار بیشتر از بار قبلزند اما هر می

 شوندها با شکست مواجه میاش که تمام آنهای خودکشیا انواع روشا بر خواننده
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موضوع چیزی نیست که مغایر با روحیات هدایت باشد و نشان  این .کندمی آشنا

 .یت با خودکشی درگیر بوده استذهن هدا انداز چه این است که تا ۀدنده

 که پایدگردد و دیری نمیراوی از اتاق آغاز می ۀگریِ هنرمنداناستان با تصویرد

بازوهایم از سوزن انژکسیون » .یابد با اتاق یک انسان بیمار روبرو استدر می خواننده

 فتیله یشه،روی میز اتاق پراز ش... دهدبوی عرق و بوی تب می رختخواب سوراخ است.

« سوخته، بوی اتاق ناخوش در هوا پراکنده است الکل بوی .دواست ۀو جعب

 (.15: 1342)هدایت،

خودکشی نافرجام هدایت نوشته  ۀجا که بعد از اولین تجربداستان زنده به گور از آن

اندیشد که هدایت می است. بسیار تحت تأثیر آن حال و هوا قرار گرفته ؛شده است

سی که دست از ک به» .مرگ هم از او گریزان است آنقدر بدبیار و بدبخت است که

را بگذار بمیر، اما وقتی که مرگ هم آدم را  سرت برو گویندمی، همه جا کوتاه بشود

خواهد آید و نمیمرگی که نمی کند،آدم می را به پشت وقتی که مرگ هم ،خواهدنمی

بیشتر نمود ، وقتی کشی نافرجامپذیری هدایت از ماجرای خودثیرتأ )همان(....!« .بیاید

پرت شدن در رودخانه  ،های خودکشی استراوی در حال مرور راه کند که پیدا می

ها را بر شمرده است تا موضوع را به اینجا کشانده و این راه تا د.اندازرا هم از قلم نمی

ه انواع گوناگون قصد خودکشی کرده و کسی سیزده بار ب» .این یک قلم را ذکر کند

شد، خودش را در رودخانه  را دار زد، ریسمان پاره خودش :مراحل آن را پیموده ۀهم

بار خانه را که خلوت خره برای آخرینالاب .و غیره انداو را از آب بیرون کشیده، انداخته

سیزدهمین  ۀو این دفع رگ و پی خودش را بریده ۀدیده با کارد آشپزخانه هم

 )همان(« میردمی

نبودن کسی بود که ، اشکی از بزرگترین دردهای هدایت در طول زندگیی

و او که فراتر از زمان و  ؛درک کند ،نظر هدایت بودمدکه های او را آن چنانحرف

ر سختی بود و این چنین فکری غالباً دچا یک کردن در پیدا .زیستخود می طمحی
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شود یک چیزهایی هست نمی. »است کرده منعکس هایشانموضوع را بارها در داستان

مطابق افکار  کنند، هر کسیآدم را مسخره میشود گفت:به دیگری فهماند، نمی

 «است و ناتوان او ناقص زاد مثل خودزبان آدمی ،کندخودش دیگری را قضاوت می

 (.29)همان: 

تن هستم، من رویین. »است تنیألۀ رویینمس ،نکات جالب توجه زنده به گور زا

 چام، هیشده تنزهر به من کارگر نشد، تریاک خوردم، فایده نکرد، آری من رویین

 )همان(.« شودزهری به من کارگر نمی

های فراوان دیگر با مرگ آشنا و مأنوس است خود را و قوس شدر پایان پس از ک

او دیگر به دنبال مرگ  (.37)همان: . »من یک زنده به گور هستم.« داندزنده به گور می

چیزی ندارد و از این  چاحساسی به زنده بودن و تعلق خاطری به هی چنیست چون هی

های به ظاهر تلنگر باشد به انسان داند و این شاید یکرو خود را زنده به گور می

ها را سر آن ،شانطبیعت حیوانات، مانند طو فق دانندنمیای که از زندگی چیزی زنده

کنید، کدام می زندگی در حقیقت کنیدمی شماهایی که گمان. »پا نگه داشته است

 .(36)همان: « دلیل و منطق محکمی در دست دارید

کاربرد  این اثرمرگ یکی از واژگانی است که به وفور در بنابراین باید گفت که 

. انجامدرد در این عبارت تاکید چندباره بر این کلمه به تاثیرگذاری بیشتر داستان میدا

 ،کندکه مرگ هم پشتتش را به آدم میخواهد، وقتیکه مرگ هم آدم را نمیما وقتی»

 .(31)همان: د...!« خواهد بیایآید و نمیمرگی که نمی

 

 خنده.2-3-7

کارناوال علاوه بر  ین،زعم باخت دارد. بهیمهم یاربس یگاهدر کارناوال جا خنده،

 یزراه گر ،صورت که خنده یندر ارتباط است؛ به ا با خنده ،یچند زبان و ییچندصدا

سازد که امور و مسائل را فراهم می یطیشرا ،. خندهباشدیم ییصداغلبه با تک یو حت
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همگان مبدل  یدسترس برا و قابل یعموم ری، به امودسترس یرقابلگوناگون و غ

 متمرکز خود درون را خنده انۀیعام فرهنگ هایمشخصه یتمام کارناوال. »شود

 قرار خنده اصل بر که است مردم دوم زندگی، کارناوال» .(53: 1377)تودوروف،« کندیم

های مراسم و بنیادین تمام شکل ویژگی جشن، و است جشن مردم دارد. زندگی

 (.590، 1390)پوینده،  «های میانه استآور سدههای خندهنمایش

شود که تا از خنده گروتسکی در داستان زنده به گور هدایت دیده می یهاینمونه

کارناوالی دارند و دلایلی برای خنده در آن قسمت از داستان دیده  ۀجنب هاآنحدودی 

 شود:نمی

دانند که نمی خندند،ام. آنها به من میتر قضاوت کردهسخت من پیشتر خودم را»

بیزارم.«  هامزخرف این ۀ مۀ خواننداز ه من از خودم و خندم،نها میآ من بیشتر به

 (.24: 1342)هدایت،

باشد،  بوده سخت من ۀ بارهر چه قضاوت آنها در خندم.مافیهایش می به دنیا و»

 (.24)همان: « خندمبیشتر به آنها می من که دانندنمی

زندگانی ه ب خندیدم،ام. به خودم میاین فکر برایم آمد که دیوانه شده»

 بازی جوری یک کسی هر ،دنیا بزرگ نۀدانستم که در این بازیگر خامی خندیدم،می

 .(23)همان:  «برسد مرگش هنگام تا کندمی

توانم جلو لبخند خودم را بگیرم. نمی کند،یک فکر است که دارد مرا دیوانه می»

 .(10)همان: « گیردگاهی خنده بیخ گلویم را می

 طنز.2-3-8



 1403بهار /  شمارۀ هفدهم /هفتم  سال/  فارسی زبان ـ تخصصیالمللی علمیبین نامۀفصل  / 194

 

 

طنز است. »طنز، نوعی آیینه است که  ،های چشمگیر در کارناواللفهؤیکی از م 

 کنند و به همینگران، عموماً چهره هر کس، به جز خود را در آن تماشا مینظاره

کمتر کسی آن را برخورنده شود و گونه از آن استقبال میدلیل است که در جهان این

الب »طنز در اصطلاح ادبی عبارت است از شیوۀ بیان مط  (.5، 1383)پلارد،« یابدمی

( 6: 1400« )پدرام و دیگران، بار که با خنده و شوخی همراه استانتقادی و نفرت 

داد و با بین است و نقاط ضعف را خوب تشخیص مییاب و باریکهدایت فردی نکته

طبع کرد او به رغم آنکه درونی پیچیده و فلسفی داشت فردی شوخطنز خاص برملا می

العمل انتقادی ظریف دارد، نمودار تلاش و عکسگو بود. »طنز هدایت حالت و بذله

سازد. منتهی با دست کند و زشتی را طرد میبرد و مقاومت میفکری است که رنج می

بسیاری از طنزهای هدایت نقد  (.346: 1380)یوسفی، انداختن و به ریشخند گرفتن.« 

پروای ر و بیداتر، طنز نیشهایی است بسیار عمیقاجتماعی است و گاهی حاوی نکته

تر از هجو و هزل باشد. طنز هدایت ظریفهای عامیانه میاو به همراه واژگان و جمله

که در است تر از طنزهای کلاسیک و نوکلاسیکی قدیم است و دامنۀ آن نیز گسترده

کردند. طنز او معمولاً عواطف تندی را ای را بیان میقالب یک حکایت نکته ویژه

اغلب یک احساس ناشکیبایی را در پوشش طنز و تمسخر بیان کند و منعکس می

و هدف مثبت  دارد. طنز او از ادبیات متعهد نیست زیرا فاقد چارچوب ایدئولوژیک،می

گویی است از سوی دیگر طنز او بی بندوبارانه نیست. نسبت به چیزی جز طنز

 .(205: 1389)کاتوزیان،

اساس درک اشتباه موقعیت به که بر راد، داستانی طنز آمیز استداستان حاجی م

گیرد و به همین دلیل دچار وجود آمده است. شخصی، کسی را به جای دیگری می

گیرد. اشتباهی که شود. اساس داستان بر مبنای همین اشتباه شکل میشکنجه می

ریز طنز داستان است و حول محور این طنز، توصیفات زیبای داستان ارائه پایه

 شوند:می
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این زن او بود، نه این که حاجی مانند اغلب مردها زنش را از پشت چادر  »آری

شناخت ولی زنش یک نشان مخصوص داشت که در میان هزاران تا زن، حاجی به می

« شناخته سفید چادرش مییکرد. این زن او بود، از حاشآسانی زن خودش را پیدا می

 .(30: 1330)هدایت،

 کند:میز نیز نمود بیشتری پیدا میآگوهای طنزوو در بستر گفت

سرو پا میان کوچه گذارید این مرتیکه بیگویید؟ میها، شماها هیچ نمیغیرت»بی

تان جا بود به همهبه عورت مردم دست اندازی بکند، اگر مشدی حسین صراف این

فهماند. یک روز هم از عمرم باقی باشد، تلافی بکنم که روی نان بکنی سگ می

کی نیست از این مرتیکه بپرسد ابولی خرت به چند است؟ کی هست که نخورد؟ی

خودش را داخل آدمیزاد می کند. برو، برو، آدم خودت را بشناس. حالا پدری ازت 

 (31)همان: دربیاورم که حظ بکنی! آقای آژان...«

ها گوها از تعابیر عامیانه و اغراق نیز استفاده شده است: »چه فضولیودر ضمن گفت

قای آژان شما که شاهد هستید توی کوچه، روبروی صد کرور نفوس به من چک زد. آ

ها! به خیالش شهر هرت است، اگر مشدی حالا یک مرتبه موش مرده شد! چه فضولی

 .(32)همان: « گذارد کف دستتن بداند حقت را میحسی

زند، آن است که مشهدی حسین صراف نکته دیگری که به طنز داستان دامن می

قبلاً از زن حاجی مراد خواستگاری کرده بود و زنش همیشه سرکوفت او را به حاجی 

زد، حالا یکباره زن مشهدی حسین در سر راه حاجی سبز شده و با تهدیدهایی می

 زند.کند، بدتر به شک حاجی دامن میشوهرش می ۀکه از زیر چادر دربار
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رسد. حاجی تاکنون برای پایان میاما طنز داستان، با پرداخت کنش انتهای آن به 

حفظ آبرو حتی حاضر به طلاق دادن همسر نازا و لجباز خود نشده بود، اینک با 

له او را دهد و این مسئتبارش را از دست میخوردن شلاق در حضور مردم، آبرو و اع

 کند.در طلاق دادن زنش مصمم می

 گروتسک.9 -2-3

 ؛است شده انتخاب ،شودناخوشایندی که بیان می تعاریف ۀمجموع از گروتسک

 مضحک، مرموز، غیرمعمول، و آور، تحریف شدهبهت زشت، نامحتمل، و تمسخرانگیز

آزاردهنده،  و هجوآمیز آور، عجیب،چندش باطل نما، مخوف، غیرضروری، ناموزون،

حیرت  دهنده،و تکان  آور؛عتهو زننده، ددمنشانه، دل آشوبگر، و مبتذل چرند، و یاوه

 از احساساتی و دلقکانه، مشمئزکننده، صفات و احمقانه انگیز،تو رق وبانگیز، روان 

 شاملِ گروتسک گفت باید ترتیب بدین .نیستند پسند موردِ و مطلوب که قبیل این

 آدامز، ویلسون،) «دهندمی نشان واکنش تواقعی با که است خاصی غیرمنتظرۀ مسائلِ»

 ۀاست دربارایتالیایی به معنی »غار« گرفته شدهgrotte از گروتسک ( 269: 1395

 میان تضاد :گویدمی گروتسک کتاب در تامسن فیلیپ ،گروتسک اصطلاح کاربرد

 خطور ذهن به گروتسک کمیک، واژه ۀشیو با کننده مشمئز یا خوفناک محتوای

 .(5: 1390تامسن،) دارد جسمانی نابهنجاری با نزدیکی بسیار خویشاوندی که کندمی

شود های از گروتسک دیده میدر داستان حاجی مراد و زنده به گور هدایت جلوه

 که به چندین مورد از آن اشاره خواهد شد.

 گروتسکی آمیزای از سخنان طعننمونه.1-9-3-2
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»برو برو، حاجی دروغی! تو حاجی هستی؟ پس چرا خواهر و مادرت در کربلا 

گدائی هرزه شدند؟ من را بگو که وقتی مشهدی حسین صراف از من خواستگاری کرد 

 (.29: 1330)هدایت،قابلیت شدم! حاجی دروغی« زنش نشدم و آمدم زن تو بی

کند ست که گمان میفضای تقابل و رویارویی حاجی با زن ناشناس ا ،فضای دیگر

توزانه است و حاجی پس از این گونه و کینهاین فضا، فضایی انتقام باشد. زن خودش

در پی آن است  (شوهر ۀاجازبیرون آمدن زن از خانه بی) شرعی رویارویی با توجیه

ای را که با زنش داشته یک جا تسویه کند. این فضای های گذشتهسابح ۀکه هم

آن زن ناشناس، زن  ،کهشود. غافل از آنشدید و تقویت میت دبینیبنوعی  ،انتقام

های حاجی با زن که نهایتاً به سیلی خوردن کالمهم .حاجی است نه زن او ۀهمسای

فضای انتقام که گفتیم حاکم  ۀردم در ادامم شود نوعی فضای ترس را برزن منتهی می

اجی در صدد گرفتن آن است، ح ی کهتوان نتیجه گرفت که این انتقامکند و میمی

ت دخالت در این ئجر ای کهو بازار مستولی کرده است به گونهترس را بر مردم کوچه 

یرون رفتنش با ضایی هم که هدایت از تازیانه خوردن حاجی و بف .مشاجره را ندارند

 .است (عبرت آموز)طنزگونه  لاٌکند، فضایی کامشهربانی ارائه میۀ آن وضع بد از عدلی

 های گروتسکیکسوتقابل و پاراد. 2-9-3-2

زد، چشم زهره بگیرد عادت کرده بود او را اغلب می ،که از زنشو هم برای این»ا

ولی در هر صورت زود روی یکدیگر را  ؛شداین کار خودش پشیمان می گاهی هم از

 .(26)همان:« کردندبوسیدند و آشتی میمی

حاجی مایل » .آشتی کردن تقابل بین کتک زدن و زن و تقابل بین حاجی مراد و

« زد، زنش را میافتادولی این عادت هم از سرِ او نمی ،بدهد طلاقنبود که زنش را 

 )همان(.
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شرم، کۀ بیزنی» .شدن هرز و دروغی منفی بار و مۀ حاجیقابل بین بار مثبت کلت

 .(28« )همان: بگویم مردم روبروی نگذار حالا

 گویندمی» (،6: 1342)هدایت، « سمج خودم زندگیترسند من از می مرگهمه از »

 هابعضی آیند وها خوش بدنیا میبعضی در خود اشخاص است،دوزخ و  بهشت

 (.7)همان: ناخوش.« 

توان به طنز های متناقض میها و شخصیتها از تقابل موقعیتدر این داستان

تناقضی  ۀتان هر یک از موارد و مسائلی که جنبگروتسکی رسید؛ در طول روایت داس

رسد بنابراین این قدرت و به عبارتی منفی داشته است به وضعیت خودآگاهی می

شناسد و نگرشی گروتسک است که نیروهای تغییر دهندۀ سرشت حقیقی انسان را می

 کند. جدید از زندگی را ارائه می

 های گروتسکی.توصیف3-9-3-2

د« های پیشانی و گردنش بلند شده بورویش سرخ شده، رگحاجی رنگ و »

 (.27: 1330)هدایت،

او را بردند جلو  ،همراهی آژان هب جلو میز دیگر، حاجی را بردند بدست آژان،»...

کردند. عبای زرد می چپچدر گوشی با هم پ ردیف ایستاده بودن و در نظمیه. مردم

حاجی از . ایستاد یکنفر تازیانه بدست آمد کنار اوو  حاجی را از روی کولش برداشتند

ولی او خم  زدند، تازیانه جلو مردم به او وپنجاه ؛زور خجالت سرش را پایین انداخت

 (.30)همان: .« به ابرویش نیامد
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 هایمۀ سوراخاز ه و شدهایم نیمه باز بود. نفسم گاهی تند وگاهی کند میچشم»

ن بود که من هم دنبال یمانند ا کرد.یرون تراوش میگرمای گوارا به باین  تنم پوست

 (.19: 1342)هدایت،« رفتمآن می

در این موارد، توصیفاتی که صادق هدایت از حاجی و چهره او و موارد دیگر ارائه 

کند. بنابراین نویسنده مناسبی را برای ابهام و ترس فراهم می ۀدهد تا حدودی زمینمی

بیشتر درصدد است با ایجاد فضاهای خوفناک و وهمناک و با استفاده از عناصر طبیعی، 

 رو سازد.خواننده را با ابهام و ترس و وحشت روبه

 آمیزیعناصر مضحک و غریب اغراق. 4-9-3-2

وحشت و مضحکه. در رابطۀ بین گروتسک و گروتسک دو جنبه اساسی دارد: 

اند که عامل خنده در گروتسک جنبۀ مضحکه، اکثر نویسندگان معاصر براین عقیده

زایی و های وحشتبرخی از منتقدان ادبی بیشتر بر جنبه ضروری و اساسی دارد. اما

توجه  .آوری آنو بعضی دیگر چون باختین بر جنبۀ مضحکه و خندهآمیز آن دلهره

. با ن را واکاویده استآاند از این رو باختین بر این جنبۀ گروتسک توجه کرد و ردهک

های از شود که به نمونهاین اوصاف باید گفت در آثار هدایت هر دو جنبۀ آن دیده می

زا آن هم، در موارد های دلهره آمیز و وحشتهای مضحک آن اشاره شده، و جنبهجنبه

 بعدی بررسی شده است:

-اجی آهی کشید:ح شناسید؟مگر صدای زن خودتان را نمی !خیلی غریب است»

آورد، می در را مۀ جانورانزنم نوای ه !دانید زن من چه آفتی استآخر شما که نمی

آورد. زند. ادای همه را در میمی حرف هاهمۀ زن صدای به آیدمی حمام از وختیکه

: 1330)هدایت،« کرده ودش را عوضخواهد مراگول بزند صدای خمن گمان کردم می

29.) 



 1403بهار /  شمارۀ هفدهم /هفتم  سال/  فارسی زبان ـ تخصصیالمللی علمیبین نامۀفصل  / 200

 

 

زندگانی ه ب خندیدم،ام. به خودم میاین فکر برایم آمد که دیوانه شده»

 بازی جوری یک کسی هر ،دنیا بزرگ نۀدر این بازیگرخا دانستم کهمی خندیدم،می

 (.11: 1342)هدایت،« برسد مرگش هنگام تا کندمی

باشد،  بوده سخت من ۀ بارقضاوت آنها درهر چه  خندم.هایش میبه دنیا ومافی»

 (24)همان: .« خندمیشتر به آنها میمن  که دانندنمی

گول  که مرا دروغگو یهااین ورق که با آنها فال گرفتم، های بدجنس،ین ورق»ا

! گیرمدارتر از همه آن است که هنوز با آنها فال میخنده ست،ا آنجا در کشو میزم زدند،

 (.23)همان: « 

دنیای گروتسک با تمام عجایب آفرینی، همان دنیای آشنای ماست و از بنابراین 

و ؛ پرده استپردازی بسیار دور است. دنیای گروتسک حقیقی، مستقیم و بیخیال

سازد. اگر اثر در دنیای خیالی و بدون اشاره به همین است که آن را قدرتمند می

 .خواهد داشتدنیای واقعی خلق شود، دیگر گروتسکی وجود ن

 .کاریکلماتورهای گروتسکی5-9-3-2

آمیز جلوه کاریکاتور همان اغراق ؛گروتسک همواره با کاریکاتور همراه بوده است

های هدایت نمود این مهم در داستان .های معین و مشخص استدادن خصوصیت

 چشمگیری دارد:

مشکوک هم  لاگذشت وحاهمدوش آژان از جلو مردم می حاجی خیس عرق،»

دید کفش سگک دار آن زن وجورابهایش با مال زن او فرق  ،نگاه کرد درست ،شده بود

 (.32: 1330)هدایت،« داشت
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 بگذارد تا زمین روی تررا آهسته پایش کردمی وکوشش شد نۀ خانهسربزیر روا»

 (.30)همان: .« کفش خودش را خفه بکندژ غژغصدای 

. ریختاز چشمایم اشک می خاکی شده بود،رنگم  دیدم صورتم آماس کرده بود،»

 (.21: 1342)هدایت،« قلبم خراب شد لاً. با خودم گفتم که اقگرفتمی قلبم بشدت

 .(35)همان: « دهددیوانه مغزم را فشار می های پریشان واندیشه»

 فضای گروتسکی. 7-9-3-2

تازیانه به دست آمد کنار عبای زرد حاجی را از روی کولش برداشتند و یک نفر »

حاجی از زور خجالت سرش را پایین انداخت، و پنجاه تازیانه جلو مردم به  .او ایستاد

ابرویش نیامد، وقتی که تمام شد دستمال ابریشمی از جیب  او زدند، ولی خم به

کرد، عبای زرد را برداشته روی دوش انداخت،  درآورد عرق روی پیشانی خود را پاک

کرد پایش خانه شد و کوشش میروانۀ   زیر به سر. شدمی کشیده زمین هب آن وشۀگ

« خفه بکند تر روی زمین بگذارد تا صدای غژغژ کفش خودش رارا آهسته

 (.30: 1330)هدایت،

که وقتی های ترسناک وخشمگین،تاریک وجگر خراش پر شده بود از هیکل»شب 

های شگفت این تصویر تسلیم مرگ بکنم،خودم را  هایم را ببندم وچشم خواستممی

 (.10: 1342)هدایت، « شدانگیز پدیدار می

های مختلف ایجاد هراس استفاده های خود از عناصر و جلوههدایت در داستان

ی پریشان و های حوادث برخاسته از جوو صحنه کرده است. اشاره به تیرگی فضاها

های ایجاد ه به مؤلفهآلود و گرفته  و توجمفضای ابها گرا است. که اینزده و پوچاندوه

 خصوص آثار این نویسنده نمود خاصی دارد. هوحشت در آثار مورد بررسی و ب
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 های کمیک گروتسکیجلوه. 8-9-3-2

اند، آن را با مضحکه و هراس در همۀ کسانی که در خصوص گروتسک نوشته

و عدۀ دیگر مضحکۀ عامیانه   دانندای گروتسک را نوعی کمدی میاند. عدهآمیخته

اند. دیگرانی که بر کیفیت ترسناکی گروتسک تکیه دارند، آن را مرز دنیای رازها گفته

های موارد زیر نمونه. دهندها دانسته و به دنیای ماواءالطبیعه سوق میالعادهو خارق

 :کمیک گروتسکی است

 به بود رسیده او دارائی مۀه ،دیگری نداشت تفاقاً عموی او مُرد و چون وارث»ا

به حاجی بود این لقب هم با دکان به او ارث  فار معروعمویش در بازچون  و حاجی

 .(25: 1330)هدایت،« رسیده بود

 (.28)همان: « یکی نیست از این مرتیکه بپرسد ابولی خرت به چند است؟»

 شوم ۀ هستند که یک ستارکسانی  ترسناکی برسرما سوارند، یک قوای کور و»

« خواهند که خرد بشوندمی شوند وزیر بار آن خرد می کند،داره میرا ا آنها سرنوشت

 (.23: 1342)هدایت،

دانند که نمی خندند،ام. آنها به من میتر قضاوت کردهسخت من پیشتر خودم را»

بیزارم.«  هامزخرف این ۀ مۀ خوانندمن از خودم واز ه خندم،نها میآ من بیشتر به

 (.24)همان: 

 عنصر شهوانی. 9-9-3-2

 را یکدیگر .بود انداخته گل او های،گونهزدممی بوسه او ۀ تاز تر و هایز روی لب»ا

کردم او هم خودش های او بازی میتبا دس موضوع فیلم را نفهمیدم. دادیم،می فشار

 (.7: 1342)هدایت،« من را چسبانده بود به
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هدایت در این داستان به عنصر شهوانی و از ادبیات جنسی و عبارات شنیع استفاده 

گونه موارد انس و الفتی خاص دارند و با این شیوه داند مردم به اینزیرا می کند؛می

خواهد انسان را تواند به هدف و مقصود اصلی خود نائل گردد. او از این طریق میمی

اند و از مقام انسانی و کمال دور ساخته او را تغییر دادهاز نیروهای که سرشت حقیقی 

 است، آگاه کند.

 .عناصر مرگینگی10-9-3-2

شود های هدایت دیده میهای ایجاد وحشت که در اکثر داستانترین مؤلفهاز مهم

توجه به موضوع نویسان معاصر برجسته است؛ داستان و از این لحاظ نیز آثار او در بین

های روحی یا خودکشی است. علاقۀ به این موضوع که ریشه در ویژگیمرگ و کشتن 

های از این مورد نمونه .های او به اشکال مختلف بازتاب داردهدایت دارد، در داستان

 به شرح ذیل است: ویدر آثار 

 کند،که مرگ هم پشتش را به آدم میوقتی خواهد،که مرگ هم آدم را نمیوقتی »

 .(6: 1342)هدایت،« دبیای خواهدنمی آید ومرگی که نمی

 .(6)همان: « ترسند من از زندگی سمج خودمهمه از مرگ می»

وقت هیچ بردم.خاک از هم پاشیده شده بود رشک میهائی که تن آنها زیر به مرده»

آمد که مرگ نظرم میه ب این اندازه در من پیدا نشده بود.ه یک احساس حسادتی ب

 .(8)همان: « دهندیک نعمتی است که به آسانی به کسی نمی یک خوشبختی و

یک دیوانگی مخصوصی در  ترسیدم. برعکس یک ناخوشی،نمی چز مرگ هم هیا»

 .(15)همان: « شدمگ کشیده میدا شده بود که به سوی مغناطیس مرمن پی
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 خواستممی ،است وغریبی عجیب کار یک خودکشی مردم مۀولی چون در نزد ه»

گوش همه  بعد از آنکه چشم و ناتوان بشوم و مردنی و ناخوش سخت بکنم، را خودم

 (29)همان: « ناخوش بود مرد تریاک بخورم تا بگویند:شد، پر 

تنها چیزی است که  یگانه دوست من است، ام.نوس شدهأم من با مرگ آشنا و»

ها حسادت مردهدیگر به  آید،یادم میه نپارناس بوکند. قبرستان ماز من دلجویی می

 .(24)همان:« آیمشمار میه ها بهم از دنیای آن من ورزم،نمی

 

 های اوج گیرنده همراه با وحشتفضاسازی. 11-9-3-2

ای حتی زمانیکه از وهم و گور نیز هدایت به طرز استادانهه استان زنده بدر د

همراه با وحشت های آید از فضاسازیسخن به میان می ،خیالات شخصیت داستان

صورت آنها پیدا ». گیرد تا به جذابیت و هراس هرچه بیشتر اثرش بیفزایدبهره می

که های ترسناک و خشمگین، وقتینبود. شب تاریک و جگرخراش پر شده بود از هیکل

هایم را ببندم و خودم را تسلیم مرگ بکنم، این تصویرهای شگفت خواستم چشممی

ای که روی چرخید، مردهای آتشفشان که به دور خودش میرهشد. دایانگیز پدیدار می

کردند. حالا خوب هایی که از هر طرف به من نگاه میآب رودخانه شناور بود، چشم

آور شده بودند. پیرمردی با های دیوانه و خشمناک به من هجومآید شکلبه یادم می

خندید، کرد، مینگاه میآلود به ستونی بسته شده بود. به من ای خونچهره

زد به صورتم. روی ریسمان های سرد خودش میزد. خفاشی با بالهایش برق میدندان

خواستم فریاد بزنم، دستی روی لغزیدم میرفتم، زیر آن گرداب بود، میباریکی راه می

آمد که داد، به نظرم میزده گلویم را فشار میشد، یک دست یخشانه من گذاشته می

هایی آمد. صورتهای مشئومی که از ته تاریکی شبها میها، نالهایستد. نالهم میقلب

گشتند. شدند و ناپدید میکه سایه بر آنها پاک شده بود. آنها خود به خود پدیدار می
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ها خیلی نزدیک و خیلی دور آن ،توانستم بکنم؟ در عین حالچه می ،هادر جلو آن

 .(17: 1342)هدایت،« دیدم چون هنوز خوابم نبرده بودها را در خواب نمیبودند، آن

هایی خرافاتی با ذهنیتی انسان ذاتاًهای این داستان بنابراین بعضی از شخصیت

چند روز . »کنندباشند که با تکیه بر وهم و خرافه زندگی خود را سپری میبیمار می

به خرافات اعتقاد پیدا کرده دانم چطور شده بود که گرفتم، نمیبود که با ورق فال می

 .(14)همان: ؟« بودم

 

  گیرینتیجه.3

ت فرهنگ رسمی را مورد انتقاد قرار یّناوال رویدادی است مردمی که جدکار

ت اجتماعی است و اثری که ویژگی واقع کارناوال اعتراض علیه وضعی دهد. درمی

گونه که در دو داستان »زنده همانکشد؛ کارناوالی دارد، فرهنگ غالب را به چالش می

با توجه به عصر پرتنش صادق هدایت،  حاجی مراد« هم شاهد هستیم.»و  «به گور

کرد.  های وی به خوبی مشاهدها ومصادیق این نظریه را در داستانتوان نمونهمی

بنابراین یکی از  و غیره.گرایی، چندصدایی های چون طنز، مرگ، خنده، عامیانهلفهؤم

هاست که از طریق گومندی و چندصدایی در داستانوبحث گفت ،ای کارناوالهلفهؤم

 هاها و پرداخت فضای فکری و روحی آنتنصر، مؤلف به بیان نوع نگرش شخصیاین ع

کند. اطلاعات مورد نیاز و همچنین به تبیین فضای فکری حاکم بر اثر نیز اشاره می

یم نویسنده در اختیار مخاطب جهت بسط و گسترش داستان را بدون دخالت مستق

آلایش مطابق با خصایص و از زبانی ساده و بی ،گوهاودهد. تمام گفتقرار می

ها با های زبانی آنو ویژگیهای داستان برخوردارند که لحن های شخصیتویژگی

طرف دیگر نویسنده با پردازش از  ؛کاملاً متناسب و سازگارند ،هاتشخصی

ت آنها لاافکار و عقاید متفاوت، به شرح زندگی و مشکهای مختلف با تشخصی
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داستان بگذارند و  ۀها اجازه داده که پا به عرصتپردازد. او به هرکدام از شخصیمی

واقع او از دموکراسی ادبی به  گو بیان کنند. درونظرات خود را در قالب گفت

های کارناوال، از مؤلفه. یکی دیگر رسدشود، می چندصدایی که در کارناوال مطرح می

مانند آنچه در  ؛شودهدایت به مرور برجسته می آثاردر  مضمون طنز است که این

است. این امر در کلیه آثار « گرایپوچ»گردد به عقیده برخی می ملاحظهگور ه زنده ب

نمادهای این نوع تضادهای  رو، شاهد تضادها وزاینا .شودبیش دیده می و هدایت کم

جهت انتقاد و  در وی .باشیمآثار هدایت می به تناسب آن در در زندگی و آلودطنز

گیرد. او از تمامی کار میطنز را به ،هنجاریهای اجتماعی و سیاسیاعتراض از نابه

 .گیردسامان اجتماعی بهره میابزارها و شگردهای طنز در جهت تفهیم اوضاع نابه

که اساس داستان  های کارناوال استمضمونح مرگ کارناوالی یکی دیگر از لااصط

ای از زندگی درواقع این داستان، نمونه. زنده به گور بر همین مبنا شکل گرفته است

کند. در این داستان خود نویسنده است که چند روز پس از نوشتن آن، خودکشی می

هدایت یعنی راوی با دنیای درون خود درگیر است. برخلاف این داستان در اثر دیگر 

سه چهارم آثار داستانی صادق  در مرگمحتوای  مراد این مؤلفه یافت نشد.حاجی

به  واضح و آشکاراست. ،گوره داستان زنده ب خصوص دربه( اثر41اثر از  31) هدایت

 بین وای تیرهوی را نویسنده ،ای که نویسندگان بسیاری با تکیه بر این موضوعگونه

از نوعی  ناشی را خود اطراف جهان او به نگاه ۀ شیو و ندکناندیش معرفی میمرگ

 هایتشخصی زیرا ؛دانندمی شیفتگی مرگ در نتیجۀ اندیشیفۀ مرگفلس

 برد.می پیش مرگ دم تا واردیوانه پنداریهمزاد ۀ شیو استفاده از با را هایشداستان

تشریح فضاهای ر بخش عوامل گروتسکی بیش از همه صادق هدایت به تبیین و د

زنده به گور به نسبت آور پرداخته است که از این میان داستان سیاه و تاریک و چندش

 های عجیب وصحنه خلق ادامه در. دارد قرار نخست بۀدر رت مرادداستان حاجی

، عناصر کمیک، فضای گروتسکی و کاریکلماتورهای گروتسکیهای گروتسکی، تقابل
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زیرا این امور مستلزم فضای کمیک داستانی است  ؛شودیها دیده مدر داستان غیره

ی و بعضاً هولناک های هدایت فضا و جوی خشن و جددر حالی که در غالب داستان

میان  هایی کهواسطه مرزشکنی العمل ادبیات عامیانه بهکسع .سایه افکنده است

گرایی را که متضمن کارناوالکند، نتایج ایجاد می (فانتزی)دنیای اصلی و دنیای فرعی 

بخش در  رداند. بنابراینگشده است، به خود معطوف می از بین بردن مرزهای تعریف

یی برخوردارند زیرا الاکنایه از بسامد ب کلمات عامیانه و ،هاالمثلضرب گویی،عامیانه

 دو اب الناسعوام زبان و دهندمی تشکیل الناسعوام را هدایت عۀ داستانیطبقات جام

صادق  .المثل و کلمات عامیانه آشناتر است تا کلمات ثقیل علمی و فلسفیضرب مقولۀ

گیـرد. دیـالوگ کار میگرایی کارناوال را در جهت رسیدن به دیالوگ بهعامیانههدایت 

گیرد. صدایی که عنصری اساسی در فرهنگ غالب است، قرار میخـود در تقابل با تک

ناوال، خصلتی دموکراتیک است. در فرهنگ مشارکتی دیـالوگ و مشـارکت کار

با استفاده از عناصر کارناوال  هدایتبـه همـین دلیل  .زنـددیالوگ موج مـی ،کارناوال

گویی نجات در پی دموکراتیک کردن آثارش اسـت تـا از ایـن طریـق آثارش را از تک

 دهد.
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Studying the role of social and political developments in the 
novel "Silver, Daughter of the Kabul Sea" by Homeyra Ghaderi 

 
Seyyede Maryam Abolghasemi1, Ayat Kanaan2 
 
 
1. Introduction 
Contemporary Afghan writers have reflected aspects of the 

social and political developments of their land in their fictional 
works. Contemporary Afghan literature reflects the historical, 
social, political, and cultural realities of different periods that have 
been accompanied by many tragic political and social events. The 
occupation of Afghanistan by foreigners, civil wars, coups, social 
and political crises, and the suffering that the Afghan people have 
endured over the decades have prompted many writers to present 
these events in their fiction. Among these writers is Homeyra 
Ghaderi, a contemporary Afghan novelist, who in her novel "Silver, 
Daughter of the Kabul Sea" describes the social and political 
developments in Afghanistan between 1880 and 1940 and the 
events that resulted from them in the form of a story. This article 
examines and analyzes social and political developments and their 
various effects on the fate of people, especially the status of 
women, in the novel "Silver". The most important goals of this 
research are: 
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- Familiarity with the ideas, ideals, and concerns of 
contemporary Afghan novelists .-  

-  Familiarity with the political and social history of Afghanistan 
(in the last hundred years) through the fictional works of this 
land in order to gain a deeper understanding of the social and 
cultural developments of this country . 

- Familiarity with the living conditions of the people of Afghanistan, 
especially women, and their role in development and social 
changes through the fictional works of this land. 
 

2. Research method 
The research method in this article is descriptive-analytical. In 

this research, in addition to a detailed study of the story of Silver, 
the most important works and sources related to contemporary 
Afghan storytelling and the history of political and social 
developments in this land have been collected, the necessary 
information has been extracted and tabulated, and after classifying 
the information and data, we have criticized and examined it. 

 
3. Discuss 
This story tells the story of the lives of seven women who work 

in the kitchen of the Royal Citadel, and its main message is the 
expression of political and social issues and oppression expressed 
by the main characters. Women rise up against discrimination, 
oppression, and social injustice to regain their lost rights. The story 
portrays the modern history of Afghanistan and the suffering of the 
people of this country, especially the situation of women, whose 
many false beliefs and superstitions have always been an obstacle 
to their progress. From the content of the story, we can see that in 
the last hundred years, we have witnessed the formulation of laws 
and regulations by the political governments of Afghanistan that 
have been cruelly imposed on the Afghan people. In many cases, 
these laws have not only not benefited the people, but have also 
caused their poverty, misery, and displacement. 
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4. Conclusion 
The novel "The Silver Daughter of the Kabul River" depicts the 

history of social changes in Afghanistan and a realistic portrayal of 
this land between 1880 and 1940. This novel has a background of 
Afghan history and politics, and its symbolic characters are symbols 
of the entire Afghan nation. The title of the novel suggests that the 
focus of this novel and its main characters are women, and this 
novel is narrated through the eyes of a woman, and the important 
subject of this novel is political and social issues and oppressions 
expressed through the eyes of women.In this story, we witness the 
cultural consequences of social change and upheaval in Afghan society, 
which reveals many truths about customs, lifestyle, dress, and the 

education system. Overall, social unrest, injustice, economic poverty, 
migration, and displacement are among the most obvious and significant 
direct and indirect results and impacts of social and political changes in 
the last century, which have presented the lives of the people of 
Afghanistan with serious challenges. 
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Comparing Nimas "Legend" and Shahriars "Two Birds of 
Paradise "Based on Harold Bloom's Theory of Affective Anxiety 

Hossein Pashaei Moradlou1, Khodabakhsh Asadollahi2, Asgar Salahi3 

 
 
1. Introduction 
Harold Bloom's theory of influence anxiety examines how later 

poets influence earlier poets, and based on this, poets attempt to 
reproduce and reinterpret the ideas of earlier poets by using 
creative misreading. This research examines Mohammad Hossein 
Shahriar's influence on Nima Yushij in composing the poem "Two 
Birds of Paradise" and seeks to answer questions that include the 
areas of Nimas influence on Shahriar, Shahriars methods of 
relieving himself from the anxiety of Nimas influence, and the 
extent of his success in creating originality in his works. The main 
goal of this research is to analyze and compare the two works 
"Legend" and "Two Birds of Paradise", emphasizing Shahriar's 
influence on Nima and his ability to create different poetry. 

 
2. Research Methodology 
  This research has been conducted using a descriptive-analytical 

method and library resources. In this method, the poem "Two Birds 
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of Paradise" as a later work of Shahriar has been examined and an 
attempt has been made to answer the question of how Shahriar 
sought to escape from the anxiety of Nima's influence and to what 
extent he was successful in this Oedipal battle. Nima and Shahriars 
poems have been analyzed and examined in three linguistic, 
literary and intellectual realms, and the stages of Shahriar's 
liberation from Nima's domination have been analyzed. 

 
3. Discuss 
Mohammad Hossein Shahriar has created valuable works with 

his deep familiarity with Persian literature and influence from great 
poets. The poem "Two Birds of Paradise" is clearly influenced by 
Nimas "Legend", but it differs from Shahriars emotions and simple 
language, which is far from the complexities of words and 
meanings. An examination of the poetic forms shows that Shahriar 
has made good use of Nima's suggestions in terms of structure and 
music. While Nima deals with a surreal and eerie atmosphere, 
Shahriar composes clear and fluent poetry using simple, colloquial 
language. Using his powerful imagination and expressive power, he 
has been able to create profound and timeless works. "Two Birds 
of Paradise" also portrays a mystical atmosphere by using mystical 
symbols and an immaterial space. In this poem, Shahriar, with his 
narrative and lyrical language, surpasses "legend" in some cases 
and creates a mystical and poetic atmosphere with vivid and 
pleasant images. 

 
4. conclusion 
According to Bloom's theory of anxiety of influence, the 

dialectical relationship of the later poet with the earlier texts can 
be examined, especially in Shahriars poetry. Shahriar is clearly 
influenced by Nima in "Two Birds of Paradise", but he has opened 
new horizons in his poetry by utilizing his artistic genius. In the first 
step, he praises Nima and then, distancing himself from Nimas 
linguistic norms, composes a poem with his own simple and unique 
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language. In this way, Shahriar not only does not deny Nima, but by 
accepting his innovations, he brings new experiences to the field of 
poetry and marks a new chapter in his literary life, which shows 
that Shahriars works, despite being influenced by Nima, have 
obvious differences from his own and Nimas previous poems, and 
with these new experiences, he emerges in literature with a 
different face. 
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The influence of Saadi's poems on the language and poetry of 
Haji Bakr Agha Hawizi (Qased) 

 
Hazhar Rasoul Nakhosh1, Fatemeh Modarresi2 
 
 

1. Introduction 
Kurdish-speaking poets, especially in recent centuries, have paid 
special attention to the romantic, mystical, and social themes of 
Persian poetry. The influence of Persian literature on Kurdish 
poetry is not limited to themes and language, but social and 
cultural aspects are also important in this context. Kurdish 
poets, inspired by Persian-speaking poets, have engaged in 
social and political criticism and have tried to make the voices of 
their people heard around the world. Haji Bakr Agha Hawizi, 
nicknamed Qased, is a poet whose life and works demonstrate 
the deep connection between Kurdish poetry and Persian 
literature. Born in the 19th century, he grew up in a cultural 
environment where Persian-speaking poets, especially Saadi 
and Hafez, had a profound influence on the literature of the 

time . 
One of the most striking features of Qased’s poetry is its 
romantic and mystical themes, which in some cases seem to be 
influenced by the poetry of Saadi and Hafez. For example, 
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Qased, like these two poets, considers love as a deep and 
dynamic concept in his poems and uses beautiful romantic 
allegories and images to this end. 
Using mystical themes, he describes situations in which love for 
God and love for a human lover are intertwined; in his sonnets, 
one can see signs of his life experiences that are reminiscent of 
Saadi's poems. This essay attempts to examine some of the 
linguistic features of Qased and to clearly show how Qased, 
using his own experiences, has utilized the language of Saadi's 
sonnets to express these themes and at the same time has 
created a unique poem. 
 

2. Research Methodology 
The research method is descriptive-analytical. 
 
3. Discuss 

 Qased is a Kurdish-speaking poet from Iraq Kurdistan who, 
despite his somewhat different linguistic and cultural 
background, had a great attachment to Persian poetry, 
especially the poems of Saadi Shirazi, and this interest is evident 
in his poems. Qased has followed Saadi in many of his similes, 
allusions, and linguistic combinations, and by relying on Saadi's 
language, expression, and themes, he has been able to create a 
rich and eloquent language that is sometimes reminiscent of the 
beauty and elegance of Saadi's poems, this sweet-spoken 
Iranian poet. Qased has been influenced by Saadi in many ways, 
both linguistically and structurally. This influence reflects 
Qased's deep attachment and connection to Saadi's poems. By 
using Saadi's expressions and images, Qased has been able to 
adapt Saadi's language to his own poetic taste and reflect them 
in his poetry in a way that is sometimes reminiscent of Saadi's 
poems. This influence is not only due to pure imitation, but also 
a sign of Qased's devotion and deep understanding of Saadi's 
poetic structures and themes, which he was able to romantically 
apply in his poetry. By reflecting on Qased's poems, it can be 
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said that Qased, in expressing his criticisms of asceticism and 
hypocrisy of ascetics and recklessness in the face of critics, was 
inspired by Saadi Shirazi and tried to portray the same concepts 
and views in similar language. 
The messenger introduces himself as a Sufi because he is 
indifferent to the manners and speech that are popular with the 
people, the outwardly ascetic  and he does not care about being 
infamous among the people. He cares only for love and the 
beloved, and this has become a source of encouragement and 
courage for him and the Sufi in the land of good love. 
  

4. Conclusion 
In his poems, Qased has clearly followed the themes, 

language, style, and poetic method of Saadi. Like him, he uses a 
simple, fluent language, free from grammatical and linguistic 
complexities, which makes it pleasant and understandable for 
the reader. In the choice of words and the structure of 
sentences, he shows a tendency to use everyday language, to 
the extent that by reading his poems, one can feel the same 
simplicity and elegance familiar to Saadi. 

As we see in Saadi's sonnets, he often uses smooth, 
harmonious meters and pleasant vocabulary that make it easier 
for the reader to follow the emotional and semantic flow of the 
poem. This type of style, with its inner music, draws the reader's 
attention to the poetic images and immerses him in the 
romantic and emotional world of the messenger. 

Conceptually, Qased, like Saadi, focuses on moral, romantic, 
and human themes in his works. Using this simple and emotional 
language, he expresses human inner concerns and romantic 
issues, and, like Saadi, he tries to convey these feelings to the 
reader in a simple and non-pretentious language. 

Qased not only follows Saadi in terms of language, but also 
in terms of thought, he follows his style and view of man and 
love, and other issues such as criticizing the asceticism and 
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hypocrisy of ascetics, fearlessness in the face of critics, and 
empathy with the lost and lovers. Inspired by Saadi, Qased 
criticizes hypocritical ascetics who outwardly emphasize 
chastity and piety, but inwardly seek worldly status and position. 

Like Saadi, Qased views the issue of love and is not afraid of 
the criticism of others. He sarcastically dismisses the criticism of 
preachers and ascetics as worthless and states that love and 
devotion are superior to the outward life of asceticism for him. 
Like Saadi, he is indifferent to the outward appearance of love 
and points to the truth of love. This love is seen only in the hearts 
of true lovers who look more closely at its human depth and 
spiritual commitments. 

In general, Qased, following Saadi, considers love to be 
above superficial and worldly judgments and ignores ascetic 
condemnation. This attitude is especially seen in poems about 
loyalty to love in the face of hardship. In this way, Qased, like 
Saadi, respects not only mysticism but also human values that 
are manifested in true love in his poems. 
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From Rhyme to Epic Syntax in the Shahnameh 
Based on the Rhymes of "Naam" and "Kam" 

 
Nasrin Ghorbani1 
 
 

1. Introduction 
The most important topic discussed in this article is the study of 

epic syntax based on rhyme in the Shahnameh. According to the 
findings of this research, epic syntax is the way language is used in 
the literary genre of epic. Accordingly, there is a close relationship 
between the epic literary genre and the language used in it. In this 
article, we aim to examine the role of rhyme in the formation of 
specific syntactic patterns in the Shahnameh based on the two 
rhymes of "kam and naam" and to show the effect of rhymes on 
the syntax of the verse and its rhetoric. Examining the rhymes in 
the Shahnameh that have a syntactic structure and how Ferdowsi 
rhymes in this work can lead us to a correct understanding of the 
method of verse formation and the construction of its syntactic 
patterns. 

This research seeks to answer the following questions : 
1. Does the use of conjunctions and attributive verbs in verses 

that have "kam va nam" rhymes affect the grammatical role of 
rhyme in the verse? 

2. Does the use of supplication verbs in verses that have these 
rhymes create a common syntax between the verses? 
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3. Is the number of syntactic patterns of these rhymes in 
Shahnameh diverse and different? In which syntactic role is this 
diversity greater? 

The aim of this study is to examine and classify different 
syntactic patterns of verses from the Shahnameh with respect to 
the two rhymes "kam and nam". 

 
2.  Research Methodology 

The research method in this study was first conducted in a 
statistical and frequency manner and then in an analytical and 
descriptive manner using a library method.  

 
3. Discuss 

Among the rhymes that Ferdowsi used in composing the 
Shahnameh, the words "kam and nam" are used in 151 rhymes. In 
this study, we placed these rhymes in 5 semantic perspectives and 
examined them in terms of syntax. One of the most widely used 
patterns of "nam and kaam" is the predicate + relative verb + 
predicate, in which Ferdowsi mentions the names of people and 
places. In some cases, the verb of the sentence is irrelevant and the 
"nam" is placed in the object position, while the second stanza is 
still an explanation of the first stanza. In these verses, the second 
stanzas are adjectives whose rhetorical role can be to further 
introduce a character. In the third stanza, "nam and kaam" are 
placed in the position of rhyme, while Ferdowsi's purpose in using 
this rhyme is to ask someone's name and surname, and in the 
second stanza, "kaam" means desire and wish, and finally, the 
fourth and fifth stanzas include the most diverse syntactic patterns. 

 
4. Conclusion 

In his work, Ferdowsi has a special treatment of the syntax of verses 
and rhymes, which we called "epic syntax" in this research. Based 
on the two rhymes of "kaam and nam", we sought to analyze the 
syntactic role and common pattern of verses and examined it based 
on five perspectives. 
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1. Based on the findings of this research, whenever Ferdowsi 

uses a conjunction in a verse; the rhyme “nam and kaam” is 
placed in the position of the predicate. In all the verses of 
the first perspective and the first pattern of this 
perspective, we witness conjunctions, while in the second 
pattern, which is among the most widely used patterns, we 
encounter more conjunctions. 

2. Among all the verses that rhyme with "nam and kaam," 
there are only three verses that have a prayerful content, 
and the syntax of the two stanzas is also similar. 

3. In the third perspective, Ferdowsi's purpose in using the 
rhyme "nam" is to ask for a person's name; and the rhyme 
"kaam" in the second stanza means desire and wish. The 
notable point is that about 60 percent of the verses that are 
included in this perspective are in the stories "Kamos 
Keshani and Rostam and Esfandiar". 
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The Function of Conceptual Metaphors in Jafar Ebrahimi's Poetry 

 
Ramin Moharami1, Tayyebe Mortazavi Yousefabadi2 
 
 

1. Introduction 
Conceptual metaphors, which include directional and spatial, 

ontological, and structural metaphors, are considered to be among 
the new topics in cognitive linguistics. Conceptual metaphor theory 
is the understanding of one semantic domain in terms of another 
domain, which is based on the correspondence (mapping) between 
two sets of origin and destination. The recognition of conceptual 
domains of the mind has a metaphorical basis, and the conceptual 
system is the product of metaphorical conceptualization. This 
conceptual system plays a major role in explaining the everyday 
realities of life, and since this system has a metaphorical structure, 
our way of thinking, accumulation of experience, and action also 
have a metaphorical foundation (Afrashi, 2017: 66). With the 
prevalence of studies and research on conceptual metaphor and 
due to its interdisciplinary nature, it is necessary to be familiar with 
and understand this concept and the various aspects of its study in 
childrens and adolescents' literature. This research seeks to show 
the types of conceptual metaphors in Jafar Ebrahimis poetry; That 
is, what are the areas of origin that the poet focuses on to make 
abstract and mental concepts tangible and tangible? To what 
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extent has he used conceptual metaphors and what is the 
importance of these metaphors in his poetry? 

 
2. Research Methodology 

In this article, conceptual metaphors have been examined using 
a descriptive-analytical method to understand the mapping 
between the realm of origin and destination in Jafar Ebrahimis 
poetry. 

 
3. Discuss 

The discussion of conceptual or perceptual metaphor owes 
most of its origin to the ideas of George Lakoff and Mark Johnson. 
Conceptual metaphor, which is considered the fruit of conceptual 
and cognitive approaches, is a new look at how mental processes 
emerge and transform them into linguistic elements, which in the 
current group is the result of Lakoff and Johnson's thinking and was 
first mentioned in 1980 in the book "Metaphors We Live With" (cf. 
Lakoff and Johnson, 2018: 7). A large part of the conceptual 
metaphors in Ebrahimi's poems are based on the field of origin of 
colors; from a psychological point of view, each color has a specific 
physiological function in the child's mind. Blue symbolizes 
transparency, yellow symbolizes the proximity of death, green 
symbolizes life-giving, red symbolizes life, white symbolizes life-
giving, black symbolizes sadness and grief (Foroughi-Rad, 2016: 72-
70). 

- The weather is telling / Spring has come / How green and 
beautiful it has become / The leaves of the plane tree (Ebrahimi, 
1996: Flowers of Laughter). Green is a symbol of blessing and life. 
Of course, in the literature of revolution and sacred defense, green 
is a symbol of stability and steadfastness in belief. For example, in 
my drawing book, it colors freedom in indigo and anger in purple. 

- It is blue, a leaf from my notebook/ It is like the heart of the 
Imam/ A bright sky/ ... It is black, a leaf from my notebook/ A color 
of oppression/ Like the heart of the enemy/ The color of freedom 
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and anger/ The color of indigo and purple. / The notebook of my 
homeland/ It is beautiful, full of patterns (Ebrahimi, 1997: 32). 

 
4. Conclusion 

The results of the research show that in transforming language 
in childrens literature from real meanings to figurative meanings 
and various forms called permissible types, conceptual metaphors 
have received much attention from the creators of literary works. 
The findings show that Ebrahimi has used various forms of 
conceptual metaphors in his poems; however, his use of structural 
metaphors is greater than others. What is evident in the domains 
of origin in Ebrahimis poems is his special attention to the domain 
of origin of nature, the village, and its requirements. Village and 
nature, in the opinion of this poet, are the most metaphorical 
mappings, such as the sensitization of abstract matters such as 
love, purity, and freedom. After this, in the domain of origin, colors 
play a significant role in the conceptual metaphors found in 
Ebrahimis poems. Colors in Ebrahimis poetry better illustrate 
concepts that are perceived in terms of volume. He has tried to 
clarify the process of recognizing and receiving abstract concepts 
with the help of colors and the sense of sight, more than any other 
sense. 
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Stylistics of Surah AlFurqan 

 
Nemat Mansoori1, Zahra Fathiyan Jegarlouie2, Shahin Gharleghi3 
 

 
1.  Introduction 

The Holy Quran, as a repository of knowledge and treasures of 
sciences, has always attracted the attention of scholars. In terms 
of content, it contains novel themes and in terms of rhetoric, it 
contains the most beautiful rhetorical techniques. One of the 
beautiful manifestations that is clearly and strikingly evident in 
this divine book is the vivid and original images that have been 
created through the use of multiple words and expressions, such 
that if the Holy Quran is viewed as a text, its verses can be 
weighed in a stylistic scale and its beauties revealed to the reader. 
Based on stylistic knowledge, this research attempts to analyze 
the stylistic features of Surah Al-Furqan and answer the following 
questions. 

- What are the linguistic features of Surah Al-Furqan from 

a stylistic perspective ? 
- What is the structure of the literary features of Surah 

Al-Furqan from a stylistic perspective? 
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2.  Research Methodology 

In this article, relying on the descriptive-analytical method, 
Surah Al-Furqan has been examined at the lexical, syntactic, and 
rhetorical levels. 

 
3. Discuss 

One way to prove the miracle of the Holy Quran is in its 
eloquence and rhetoric. Paying attention to the miracle of the 
Quran from the perspective of stylistics indicates that there is a 
close relationship between the beauty, order, and verbal rhythm 
of the Quran and its lofty meanings and concepts, and that 
syllabic and phonetic variables are accompanied and harmonized 
with semantic variables. 

 
4. Conclusion 

In this article, the stylistic features of Surah Al-Furqan were 
examined and analyzed at three levels: lexical, rhetorical, and 
syntactic. The results are as follows: 
- Understanding the stylistic features of the surah is directly and 
closely related to its ideological foundations. For example, the 
function of emphatic elements such as "amma" and "inn" and the 
style of swearing, which is at the syntactic level, is indicative of the 
ideological implications in the narrative context of the surah. 

-In Surah Al-Furqan, verses that have a single semantic context also 

have a single phonetic context . 
-The ideological layer is one of the effective principles in 
determining the structural form of layered stylistics; therefore, the 
ideological factor affects the syntax and the structure of sentences 
is transformed and marked under the influence of beliefs. 
-In this surah, imagery is used to establish the intended meanings 
in the mind of the listener or reader, and both types of virtual and 
real imagery are present in the rhetorical layer, such as simile, 
metaphor, and allusion. 
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-In Surah Al-Furqan, sensory vocabulary has been used to make 
mental concepts more tangible so that the audience can more 

easily connect with the concepts. 
- The choice of words and vocabulary used in the sentences and 
phrases of Surah Al-Furqan is purposeful in such a way that each 
word is placed in its place in the sentence with its morphological 
structure. 

-The synonyms and antonyms used in this Surah all have a special 

message. 
- The words in Surah Al-Furqan are eloquent and free from 
rhetorical flaws, and the meanings of the words are harmonious 
with each other and have a coherent context in terms of concept. 

- The combination of words in the Holy Quran is based on their 
musical and spiritual subtleties, and even in the presentation and 
delay of the words of the Quran, there is a lot of wisdom, and there 

is harmony between the music of the words and their meanings. 
- In Surah Al-Furqan, it has been used at different levels to establish 
the intended meanings in the minds of the reader and listener, 
which affects the audience. 
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Study and analysis of the stories "Haji Murad and Buried alive" 
by Sadegh Hedayat based on Mikhail Bakhtin's carnival theory 

 
Isa Najafi1, Fatemeh Mohammadi2 

 
 

1. Introduction 
Carnival is one of the components of Bakhtin's dialogic theory. 

Carnival is a critical subculture that ridicules prevailing rituals, 
customs, and morals and prevailing norms. Bakhtin repeatedly 
reminds us that during carnival, people laugh at themselves, and 
this is where the humor of carnival comes into play. On the other 
hand, humor is one of the techniques of social and political criticism 
in society. Therefore, we can conclude that humor and carnival 
have a multi-directional relationship. Following the threads of 
humor, the blending of voices, the breaking of boundaries, and the 
inversion of roles in the works of Sadegh Hedayat allow us to look 
at them from a Bakhtinian perspective; Therefore, in this research, 
first, all the components of carnival are extracted from the stories 
"Haji Murad" and "Buried alive" by Sadegh Hedayat, and then we 
will explain and analyze the most important and frequent of them 
based on Bakhtin's thoughts, in order to reach an answer to these 
questions: 

-Are the stories "Haji Murad" and "Buried alive" by Sadegh 
Hedayat considered works with carnival elements? 
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-What are the most prominent components of carnival in the 

stories "Haji Murad" and "Buried alive " by Sadegh Hedayat? 
 

2.  Research Methodology 
This research was conducted based on a descriptive-analytical 
method and using library resources. 
 

3. Discuss 
The Dictionary of Literary Criticism states: "Carnival refers to 

popular and public celebrations in which social classes are 
transformed. Clowns, kings, fools become wise, and saints are 
ridiculed. "Campus and hell, heaven and earth, good and evil, joke 
and seriousness, are mixed together, and the relativity of all claims 
is displayed with sweet humor" (Moqdadi, 1999: 389). 

Carnival is not separate from everyday life; carnival should not 
be considered an event that only occurs on holidays and special 
occasions; in short, during carnival, life itself is played out, and over 
a period of time, play becomes life. In fact, carnival is life itself 
presented in the form of a show. Among the most basic 
components of carnival, we can mention carnival polyphony, 
carnival humor, carnival folklore, carnival laughter, and so on. 

 
4. Conclusion 

Considering Sadegh Hedayat's tense era, examples and instances 
of this theory can be seen in his stories. Components such as 
humor, death, laughter, folklorism, polyphony, etc. One of the 
components of Carnival is the discussion of dialogue and polyphony 
in the stories, through which the author refers to the expression of 
the characters' attitude and the treatment of their intellectual and 
spiritual atmosphere, as well as to the explanation of the 
intellectual atmosphere prevailing in the work. He provides the 
audience with the information needed to develop and expand the 
story without the direct intervention of the author; All dialogues 
have a simple and unadorned language in accordance with the 
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characteristics of the characters in the story, whose tone and 
linguistic features are completely appropriate and compatible with 
the characters. On the other hand, the author describes their lives 
and problems by processing different characters with different 
thoughts and opinions. In the grotesque elements section, Sadegh 
Hedayat has mostly explained and described dark and disgusting 
spaces, among which the story Buried alive is in the first place 
compared to the story of Haji Murad. In the following, the creation 
of strange scenes and grotesque confrontations, grotesque 
caricatures, comic elements, grotesque atmosphere, etc. are seen 
in the stories; Because these matters require a comic atmosphere, 
while in most of the stories of the director, a violent, serious, and 
sometimes terrifying atmosphere and atmosphere prevails. The 
reaction of folk literature, through the boundary-breaking it 
creates between the main world and the secondary world 
(fantasy), turns the results of carnivalism, which involves the 
destruction of defined boundaries, onto itself. 
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